


راست قامتان 
ــان كه شــكوه زمانه ايد  اي راســت قامت
ــن جاودانه ايد  ــد و بر بســيط زمي كوهي
ــگ نبض خون حيات اســت گامتان  آهن
ــن را نشــانه ايد  ــات يقي آري شــما حي
ــاي  ــز پ ــرم بســتر ســاحل گري از نرمگ
ــد  ــوج ميانه اي ــه م ــز حادث ــه خي در فتن
بگرفته شــرق و غرب زمين گام و نامتان

ــيانه ايد  آش ــك  فل ــرار  بي ق ــيد  خورش
واماندگان شــب به شــما خيره مانده اند 
چون كهكشــان، زمين خدا را نشــانه ايد 
روزگار  ــوان  دي ــه  ب ــد  حقيقتي ــعر  ش
ــم ار نه قصة عشــقي فســانه ايد  مي گفت
محمدرضا محمدي نيكو
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بدا به حال آنان كه با اين قافله نبودند، بدا به حال آناني كه از كنار اين 
معركه بزرگ جنگ و شهادت و امتحان عظيم الهي ساكت و بي تفاوت و يا 

انتقاد كننده و پرخاشگر گذشتند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي ـ حضرت آيت االله خامنه اي

موسي مي گفت: سال 58 بود، سه برادر بوديم، برادر بزرگتر دانشجوي انقلاب 
فرهنگي بود و دو نفر ديگر در مقطع دبيرستان تحصيل مي كرديم. برادر دانشجو از 
دانش آموزان زبده شهر بود كه سال 57 با بالاترين رتبه در دانشگاه تهران پذيرفته 
شده بود و ما دو نفر هم هميشه شاگرد ممتاز مدرسه مان بوديم. برادر بزرگتر پس از 
تشكيل بسيج مستضعفين، با گروهي از دانشجويان همدوره اي خود عازم جبهه شد، 
برادر دوم، سه ماه بعد اجازه پدر را براي پيوستن به بسيج گرفت و سنگر درس و 
مشق را در جنوب پهن كرد؛ دوستانش مي گفتند هرگز فكر نمي كرديم با اين ذهن 

خلاق، با اين شور و شوق و نمره هاي عالي، از درس دل بكند و...
او رفت و من هم يك ماه بعد هوايي شدم! در حالي كه براي كنكور داشتم 
از دوستان همدوره اي خودم عازم بسيج شهرمان شديم،  نفر  با 3  آماده مي شدم، 
مسؤول ثبت نام وقتي شناسنامه ام را ديد، گفت: برادران شما كه هنوز برنگشته اند، 
بدون رضايت پدر نمي توانم شما را ثبت نام كنم. جرأت مشورت با پدر را نداشتم، 
او به پيشرفت تحصيلي ما زياد حساس بود، جاي درنگ نبود، همان شب تصميمم 
را با پدر مطرح كردم، پس از دقايقي، با اشكي كه گونه هايش را خيس كرده بود، 
بايد كنكور شركت  نيستم، شما سال آخر هستيد و  گفت: من مخالف رفتن شما 
با  و  آمد  بسيج  به  من  با  بعد  روز  پدر  و...  هستند  جبهه  هنوز  برادرت  دو  كنيد، 

رضايت خود مرا ثبت نام كرد و دو هفته بعد من هم در جنوب بودم.
برادر بزرگتر يك سال پس از خدمت در جنوب و غرب، به دانشگاه برگشت 
كردم،  آغاز  نو  از  دوباره  مشق،  و  درس  از  دوري  از  پس  سال  يك  هم  من  و 
باشد. طبق  وفادار  بود،  بسته  با خدا  كه  به عهدي  تا  ماند  و  ماند  برادر كوچكتر 
وصيت نامه اش جنازه اش هم به دستمان نرسيد و تنها نشان از او، پلاك و استخواني 

است كه به يادگار برايمان مانده است.
اين ماجراي واقعي، گوشه اي از حكايات ناگفته بسيج و بسيجيان است و چرا 
من نوشته را با اين ماجراي واقعي به نقل از دوستي آغاز كردم، به اين خاطر بود كه 
مي خواستم به اين نكته اشاره كنم كه تصميم حكيمانه امام راحل براي تشكيل بسيج 
كه در فرازي از سخنانش از آن به (مدرسه عشق) تعبير كرده است، در برهه اي از 
زمان پرتلاطم انقلاب، اين نهاد خودجوش، سكان دار كشتي انقلاب شد و جواناني 
دانشگاه،  مدرسه،  ديگر چون:  در صحنه هاي  عموماً  كه  كشاند  نبرد  به صحنه  را 

كارگاه، مزرعه و... از سرآمدان روزگار خود بودند.
آن هايي كه از قافله شهيدان مدرسه بسيج به يادگار ماندند، تجربه هاي سخت و 
آموزنده دوران دفاع مقدس را در سال هاي دوران ثبات و سازندگي به كار بستند 
تا اينك ما به مدد همين نيروهاي آزموده در عرصه هاي گوناگون صنايع دفاعي و 
استوار خودكفايي، عزت  و... گام هاي  انرژي هسته اي  نظامي، ساخت سد و پل، 
و توانمندي نيروهاي ايراني را به رخ جهانيان بكشيم و به خود بباليم كه دشمني 
دشمنان با ما تنها خوف از اين بالندگي و اقتدار  در عرصه هاي مختلف علمي و 

فني است و بس.
بسيج مدرسه عشقي است كه مكتب رفتگان آن در هر عرصه اي كه كاري به 
و  همگام  قافله عشق  اين  با  كه  آن هايي  آمده اند.  بيرون  سربلند  سپرده شده  آنان 

همراه شدند و دين خود را شايسته به دين و ميهن ادا كردند، مردان و زنان روسفيد 
روزگار ما هستند كه هيچ گاه رشادت و فداكاري آنان از ذهن مردم اين سرزمين و 
تاريخ جاودانه عصرها و نسل ها پاك نخواهد شد، اما به قول رهبر انقلاب: «بدا به 

حال آناني كه از كنار اين معركه بزرگ... با انتقاد و پرخاشگري گذشتند.»
حساب دوستان و غيردوستاني كه بي تفاوت از قضيه بسيج، جنگ، شهادت، 
جانباز، اسير، خانواده شهدا و... گذشتند و مي گذرند، با آنهايي كه هيچ قدمي در 
اين قضايا برخورد كرده و  با  اما طلبكارانه و پر خاشگرانه  برنداشتند،  اين مسير 
مي كنند جداست. تمام كساني كه در دوران 8 سال دفاع مقدس براي اين آب و 
خاك جانبازي كرده و سرافرازي به ارمغان آورده اند را بايد قدر بدانيم و بر صدر 

نشانيم.
يكي از دوستان بسيجي تعريف مي كرد، ايام جنگ، آشنايي بود هميشه براين 
نظر كه آن هايي كه به جبهه مي روند، از همه جا مانده اند ، يا كار و زندگي ندارند 
اين شهر كوچك، حداقل من و  براي پول و... عازم جبهه مي شوند. گفتم در  يا 
شما نيروهايي را مي شناسيم كه اكثريت بدنه سپاه و بسيج را تشكيل داده اند، اما 
بيشترشان از دانشجويان سرآمد، يا دانش آموزان ممتاز مدرسه هستند كه هيچ انگيزه 
اي، جز عشق به دين، امام و ميهن نمي توانست اينها را از يار و ديارشان به ميدان 
منتقد و پرخاشگر را  اين آشناي  از جنگ،  نبرد گسيل كند. مي گفت سال ها پس 
سرمزار شهيدي ديدم كه اتفاقاً زماني دوست مشتركمان بود، شاگرد ممتاز رشته 
رياضي، به من گفت: فلاني، به دنبال ذهنيت كاذبي كه نسبت به بسيجيان و سپاهيان 
در سال هاي جنگ داشتم، با ديدن نيروهايي كه اسوه و نمونه در كارشان بودند، 
نظرم برگشت و بارها تصميم گرفتم من هم به جبهه بروم، اما هر بار صحنه هاي 
حمله، توپ و تانك و گلوله و... را در ذهنم مرور مي كردم، از تصميم خود پشيمان 
مي شدم. بالاخره به اين نتيجه رسيدم كه اگر كسي به دنبال پول، مقام، سهميه و... 
در معركه جنگ باشد، حضور در اين معركه براي به دست آوردن اين خواسته هاي 
دنيوي هم رستم دستان مي خواهد، با دل شير كه در وجود من و كساني مثل من 

خبري از آن نبود!
«جنگ» واژه منفوري اســت، اما «دفاع» از دين و ميهن واژه مقدســي اســت و 
ــا به حال بسيجيان، خوشا به حال ارتشيان، خوشا به حال سپاهيان كه 8 سال  خوش
دفاع را تجربه كردند و بدا به حال پرخاشگراني كه دانسته از كنار برگ زرين دفاع 
ــايد زبان حال قهرمانان دفاع مقدس، زبان  ــتند و مي گذرند. ش 8 ساله گذش

ــاعر معاصرمان باشــد: ــيدعباس ســجادي ـ ش حال    س
وقتي

بغض آلود
از جنگ حرف مي زنم

مي خندي
تو جنگ را شنيده اي

ما ديده ايم

جنگ  ناگفته  رازهاي  كنيم،  باز  جنگ  ناديده هاي  به  را  خود  ديده هاي  بياييد 
حديث خون دل خوردن نسلي است كه عزت و اقتدار را به ما ارزاني كرده اند، 
اين عزت و اقتدار گواراي وجود تمام ايرانياني باد كه با اين قافله بودند، هستند 

و خواهند بود.

سخن سردبير
بسم االله الرحمن الرحيم

قافله
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مگر  به گوشهايم شك مي كنم كه  ولي  از خواب مي پرم،  با صداي زنگ خانه 
ممكن است در اين نصف شبي كسي با من كار داشته باشد، ولي وقتي مي بينم كه 
يك نفر با مشت و لگد به جان درافتاده و اگر دير بجنبم. ممكن است چارچوب در 
به در  را  به سرعت خودم  از جا درآورد، مطمئن مي شوم كه خبري شده و  نيز  را 
مي رسانم و با باز كردن آن، يك نفر كه در تاريكي ايستاده و قابل تشخيص نمي باشد 
به زور دست مرا گرفته و به بيرون از خانه مي كشد و فرياد مي زند، استاد جان عجله 
كن، اگر دير بجنبي برادرم از دستم مي رود. هرچند دور از انتظار نمي باشد ولي پيدا 
شدن سروكله تيمور كمي سؤال برانگيز است. هر چه مقاومت مي كنم تا بلكه قبل از 
كشيده شدن به بيرون از خانه، لااقل سردربياورم كه اوضاع از چه قرار است و چرا 
تيمور در اين ساعت از نيمه شب به سراغم آمده و از من كمك مي خواهد. موفق 
نمي شوم و قبل از اينكه فرصت سؤال كردن پيدا كنم احساس مي كنم ما بين زمين 
و هوا قرار گرفته ام و يك نفر زحمت حمل و انتقال مرا به نقطه اي نامعلوم به عهده 
گرفته و البته در اين تاريكي به سختي مي شود تشخيص داد كه مسير انتقال و آن نقطه 
نامعلوم كجا مي باشد، هنوز خودم را بر روي دستان تيمور درست و حسابي جابه جا 
نكرده ام كه با توقف او و رها شدن خودم از روي دستانش متوجه مي شوم كه خيلي 
به من لطف كرده و اگر از ارتفاعي بالاتر رهايم مي كرده شايد بلندتر از درد فرياد 
مي زدم و همسايه ها را از خواب بيدار مي كردم، در حالي كه از درد ناشي از زمين 
خوردن به خودم مي پيچم و سعي مي كنم با خودداري، باعث مزاحمت همسايه هايي 
كه خواب هستند نشوم، تيمور مي گويد، استاد جان، دستم به دامنتان، به دادم برسيد، 
مي گويم: تيمورجان، علي الحساب لطف كنيد و يك نفر را پيدا كنيد تا به داد لگن 

آسيب ديده خودم برسد. 
تيمور جواب مي دهد، شرمنده ام استاد جان، چند ماهي است كه مي خواهم لامپ 

زيرزمين را كه سوخته عوض كنم ولي فراموش مي كنم، اين دفعه حتماً اول از همه 
لامپ را عوض مي كنم و بعد از آن به سراغ شما مي آيم...، مي گويم، لازم به زحمت 
شما نيست، اگر از دست شما جان سالم به در بردم و نتوانستم خانه ام را عوض كنم 
و در همسايگي شما باقي ماندم و زبانم لال باز هم نصف شب از من كمك خواستيد 
فقط كافي است كه زنگ بزنيد تا خودم با پاي خودم به هركجايي كه مي خواهيد 
تا  بنده ساخته است  از  بفرماييد كه چه خدمتي  نيست  بيايم، حالا هم اگر زحمتي 
زودتر رفع زحمت كنم و به درد خودم برسم...، و تيمور جواب مي دهد، استاد جان، 
شاپور از سر شب رفته زيرزمين و بيرون نمي آيد، هرچه به موبايلش زنگ زدم تا 
به خانه برگردد موبايلش خاموش بوده و بالاخره مجبور شدم خودم را به زيرزمين 
برسانم ولي ناگهان مي زند زير گريه، دست بر شانه اش مي گذارم و مي گويم، تيمور 
جان، خودت را كنترل كن، مگر اتفاقي افتاده كه...، حرف مرا قطع مي كند و همانطور 
كه هق هق مي كند ادامه مي دهد؛ چه اتفاقي از اين بدتر كه صداهاي عجيب و غريب 
از خودش درمي آورد و به سبكي آواز مي خواند كه اصلاً معلوم نيست چه مي گويد، 
هر چه مي گويم شاپورجان، دورت بگردم، نكند چيزخور شده اي؟، يا اينكه چشمت 
زده اند؟، آخر اين ادا واطوارها چيست كه از خودت درمي آوري، اگر مي خواهي آواز 
بخواني خوب بيا بالا جلوي چشم همه ما بخوان، ولي گوشش بدهكار نيست، همانجا 
با شما كاري  داخل زيرزمين مانده و مي گويد، شما قدرهنر مرا نمي دانيد، من هم 

ندارم، همين جا مي مانم و با صدا و آواز خودم مي سازم و مي سوزم. 
از چه قرار است، بسيار  تازه متوجه مي شوم كه اوضاع  تيمور،  با صحبت هاي 
آهسته وارد زيرزمين مي شوم تا از نزديك شاپور را ببينم كه چه مي خواند و اصلاً 
حرف حسابش چيست، با صداهاي نامفهوم و عجيبي كه از خودش درمي آورد به 
سختي مي توانم تشخيص دهم كه به چه سبكي مي خواند، جلوتر مي روم، سرفه اي 
است  بسته  لحظه  اين  تا  كه  را  بشود، چشمانش  من  ورود  متوجه  شايد  تا  مي كنم 
مي شود  من  متوجه حضور  اينكه  به محض  و  مي كند  باز  است  مشغول خواندن  و 
مي گويد، استاد جان، شما هم مرا قبول نداريد؟ ...، مي گويم، شاپور جان، براي قبول 
استاد،  نه  مي گويد،  شاپور  و  دارد...،  وجود  هم  مناسبتري  راه هاي  همديگر  داشتن 
آن بالا، روي زمين، هيچ كس به آواز من توجهي نمي كند، من هم مجبور شدم به 

زيرزمين بيايم و براي دلم بخوانم.
به چشمانش كه در پشت اشك، آوازهاي ناشناخته را پنهان كرده خيره مي شوم، 
لبخندي مي زنم و مي گويم، شاپورجان، اگر دل تو با دلهاي ما يكي باشد ديگر نيازي 
نداري كه به زيرزمين بيايي و بخواني...، و شاپور مي گويد، يعني دل شما با دل من 
يكي نيست؟ ...، مي گويم، چرا دل ما با تو يكي است به شرط اينكه فقط براي دل 
خودت نخواني و به دلهاي ما هم توجه كني، حيف نيست كه اين استعداد را در 

زيرزمين چال كني؟
و شاپور مي پرسد، پس مي فرماييد چه كار كنم؟...، و جواب مي دهم، بيا بالا و 
با دلهاي ديگر  مقابل چشمهاي همه قرار بگير تا اگر خارج از دستگاه خواندي و 
يكي نبودي كسي باشد كه به تو بگويد شاپور جان خارج نخوان و ايراد تو را بگيرد، 
مطمئن باش در اين صورت علاوه بر اينكه چشمها تو را هم خواهند ديد، هم از 

آوازت بهره مند خواهند شد و هم در دلهاي همه جا خواهي داشت. 
شاپور لبخندي مي زند و دست در دست من مي گذارد و به اتفاق هم از زيرزمين 
استادجان،  ما تعجب مي كند و مي گويد،  با ديدن هر دوي  تيمور  خارج مي شويم، 
چه گفتي كه شاپور را از زيرزمين بيرون آوردي؟ ...، و مي گويم، هيچي، فقط گفتم 
خارج نخوان...، و تيمور مي گويد، استاد جان، گل گفتي، هر چه مي كشيم از دست 
اين خارج رفتن شاپور است، من هم هميشه به او سفارش مي كنم اگر مي خواهي 
بخواني همين جا بخوان، چرا خارج بخواني...، نگاهي به تيمور مي اندازم، هر چند كه 
خارج خواندن از نظر او معني ديگري دارد لكن، همين كه شاپور از زيرزمين خارج 

شده جاي شكرش باقي است!

خارج 
نخوان!

(1)
قبول  را  خواستگارت  چرا  اي!  ديوانه  تو 
كوتاه  قدش  كه  اين  خاطر  به  فقط  نمي كني؟ 
است؟ مگر قد آدم دست خود اوست؟ وقتي 
مي آفريند،  بلندقد  يا  قد  كوتاه  را  كسي  خدا 
من و تو كي هستيم كه بخواهيم از اين آفرينش 
ايراد بگيريم؟ مي داني مهساجان، ظاهربيني هم 
انتخاب  موقع  حتي  وقت هاكه  آن  دارد.  حدي 
كه  «جواد»  سراغ  مي رفتي  فقط  هم  همبازي 
چقدر  مي فهميدم  بود، بايد  محل  خوشگل  بچه 
ظاهربين هستي ولي زندگي چيز ديگري است. 
اگر «سينا»، را به خاطر قدش ردكني، يك روز 
هم مي رسد كه تو از كسي خوشت بيايد و او از 

ظاهر تو ايراد بگيرد. مطمئن باش!

(2)
آخر مامان جان، من چطور مي توانم «منصور» 
كرد  ازدواج  سينا  با  مهسا  بله...  كنم؟  قبول  را 
طوري  اين  كه  هميشه  اما  شد  خوشبخت  و 
نمي شود. بالاخره آدمها از نظر ظاهري هم بايد 
به دل همديگر بنشينند يا نه؟ من از هيچ چيز اين 
برايم  جذابيتي  كوچكترين  نمي آيد.  خوشم  آدم 
ندارد. بي نمك است، چهره خوبي ندارد... نه خير، 
من ظاهربين نيستم، نمي گويم كه دلم مي خواهد 
با يك پسر خوشگل ازدواج كنم... فقط مي خواهم 
نمي كنم،  قبول  را  منصور  من  بنشيند.  دلم  به 

مطمئن باش!
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

نوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با
ران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك
خاطرات مطالعه اما ميگذارند، سر پشت را ي

سيدسيد
مرتضى 

نبوىنبوى

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

نام پدر:  سيد احمد
تاريخ تولد: 6 آذر 1326

صادره از: قزوين
ميزان تحصيلات: فوق ليسانس  مهندسى برق از دانشكده فنى دانشگاه تهران

شغل پدر: كارمند
شغل مادر:  خانه دار

همسر: خانه دار
فرزندان:  دو پسر و دو دختر

اشاره:
نقليه  وسيله  كه  بودم   شنيده  است.   ساده اى  مرد  نبوى  مرتضى  سيد 
با هم  روز ديدار،  بودم. صبح  نديده  اما  براوو» سوارمى شود  «موتور  و  ندارد 
برسر قرارمى رسيم. او را با يك «پيكان دولوكس» مى بينم. مى گويم: «حاج آقا، 
موتورتان را چه كار كرديد؟» با لبخندى پاسخ مى دهد: «اووه. اون كه مربوط 
به چند سال پيش بود. حالا ماشين سوارشده ايم!» قبل از شروع گفتگو، آلبوم 
مى كند  نگاه  آنها  به  من  از  بيش  او  كه  عكسهايى  مى كنيم،  مرور  را  عكسهايش 
و  پست  وزير  كابينه  درچند  او  مى رود.  فرو  فكر  به  لحظاتى  هركدام،  براى  و 
تلگراف و تلفن بوده است و دو دوره نماينده مجلس. در فاصله اين وزارت و 

وكالتها هم «بيكار» بوده، هم استاد دانشگاه، هم تعميركاربرق!
او سياستمدارى است كه تفريح مى كند، كوه مى رود و سينما هم مى رود. 
آخرين فيلمى  را كه او ديده، خيلى ها هنوز نديده اند، چون هنوز اكران عمومى 

نشده است.
* * *

ياد  به  خاطره اى  قزوين  در  كودكى تان  دوران  از    *
داريد؟

من  پدر  شدم.  بزرگ  مذهبى  خانواده  يك  در  من    *  *
اهتمام  خيلى  ما  تحصيل  به  نسبت  بود،  قزوين  دارايى  كارمند 
بود  شده  باعث  مراقبت ها  همين  بود.  مراقب  همواره  و  داشت 
كه درتمام دوران 12 سال تحصيل شاگرد اول باشم. من كلاس 

دوم دبيرستان بودم كه مادرم در سن 32 سالگى فوت كردند و 
خانواده  اول  فرزند  كنم.  تجربه  را  جديدى  شرايط  تا  شد  باعث 

هم بودم. همين حادثه در شكل گيرى شخصيت من بى تأثير نبود كه با سرد و گرم 
روزگارملموس تر برخورد داشته باشم.

*  خانواده شلوغى داشتيد؟ 
* *  بله. خانواده ماخلوت نبود. ما با پدربزرگمان در يك خانه زندگى مى كرديم. 
تعداد عمه هايم هم زياد بود. قديم را كه شما مى دانيد خانه ها به صورت امروزى نبود. 

فضاى خانه فضاى شلوغى بود.
*  مادرتان بر اثر بيمارى فوت كردند؟

* *  بله. ايشان دچار سرطان شد و پس از مدتى فوت نمودند. يكى ديگر از 
درهمان  بود.  معلمانم  از  يكى  بود،   مؤثر  من  درشكل گيرى شخصيت  كه  عواملى 
دوران كتاب اصول كافى را هم با وجود آنكه سخت بود، خواندم. ايشان معلم شيمى 
ما بود. پيرمردى كه د انشجوى مهندسى كشاورزى بود. از دوران تحصيل خاطره 

ديگرم، تجربه معلمى آقاى رجايى بود.
*  خاطرتان هست كه كدام مدرسه مى رفتيد؟ 

* *  مدرسه «پهلوى« مى رفتم. [مي خندد]. آن موقع قزوين 3 دبيرستان داشت كه 
2 تا دبيرستان رياضى بود و يك دبيرستان طبيعى[تجربى]. آقاى رجايى هم آن موقع 

تهران مستقر بودند و قزوين هم مى آمدند براى تدريس.
*  مگر ايشان قزوينى نبودند؟ 

* *  چرا. ولى ساكن تهران بودند.
*  معلم رياضى تان بودند؟ 

* *  بله. هندسه مخروطات درس مى دادند. روش برخورد ايشان، متانت ايشان، 
روش ساكت كردن كلاسشان خيلى آموزنده بود.

*  به گمانم، دوران دبيرستان شما با تحولات سال 1342 مقارن شده بود. 
از آن روزها چيزى به خاطر داريد؟ 

* *  بله. آن سالها نهضت حضرت امام(ره) آغاز شده بود. پدربزرگم هم از آن 
علاقمندان امام بود. شبهاى احياء در ماه رمضان، شاه را به خاطر ضدمذهب بودنش 

نفرين مى كردند  و اعلاميه هاى حضرت امام را به خانه مى آوردند تا ما آشنا شويم.
*  پس باعث و بانى سياسى شدن شما پدربزرگتان بودند؟ 

* *  بله پدرم خيلى محافظه كار بود [مى خندد] و از اينكه ما وارد سياست شويم 
نگران بود و همواره مى ترسيد.

*  بين پدر و پدربزرگ اختلافى پيش نيامد كه بگويند: پدر اينها را خانه 
نياوريد و خوب نيست؟ 

* *  نه. پدرم مخالف نبود ولى نگران بود. من يادم هست همان ايام به همراه 
پدرم رفتيم قم، انواع مختلف عكسهاى حضرت امام را خريديم.

*  حتماً به عنوان سوغات! 
* *  بله. سوغات قم همين بود. باز هم به ياد دارم كه محل درس خواندن ما 

مسجد جامع قزوين بود.
*  مگر دبيرستان پهلوى نمى رفتيد؟ 

* *  چرا. براى امتحانات و كنكور واينها به آنجا مى رفتيم. حياط بزرگى داشت 
و هواى خنكى. خيلى باصفا بود. ازديگر خاطرات خوبم، منبرهاى آقاى ابوترابى بود. 
ايشان در مسجد جامع قزوين نماز مى خواند. از شاگردان برجسته علامه طباطبايى 
بودند. جمعه شبها در مسجد جامع سخنرانى مى كردند. تا مى توانستم سخنرانى هاى 
ايشان را مى رفتم. در دبيرستان هم دبيرى داشتيم به نام آقاى حاج سيدجوادى. دبير 
انشاء. خيلى مسلط و اهل قلم بود. پسر يكى از روحانيون قزوين اعلاميه هاى حضرت 
امام را به عنوان انشايش مى نوشت و سركلاس مى خواند. آقاى حاج سيدجوادى هم 
ميدان مى داد. خودش هم مذهبى بود. گروهى از جوانان قزوين را درمسجد ستوده 
جمع مى كرد و مباحث و بحث. خلاصه سال 42 كنكور دادم. رتبه ام هم خيلى خوب 

شد 290 دانشگاه تهران.
*  آمديد تهران. 

ديگرازآن  شدم،  تهران  وارد  شهرستان  محدودتر  محيط  از  وقتى  بله.    *  *
مراقبت هاى خانوادگى خبرى نبود. از خانواده هم دور بوديم.

مادرمحروم  نعمت  از  سال  سه  دو  شما  نبود.  سخت  كه  شما  براى    *
بوديد. 

دانشجويان  با  اوقات  اكثر  در  انسانى  ارتباط  كلاً  نظر.  آن  از  نه    * *
بعد  منزل عمويم. سال  رفتم  و  نرفتم  را هم خوابگاه  اول  است. سال 
رفتم خوابگاه كوى دانشگاه تهران. اكثر دوستانم هم اصفهانى بودند. 
دوران  زياد.  هم  بى بندوبارى ها  و  بود  بازى  محيط  تهران  محيط 
دانشجويى دوران سختى بود كه در يك جنگ روانى  قرار داشتيم 
كه خود را بتوانيم حفظ كنيم. همه چيز براى گناه كردن آماده. 
شايد تنها لطف خدا بود كه به ورطه فسادهاى اخلاقى نيفتيم. در 
تهران يكى از پناهگاهها جلسات مذهبى بود كه در منازل برگزار 
مى شد به خواست خدا با اينها مرتبط شدم. برحسب تصادف به 
جلسات آقاى دكتر لواسانى كه در حزب جمهورى اسلامى شهيد 

پدرم خيلى 
محافظه كار 

بود

ه: اشا

قسمت اول
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شدند، راه يافتم. ايشان متخصص گوش و حلق و بينى بود ولى 
مطالعات عميق قرآنى داشت. ايشان ما را آشنا كرد كه بعداً هم 

كه زندان رفتم، مرا از غلتيدن به ورطه انحراف حفظ كرد.
*  ديگر در زندان كه از آن بى بند و بارى ها خبرى 

نبود. 
و  التقاط  ورطه  به  غلتيدن  بود.  فكرى  انحراف  آنجا    *  *

چپ ماركسيستى. بعد از جلسات ايشان، من مطالعات قرآنى را 
ناصر  خيابان  كتابفروشى ها  مركز  موقع  آن  يادم هست  گرفتم.  پى 

خسرو بود. رفتم آنجا برخوردكردم به كتاب تفسير فى ظلال القرآن 
نوشته سيدقطب رهبر اخوان المسلمين مصر. يك تفسير 8 جلدى. مرحوم 

احمد آرام آنها را ترجمه مى كرد و من هم يكى يكى مى خريدم ومى خواندم. دوران 
دانشجويى هم علاوه براينها، كوه مى رفتم...

*  جدا؟ً 
واينها.  خودش يك  راهپيمايى  بله. كوهنوردى هاى چند روزه، مفصل،    * *
براى چريك شدن]مى خندد[. دوران دانشكده غير از درس، كه  انقلابى بود  تمرين 

داشتم. را  ورزش  و  كوه  و  مذهبى  جلسات  بود،تجربه  هم خوب  درسم 
كه  مجاهدين خلق  سازمان  و شكل گيرى  مبارزه  اوج  هم  دوران  آن 

مؤسسين مجاهدين خلق در دانشكده فنى بودند. آقاى على ميهن 
بود،  مجاهدين  اول  رده هاى  جزء  شد  اعدام  بعداً  كه  دوست 
همشهرى ما بود و در دانشكده با او آشنا شدم. من براى ايشان 
پول جمع مى كردم. كسى كه من از او پول مى گرفتم دستگير 

شد. او مرا معرفى كرد و دستگير شدم.
*  چه سالى؟ 

زندان   54 تا  بود.  شده  تمام  هم  درسم  كه   52 سال    *  *
بودم.

*  2 سال؟ 
* *  2 سال وچند ماه. دوران زندان هم خيلى خوب بود. با شهيد 

نهضت  به  متعلق  كمال  دبيرستان  مدير  ايشان  بودم.  مرتبط  قبل  از  كه  هم  رجايى 
آزادى بود كه پيش او مى رفتم. دوران زندان سخت ولى گرانقدر بود. فرصتى بود 
كه مطالعات قرآنى ام را عمق بخشم. من آنجا وقت كم مى آوردم. بعضى ها اضطراب 
داشتندكه چگونه صبح را شب كنند، من وقت كم مى آوردم.  غير از شكنجه ها و 
سختى ها، خيلى شيرين بود. با صحيفه سجاديه آشنايى خوبى پيدا كردم. شبها به قول 

صباح حضرت  دعاى  با  صبحها  مى كردم.  حال  سجاديه  با صحيفه  معروف 
على(ع). روحيه خوبى داشتم. زندان تجربه مديريتى هم داشت. چون 

بچه ها به صورت مخفى زندان را اداره مى كردند. شهردار انتخاب 
مى كردند و شورايى بود براى رهبرى.

*  اين شهردار چه كارمى كرد؟ 
راتقسيم  زندان  كارهاى  بود كه  اين  * *  وظيفه شهردار 
زندان.  تميزكردن  و  ظرفها  شستن  و  غذا  توزيع  مى كرد. 

شهرداران نوبت بندى مى كردند.
*  شهردار شما انتخابى بود يا انتصابى؟ 

* *  انتخابى بود. انتخاب بچه ها. اثر ديگر زندان اين بود كه 
از ماهيت التقاطى منافقين آگاه شدم.

*  هم بندهاى شما در زندان چه كسانى بودند؟ 
* *  آقاى طباطبايى بود نماينده زابل كه در حزب جمهورى شهيد شد. 

ديگرى آقاى عبدالمجيد معاديخواه وزير اسبق ارشاد بود. مدت محدودى با احمد 
آقاى توكلى بوديم. آقاى مهندس ملايرى هم مدتى هم بند ما بود. آقاى محمد جواد 
حجتى كرمانى بود. خاطرات خيلى خوبى از ايشان دارم. در زندان هر شب برنامه 
داشتيم كه يك نفر خاطرات زندگى اش را مى گفت.همين كارى راكه شما مى كنيد، 
ما هر شب در زندان داشتيم. آن شبى كه آقاى جواد حجتى خاطراتش را مى گفت 
خيلى شيرين بود. ايشان تعريف مى كرد كه خانواده اش زرتشتى بودند و بعد چگونه 
با عنايت حضرت حجت(عج) مسلمان مى شوند. به همين دليل فاميلشان را «حجتى» 

گذاشتند.
*  خود شما در آن شبها چه خاطره اى را تعريف كرديد؟ 
هم  را  ايام خوشى  گفتم.  براى شما  كه  را  همين هايى    * *

هميشه  شهادتش  تا  خدا  بنده  اين  داشتيم.  تندگويان  شهيد  با 
از  بود كه  آبادان  از دانشجويان خوب دانشگاه نفت  بلاكشيد. 

معدود زندانيانى بود كه اهل دعا و اينها بود.
*  معدود؟ 

ديد  در  دعا  كتاب  كه  بود  گونه  اين  فضا  موقع  آن    *  *
انقلابيون تصوير خوبى نداشت.

*  چرا؟ مگرمذهبى نبودند؟ 

* *  مجاهدين كه تعليمات ماركسيستى داشتند. كتاب  دعا 
رونقى نداشت. شهيد تندگويان دعاهاى بلند را حفظ بود. ما براى 
نمى دادند كه سحرها  اجازه  داشتيم.  روزه گرفتن خيلى مشكل 
بلند شويم و روزه بگيريم. غذاى ظهر را براى افطارنگه مى داشتيم 

و شام را براى سحر. سحرى را هم زير پتو مى خورديم.
*  اين قدر محدوديت داشتيد؟ 

* *  اجازه نمى دادند. يك سال وقتى عيدفطر شد خواستيم 
نماز عيد بخوانيم. نماز جماعت هم ممنوع بود. شهيد تندگويان چون 
قنوتهاى نماز بلند بود، ايشان از حفظ مى خواند و بلند مى خواند تا ما هم 
بخوانيم. ايشان را به جرم پيش نمازى گرفتند و آويزانش كردند و با كابل او را 

زدند. اين هم خاطره عيد فطر بود [مى خندد] به او مى گفتيم مذهبى واقعى.
*  چرا اجازه برگزارى نماز جماعت را نمى دادند؟ بارسياسى داشت؟ 

* *  خيلى عجيب بود. انسان فلسفه عبادات اسلامى را در بعضى جاها مى فهمد. 
شما نمى دانيد اين مراسم مذهبى چقدر به ما روحيه مى داد ونياز روحى آدم را تأمين 
مى كرد. گروه هاى غيرمذهبى بشدت احساس كمبود مى كردند كه چنين چيزى 
مذهبى ها  ولى  مى بريدند.  و  مى شدند  افسرده  هم  مدتى  از  بعد  ندارند. 
اغلب بانشاط بودند. ما اجازه خواندن نماز جماعت نداشتيم ولى در 
يك  داشت،  ابهتى  مى كرديم،  هم شروع  با  همه  نماز  موقع  زندان 
نمايش قدرت بود. آنجا ما ارزش جماعت، نماز و قرآن را درك 

مى كرديم. من را 6 ماه در بازداشتگاه موقت نگه داشتند.
*  چرا اين قدر زياد؟ 

* *  براى اينكه مرتبطين با پرونده را بگيرند. من آنجا اصلاً 
بيرون را نمى ديدم. پنجره نداشت. در اتاقهاى تنگ و تاريك 1/5 
براى خوابيدن  شبها  كه  مى انداختند  را  نفر   18  ،17 مترى،   3 در 
مى آمد،  شكنجه  صداى  صبح  تا  شب  نداشتيم.  جا  هم  ساندويجى 
شرايط سختى بود. يك بار دعاى عرفه را مى خوانديم به اولين جمله اى 
برخورد كردم: «حمد براى خدايى است كه هيچ چيز مانع عطاى او نمى شود 
و هيچ چيز هم قضاى او را دفع نمى كند». با اين عبارت ديوارهاى زندان براى من 
برداشته شد و حقيقتاً عطاهاى خدا را در دوران زندان ديدم. من از زندگى مادى 
عقب افتادم. همكلاسيهايم هركدام شغلى پيدا كردند و خانواده اى تشكيل دادند. براى 
خودشان آقاى مهندسى شدند.[مى خندد]. من از زندان كه بيرون آمدم تا زه هيچكس 
به من كار نمى داد. روزى پدرم گفت: ببين، اين همه به توگفتم سراغ اين كارها نرو، 

اين هم نتيجه اش! اين ايام گذشت. انقلاب پيروز شد.
بعد از شهادت آقاى قندى آمدند سراغ من براى وزارت پست و 
تلگراف. با پدرم كه مشورت كردم گفت: اين كار را نپذير! گفتم: 
بابا، شما كه روزى مرا سرزنش مى كرديد كه چرا بيكارم و امروز 
سرزنش مى كنيد كه وزارت را نپذيرم؟ گفت: ترورت مى كنند. 

خطر دارد بچه.
*  هنوز هم همان  روحيات محافظه كارانه را داشتند؟

* *  بيشتر هم شده بود چون پيرتر شده بودند.

ايام خوشى را هم 
با شهيد تندگويان 
داشتيم. اين بنده 
خدا تا شهادتش 
هميشه بلاكشيد

ما اجازه خواندن نماز 
جماعت نداشتيم ولى در 

زندان موقع نماز همه 
با هم شروع مى كرديم، 

ابهتى داشت، يك نمايش 
قدرت بود

من از زندان 
كه بيرون 

آمدم هيچكس 
به من كار 

نمى داد

 گفت: ترورت 
مى كنند. خطر 

دارد بچه

ارد
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زهرا جهانشاهيجوانان موفق

اشاره: 
«علي براتي» از شهرستان اقليدفارس، 
يك  ترم  دانشجوي   66/3/15 متولد 
اصفهان  صنعتي  نرم افزار  مهندسي 
حديث  علوم  كارشناسي  دانشجوي  و 
جشنواره  هشتمين  و  هفتمين  منتخب 
بيستمين  منتخب  و  خوارزمي  جوان 
ارائه  با  خوارزمي  بين المللي  جشنواره 
طرح تعامل انيميشن با نقشه برداري سه 
بعدي؛ گفتگويي با وي انجام داديم كه از 

نظرتان مي گذرد.
* تحصيل همزمان در دو رشته: آيا 

مجاز هستيد؟
استعدادهاي  جزو  كه  كساني  بله، 
درخشان محسوب مي شوند مي توانند در دو 

رشته تحصيل كنند ضمن اينكه پسرها از سربازي هم معاف اند.
* با توجه به كسب مقام چطور ترم يك دانشگاه هستيد؟

به خاطر طرحم چندين ماه درس را كنار گذاشتم و معدل 19 در دوران تحصيل تبديل 
به معدل 11 شد، اما طرحم به پايان رسيد. 

* به نظرتان طرح ارائه شده ارزش چنين كاري را داشت؟
صد در صد. دروسي كه ما در دبيرستان و حتي دانشگاه مي خوانيم به روز نيست، 
اطلاعاتي در حافظه مان ذخيره مي كنيم كه فايده اي ندارد؛ مثلاً «رودخانه ي مي سي سي پي 
نه  مي شود؛  افزوده  محفوظاتمان  به  تئوري  يكسري  فقط  متأسفانه  دارد».  ماهي  چقدر 

پژوهشي داريم نه فعاليتي. 
* در مورد طرح ارائه شده به جشنواره خوارزمي بگوييد. 

در جشنواره  كامل تر  به صورت  كه  بعدي  نقشه برداري سه  با  انيميشن  تعامل  طرح 
داستان هاي  و  كارتون ها  به  معطوف  مردم  ذهن  عموماً  دادم.  ارائه  خوارزمي  بين المللي 
بر قدرت و كيفيت  رفته  تكنولوژي رفته  پيشرفت علم و  با  امروزه  اما  بچگانه مي شود. 
انيميشن افزوده مي شود. در اين طرح نوع  ساخت و توليد سيموليشن ها و كاراكترهاي 
جديدي از نقشه برداري  مطرح مي شود كه در آن تعامل ساخت سيموليشن ها و شبيه سازي 
محيط در انيميشن مطرح مي باشد. به اين معنا كه با در كنار هم گذاشتن متدهاي خاص 
انيميشن و نقشه برداري به نوعي نقشه برداري خاص سه بعدي و انيميشن هاي واقعي تر و 

معناگراتر خواهيم رسيد. 
* از كاربرد و مشخصات طرح بگوييد.

ـ حساب كردن حلقه هاي توپوگرافي با استفاده از نقشه هاي لايرز، دو بعدي و سه 
بعدي كردن نقشه ها.

ـ به روز رساني با عكس هاي روقومي، عكس هاي ماهواره اي، نقشه هاي سايه. 
ـ شبيه سازي محيط واقعي به صورت نرم افزار مجازي براي حاصل شدن كاربردهاي 

هنري و مهندسي و...
* جرقه  اصلي چه زماني زده شد؟

دبيرستان بودم و چند بار به محل كار اقوام ـ دايي و عمو ـ رفتم. آنها نقشه بردار 
هستند. سختي كارشان را ديدم و اينكه براي تهيه نقشه بايد سر زمين بروند و نقشه برداري 

كنند به فكر افتادم طرحي در اين رابطه ارائه دهم. 
* اين پروسه چقدر طول كشيد؟

دو سال.
* با چه مشكلاتي روبه رو شديد؟

همه نخبگان از مشكل مالي رنج مي برند. براي تهيه نقشه به خاطر اينكه تحريم هستيم 
و از كشور كانادا نمي توانيم نقشه تهيه كنيم، از دبي توسط مهندسين ايراني آن را تهيه 
كردم. مشكل بعدي استانداري ها و مسؤولين شهرستان ها هستند كه هيچ كمكي نكردند و 
هيچ سازمان دولتي كمك نكرد تا هنگامي كه كار تمام شد و به ثبت رسيد. اكنون بسياري 

از شركت ها خواستار همكاري هستند. 
* از جايي و سازماني حمايت نشديد؟

از سوي كانون نخبگان امام صادق (ع) كه زيرپوشش سازمان ملي جوانان 
حمايت  نيز  توانير  مهندسين  طرف  از  و  گرفتم  قرار  حمايت  مورد  است. 

علمي شدم اما كمك مالي از سوي كانون نخبگان امام صادق (ع) بود. 
* بهترين مرحله ي زندگي تان چه مرحله اي بود؟

مرحله اي كه از طرحم دفاع كردم و ديگران متوجه شدند بچه هاي 
شهرستان هم توانايي دارند در حالي كه امكانات در پايتخت است. 

* كسي كه به شما روحيه و انگيزه داد؟

همه مي گفتند نمي شود حتي پدر و مادرم. معلمين مدرسه،  دوستانم، همه مي گفتند 
بخوان،  درس  فقط  مي گفتند  اطرافيانم  نداشتم.  پشتوانه اي  خدا  جز  است.  ممكن  غير 

حاشيه پردازي وقت تلف كردن است. 
* چطور فردي هستيد؟

بايد دوستانم بگويند ولي فكر مي كنم خيلي رك هستم و بسيار ريسك  مي كنم. دركار 
هم كمي بداخلاقم. 

* فعاليت جانبي داريد؟
در  استاني  مقام  كسب  قرآن)،  جزء  (ده  نوجواني  سال هاي  همان  در  قرآن  حفظ 
مسابقات ورزشي كونگ فوآ، كسب مقام تواشيح از سوي سازمان تبليغات اسلامي استان 
فارس، كسب مقام قرائت در آموزش و پرورش. چاپ برخي مقالات در نشريات علمي 
داخلي و برگزيده جشنواره world sat تورنتو كانادا، كسب مقام در المپياد رياضي در 
دوره ابتدايي، بسيجي نمونه سال 85 در استان فارس و چاپ كتاب از فعاليت هاي جانبي 

من است.
* چه كتابي چاپ كرده ايد؟

«نون مشدّد از نخبگي تا نخالگي» كه در مورد مشكلات و معضلات نخبگان است. در 
اين كتاب بيان كرده ام دوست ندارم نخبه باشم، دوست دارم نخاله باشم به خاطر اذيت 

و آزارهايي كه پيش مي آورند!
* فكر مي كنيد كجاي قله موفقيت ايستاده ايد؟

پايين قله هستم، به قول قديمي ها، تازه پاشنه گيوه ام را بالا كشيده ام. اينها مقام هايي 
نيست كه بتوان با آن مانور داد. جايگاه علمي ندارد؛ جايگاه علمي از ديد بنده توليد علم 
يا جنبش نرم افزاري قوي است كه به آن درجه نرسيده ام. افراد نخبه زيادي داريم، اما يك 

انيشتين در دنيا پا به عرصه گذاشت. 
* نظرتان در مورد برگزاري جشنواره خوارزمي چيست؟

معيارهاي  با  و  دارد  را  خودش  خاص  ويژه  شرايط  خوارزمي  بين المللي  جشنواره 
چيزهايي  دانش آموزان  از  خوارزمي  جوان  جشنواره  وليكن  سازگارترمى باشد.  جهاني 
عملي  بايد  مي دهد  ارائه  به جشنواره  فردي طرحي  مثلاً  است.  غيرممكن  كه  مي خواهد 
آن طرح را اجرا كند، در حالي كه اجراي طرح نياز به تخصص هاي خيلي بالا دارد. مثلاً 
در جشنواره خوارزمي فكر كنم خانم سالاري طرحي در مورد سرطان سينه ارائه داد كه 
در جشنواره  مي كنند.  كار  اين طرح  بر  دارند  متخصصين  رازي  در جشنواره  تازگي  به 

خوارزمي برگزيده ها درست برگزيده نمي شوند و دانش آموزان را حمايت نمي كنند. 
برنامه اي  براي آينده تان چه   *

داريد؛ همين نقشه برداري يا...؟ 
نقشه بردار نيستم. طرحم كمك به 
كه  ديگر  طرح هاي  يا  خداست  خلق 
روبات  (طرح  پژوهشگران  ديگر  با 
ما  دادم.  انجام  رزمنده)  هوشمند 
زندگي  ابزار  و  تكنولوژي  عصر  در 
خوبي  صداي  كه  كسي  مي كنيم. 
خودش  كامپيوتري  ابزار  با  ندارد 
معرفي  صدا  خوش  خواننده اي  را 

مي كند. 
شويد  متولد  دوباره  اگر   *
دنبال پژوهش و تحقيق مي رويد؟

شايد بروم، اما خيلي زودتر نه در 
اين سن. 

* چه شغلي انتخاب مي كنيد؟
محقق و پژوهشگري. دوست ندارم در سازماني يا ارگاني حل شوم. 

* خودتان را جوان موفق مي دانيد؟
نه، نه موفق هستم نه ناموفق. دوست داشتم ايده ها و تفكراتم را ترويج دهم كه تاكنون 

اين كار را كرده ام. اگر به اين موفقيت بگوييد، موفق هستم. 
* زندگي را چطور مي بينيد؟

در اوج قشنگي و زيبايي، زندگي وحشتناك و نامرد است. به قول حضرت علي (ع): 
«آنچه از مسائل دنيا از انسان گرفته شود مثل جواني، نيرومندي، گذرعمر هرگز بازگردانده 
نخواهد شد و هرچه در آينده هست، معلوم نيست چيست تا در انتظار آن نشست. شادي 
و  آميخته است و سرحالي و چالاكي آن سستي  اندوه  و  بدحالي و غم  با  دنيا همواره 
ناتواني به دنبال دارد. بنابراين فريب دنيا را نخوريد و اقبال دنيا و فراواني ثروت و نعمت 

شما را شادمان نسازد.»
* چه صحبتي براي جوانها داريد؟
با شعري صحبت را تمام مي كنم:

بايد كه ايران را آبادان كنيم 
خانه را آماده جانان كنيم 

طفل نرجس خواهد آمد هوشدار 
لشكري مي خواهد اما هوشيار 

لشكري با معرفت آميخته 
لشكري با دانش و فرهيخته 

گفتگو با «علي براتي» طراح تعامل انيميشن با نقشه برداري 3 بعدي

دوست ندارم نخبه باشم!دوست ندارم نخبه باشم!

* در دبيرستان 
فقط يكسري تئوري 

به محفوظاتمان 
افزوده مي شود، نه 
پژوهشي داريم نه 

فعاليتي 
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«افشين  منتظر  تجريش،  ميدان  در  ماه،  آبان  پنجشنبه هاي  از  يكي  بعدازظهر 
حسين خاني» بودم. يك گروه اينترنتي كه هفته اي يك بار در يكي از قهوه خانه هاي 
دركه دور هم جمع مي شوند، ما را به عنوان ميهمان ويژه هفته دعوت كرده بودند و 
براي ساعت دو در ميدان دركه قرار گذاشته  بوديم، اما افشين طبق معمول، تا دقيقة 
نود مشغول انجام كارهاي برنامه راديويي اش بود و من در ساعت دو، هنوز در ميدان 
تجريش ايستاده بودم. معمولاً اين جور وقت ها بي كار نمي مانم و توي بحر مردم فرو 
مي روم، اين كه چه آدمهايي دوروبرم با هم قرار گذاشته اند، چه نسبتي ممكن است 
با هم داشته باشند، مهربانند يا عصباني، چه مشكلي ممكن است برايشان پيش آمده 

باشد، قصد خريد چه چيزي را دارند، چرا ... و امثال اينها.
كه  آنچه  بغلي.  توي خيابان  پيچيد  و  رد شد  كنارم  از  ناگهان دوچرخه سواري 
توجهم را جلب كرد، ميلة عمودي انتهاي دوچرخه اش بود كه تعداد زيادي پرچم 
روي آن به چشم مي خورد، پرچم كشورهاي مختلف. خود دوچرخه سوار هم خارجي 
كنجكاوي ام  كه  من  زد.  مي شد حدس  چهره اش  روي  از  راحتي  به  را  اين  و  بود 
حسابي تحريك شده بود و با نگاه، مسير او را تعقيب مي كردم، بلافاصله به اين نتيجه 
با پشت سر گذاشتن آن  توريست كاملاً حرفه اي است و شايد  او يك  رسيدم كه 
همه كشوري كه پرچم هايشان را با خود حمل مي كرد،  قصد داشت پيامي را به تمام 
نقاط جهان منتقل كند، پيامي مثل صلح و آرامش و مانند اينها. با اين حال ايستادم و 
عبور سريع او را نگاه كردم، چرا كه درست به نظر نمي رسيد دنبالش بدوم و هدف 

سفرش را بپرسم!
سپس با كمال خوشوقتي متوجه شدم كه او كمي آن طرف تر، نزديك ترمينال 
اتوبوس هاي ميدان تجريش ايستاد و مشغول سوار كردن دوربين ديجيتالش روي پايه، 
و تنظيم آن به سوي گنبد حرم مطهر امامزاده صالح شد. بنابراين قدم زنان به طرفش 

رفتم و بعد از تحويل يك لبخند گرم ايراني (!) از او پرسيدم كه اهل كجاست.
گفت: «آرژانتين.»

ـ «به ايران خوش آمدي. اسمت چيست؟»
ـ «پابلو.»

ـ «مثل پابلو نرودا!»
ـ «بله، مثل پابلو پيكاسو!»

آن  تمام  واقعاً  و  داشت  سال   27 او  بود!  گارسيا»يشان  «پابلو  يكي  اين  اما 
كشورهايي را كه پرچمشان روي دوچرخه اش نصب شده بود، ديده بود!

پرسيدم: «هدف خاصي از اين همه مسافرت داري؟»
ـ «نه، فقط مسافرت مي كنم!»

به پرچمها خيره شدم. بعضي هايشان بسيار فرسوده و قديمي به نظر مي رسيدند. 

واقعيت حسرتبار داستان اين بود كه آن پرچمها خيلي بيشتر از من و امثال من، اين 
طرف و آن طرف رفته و حسابي جهانگردي كرده بودند. من حتي كشور خودمان را 

هم درست و حسابي نمي شناختم!
پابلو هم مانند اغلب توريست هاي ديگري كه تا به حال ديده بودم از ايران و 
بيشتر  را  ايران  من كه كدام شهر  در جواب سؤال  او  بود.  آمده  آن خوشش  مردم 
دوست داشته، گفت: «تهران را. چون در اينجا اغلب مردم مي توانند انگليسي صحبت 

كنند و حرف هاي مرا مي فهمند.»
«من  دادم:  توضيح  كرد.  قبول  بيندازم.  او  از  عكسي  تا  گرفتم  اجازه  پابلو  از 
مخصوص  مجله اي  در  «نه،  گفتم:  اعتماد؟!»   روزنامة  «در  گفت:  هستم.»  خبرنگار 

جوان ها.»
پابلو گارسيا از آن دسته توريست هايي بود كه مي شد خيلي با او حرف زد اما هم 
خودش كم حرف و ماخوذ به حيا به نظر مي رسيد و هم من ديگر فرصتي نداشتم. به 

ناچار با آرزوي سفري خوش، با او خداحافظي كردم.

ن «افش نتظ ش ت دان د ا ان آ نهاي ا ن ثال ا ن از شت ل خ ها آن كه د ن ا تان دا ا ت ت اق

گزارش

يك يك 
آرژانتيني آرژانتيني 
در همين در همين 

حواليحوالي

پاسخ به نامه هاي شماپاسخ به نامه هاي شما
*مژده از گلوگاه مازندران:*مژده از گلوگاه مازندران: مشكلات بزرگ، آدمهاي بزرگتري رو براي 
رويارويي مي طلبند. درسته كه تهران، امكانات بيشتري داره اما همين دم دست 
بودن امكانات، مي تونه آدمها رو تنبل و بي توجه تر بكنه. آدم در هر شرايطي، حتي 
با امكانات محدود، مي تونه دست به كارهاي بزرگ بزنه چون اراده، امكان ويژة 
سال  چند  مي كنم  فكر  بنده هاش.  تك تك  حسابي  پارتي  خداوند،  و  انسانيه  هر 
پيش، وقتي من كامپيوتر نداشتم، شما در همون شهرستان خودتون به اينترنت هم 
دسترسي داشتيد. دختر هنرمندي هم به نظر مي رسي. خوب ، حالا بشين فكر كن 
از همين مقدار امكانات و استعدادهايي كه تا امروز داشتي، چقدر استفاده مفيد 

كردي و آيا به خاطرشون شاكر خداوند بودي يا نه، عادت كردي شاكي باشي؟
*ساناز از صحنه:*ساناز از صحنه: اگه شماره ات رو داشتم، خودم وقتي به كرمانشاه اومدم، 
مطالبم رو  از خوانندگان  به همين روش، يكي  اين كه  بهت زنگ مي زدم، كما 
در طاق بستان ملاقات كردم. سفر خيلي خوبي بود اما براي ديدن كرمانشاه  و 
اطرافش، بايد بيشتر از يك هفته وقت گذاشت، نه فقط دو روز! ... راستي قبول 
به  كه  بعد  دفعه  تبريك مي گم.  هم  رو  الكترونيك همدان  برق  در رشته  شدنت 
كرمانشاه اومدم شيرينيشو ازت مي گيرم!... اين رو هم يادت باشه كه يه فمينيست 
به ميل  ، هيچ وقت بعد از ازدواج، شغل مورد علاقه اش رو رها نمي كنه، مگر 

خودش و به خاطر يه كار بهتر!
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پرنده كوچك دلباختگي
گفته مي شود كه مجموعه عكس هاي زير در جمهوري اوكراين گرفته شده و عكاسشان، آنها را با مبلغ مختصري به معروفترين روزنامه فرانسه فروخته است.

روزي كه اين عكس ها به چاپ رسيدند، ديري نپاييد كه تمام نسخه هاي روزنامه فوق الذكر به فروش رفتند.
تاكنون ميليون ها نفر از مردم سراسر دنيا، بعد از ديدن اين تصاوير كه در آنها پرنده اي براي همسرش سوگواري مي كند، گريسته اند

* او دريافته  كه همسرش باز نخواهد گشت و آنها براي هميشه از هم 
جدا شده اند، بنابراين با سوگواري و تاسف در كنار او مي ايستد...

* پرنده ماده بدجوري زخمي شده و شرايط بسيار وخيم به 
نظر مي رسد.

* پرنده نر براي همسرش غذا مي آورد وبا عشق و 
دلسوزي به او رسيدگي مي كند.

* او غذاي همسرش را آورده اما با مشاهده زخمي شدن او 
شوكه شده و سعي مي كند حركتش دهد.

* او متوجه شده كه عزيزش مرده و هرگز دوباره پيش او 
نخواهد آمد.

* ناگهان در كنار جسد همسرش فرياد مي زند. به نظر 
مي رسد كه مي گريد.

ك ك گن اخ ل

كشك وعشق
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آشنايي با كاركرد عشق
اگر عاشق شده باشيد، احتمالاً متوجه شده ايد كه اين احساس مي تواند نوعي اعتياد 
باشد. حدس شما درست است. دانشمندان به اين باور نزديك شده اند كه همان فرآيند 

شيميايي كه در هنگام اعتياد رخ مي دهد، در زمان عاشق شدن نيز اتفاق مي افتد.
عشق حالتي شيميايي از ذهن است كه بخشي از ژن  هاي ما بوده و از تربيت انسان 
تاثير مي گيرد. دوست داشتن در وجود انسان تنيده شده است زيرا ما بايد والدين بامحبتي 

باشيم كه با تلاش زياد از فرزندان ناتوان خود مراقبت كنيم.
در اين نوشتار خواهيم دانست كه عشق واقعاً چيست و هنگامي كه عاشق مي شويم 
در بدن ما چه چيزي روي مي دهد و چه چيز موجب مي شود در اين حالت باقي بمانيم. 
همچنين نگاهي داريم به اين كه چه چيزي در وهله اول موجب جذب شدن ما به شخص 

ديگري مي گردد.
عشق چيست؟

عشق به ما نشاط مي دهد و ما را به تحرك وامي دارد، همچنين براي بقاي نوع انسان 
ضروري است. اگر عشق وجود نداشت، جامعه ما كاملاً متفاوت بود و بيشتر شبيه چرخه 
بودن در  بسته موجود در دنياي برخي جانوران مي شد. مواد شيميايي كه هنگام عاشق 
مغز انسان به حركت در مي آيند، وظايفي چند را انجام مي دهند كه مهمترين هدف آن، 
بقاي نسل انسان مي باشد. تاثير اين مواد است كه ما را به تشكيل خانواده و بچه دار شدن 
وامي دارد. پس از بچه دار شدن نيز اين مواد طوري  تغيير مي يابند تا در كنار هم بمانيم و 
فرزندانمان را بزرگ كنيم. بنابراين، عشق از يك لحاظ، اعتيادي شيميايي است كه براي 

توليد مثل رخ مي دهد.
صرف نظر از كشور و فرهنگ، عشق نقش مهمي در زندگي انسان ها بازي مي كند. در 
حالي كه تفاوت هاي فرهنگي زيادي در چگونگي نشان دادن عشق ديده مي شود، اما اين 
واقعيت كه عشق وجود دارد، مسلم و قطعي مي باشد. اجازه بدهيد تا به موضوع دقيق تر 

نگاه كنيم. چه چيز در وهله اول موجب مي شود تا عاشق شخص ديگري بشويم؟
چه چيز موجب عاشق شدن مي شود؟

همه ما الگويي از شريك زندگي ايده آل خود داريم كه جايي در ضمير ناخودآگاه ما 
پنهان شده است. همين نقشه عشق است كه به ما حكم مي كند كدام شخص در ميان اين 

همه انتخاب، مناسب تر مي باشد. اما اين الگو چگونه تشكيل مي شود؟
سيماي اشخاص

بسياري از پژوهشگران گمان مي كنند كه ما جذب افرادي از جنس مخالف مي شويم 
كه والدينمان را به ياد ما مي آورند.

برخي حتي باور دارند كه ما جذب افرادي مي شويم كه ما را به ياد خودمان مي اندازند. 
ديويد پرت- روان شناس دانشگاه سنت اندروز در اسكاتلند، آزمايشي را انجام داد كه 
در آن عكسي ديجيتالي از شخص مورد آزمايش را به چهره فردي از جنس مخالف تغيير 
دادند. سپس از شخص مورد آزمايش خواستند تا از ميان تعدادي عكس، چهره اي كه به 
نظرش از همه جذاب تر است انتخاب كند. نتايج اين آزمايش نشان داد كه اشخاص مورد 

آزمايش هميشه چهره تغيير يافته خودشان را ترجيح مي دادند.
شخصيت

در اين مورد نيز مانند چهره، انسان ها افرادي را ترجيح مي دهند كه از نظر شخصيت، 
خوش خلقي و علايق، آنها را به ياد والدينشان (يا افرادي كه در كودكي با آنها رابطه 

نزديكي داشتند) مي اندازند.
(Pheromones) فرومون ها

موضوع بحث انگيز فرومون ها همچنان در پژوهشها در زمينه عشق، نقش خود را ايفا 
مي كند. واژه «فرومون» واژه  يوناني از hormone  و pherein گرفته شده و به معني 

«حامل تحريك» مي  باشد.
در جهان جانوران، فرومون ها آثار بوي منحصر به فردي هستند كه در ادرار يا عرق 
تعيين كرده و موجب جذب شدن جنس  را  جانور وجود داشته و رفتار جنسي حيوان 
مخالف مي شوند. وجود فرومون ها، جانوران را در تشخيص يكديگر و انتخاب جفتي كه 
سيستم ايمني آن به قدر كافي با سيستم ايمني خود جانور متفاوت است تا توليد مثل سالم 

را تضمين نمايد، ياري مي دهد.
اين ماده شيميايي  VNO نام دارد. جانوران عضو ويژه اي در بيني خود دارند كه 

اين بو را رديابي مي كند.
وجود فرومون ها در انسان، در سال 1986 توسط دانشمندان مركز حواس شيميايي 
فيلادلفيا و همتايانشان در فرانسه، كشف شد. آنان اين مواد شيميايي را در عرق انسان پيدا 
كردند. آشكار است كه بو، جنبه مهمي از عشق به شمار مي رود. (صنعت پرطرفدار توليد 
عطر را به ياد بياوريد). در آزمايشي كه توسط دانشمندان ترتيب داده شد، از گروهي از 
زنان خواستند تا پيراهن هاي شسته نشده و حاوي بوي عرق گروهي از مردان را بو كرده و 
خوشايندترين بو را انتخاب نمايند. نتيجه اين بود كه درست مانند آنچه در جهان جانوران 
جريان دارد، بيشتر زنان مورد آزمايش، پيراهن مردي را انتخاب كردند كه سيستم ايمني 

او با مال خودشان بيشترين تفاوت را داشت.
گونه ها و مراحل عشق

سه گونه يا مرحله مشخص در عشق وجود دارد:

1ـ شهوت (هوس) يا احساس شهواني
2ـ كشش يا احساس عاشقانه

3ـ وابستگي يا تعهد
اگر هر سه مورد بالا درباره شخصي اتفاق بيفتد، پيوند حاصله بسيار محكم خواهد 
آنها  داريم كه عملاً عاشق  افرادي احساس شهوت  به  نسبت  اين وجود، گاهي  با  بود، 

نيستيم.
شهوت (هوس)

هنگامي كه انسان به سن نوجواني مي رسد، درست پس از رسيدن به دوران بلوغ، 
هورمون هاي استروژن و تستوسترون در بدن فعال شده و موجب مي گردند تا براي نخستين 

بار، تمايل به تجربه عشق به وجود آيد. 
بر طبق مقاله اي كه تحت عنوان «عشق و هوس جنسي» توسط دكتر ليزا دياموند نوشته 
متفاوت هستند كه توسط زير لايه هاي  آرماني دو موضوع  شده است، شهوت و عشق 

مختلفي از ذهن توليد مي شوند.
اكتسابي ما درباره خصوصيات شريك  افراد و تمايلات  فرومون ها، سيماي ظاهري 
زندگي، نقش مهمي در انتخاب كسي كه نسبت به او هوس پيدا مي كنيم، دارند. بدون 
شهوت، شايد هرگز نتوانيم آن فرد بخصوص را پيدا كنيم، اما در حالي كه شهوت موجب 
مي گردد تا پيوسته به اطرافمان توجه كنيم، نياز ما به عشق آرماني است كه منجر به مرحله 

بعدي يعني كشش مي شود.
كشش يا جاذبه

در حالي كه احساسات اوليه ممكن است ناشي از شهوت باشد. آنچه پس از آن اتفاق 
نام دارد. هنگامي كه  مي افتد (با فرض اين كه رابطه قرار است ادامه پيدا كند) كشش 
كشش يااحساس عاشقانه به وجود مي آيد، فرد معمولاً توانايي تفكر منطقي را از دست 
مي دهد. ضرب المثل قديمي كه مي گويد «عشق كور است»، اين مرحله را دقيقاً توصيف 
مي كند. فرد در اين مرحله غالباً هيچ يك از عيب هايي كه شريكش ممكن است داشته باشد 

را نمي بيند. او را شخصي ايده آل 
از  نمي تواند  و  كرده  فرض 
ذهنش خارج كند. اين شيفتگي 
بيولوژي  از  بخشي  تحريك،  و 

انسان است.
مرد  و  زن  مرحله،  اين  در 
هم  با  را  زيادي  ساعت هاي 
مي كنند  سعي  و  مي گذرانند 
اين  اگر  بشناسند.  را  يكديگر 
باقي  خود  قدرت  به  كشش 
حس  را  آن  دو  هر  و  بماند 
كنند، آن گاه معمولاً به مرحله 
بعدي يعني وابستگي يا تعهد 

وارد مي شوند.
وابستگي يا تعهد

عشقي  تعهد،  يا  وابستگي  مرحله 
براي مدت زمان طولاني است. فرد از عشق خيالي گذشته و به عشق واقعي وارد 

شده است. اين مرحله از عشق بايد به اندازه كافي نيرومند باشد تا در برابر مشكلات و 
آشفتگي هاي زياد زندگي دوام بياورد. مطالعاتي كه توسط آلن برشيد پژوهشگر دانشگاه 
مينسوتا و همكارانش انجام شده (Ellen Berscheid) نشان داده است هرچه شخصي 
كه دوستش داريم به نظر ما انسان آرماني تري باشد، رابطه ما در مرحله وابستگي قويتر 

خواهد بود.
آنان  رسيده اند.  نتيجه  همين  به  نيز  تگزاس  ايالت  در  آستين  دانشگاه  روانشناسان 
داشتن  نگه  شاد  و  ماندن  پايدار  موجب  مقابل،  طرف  كردن  فرض  آرماني  كه  دريافتند 
زوجين در ازدواج مي گردد. تدهوستون، پژوهشگر ارشد مي گويد:  «معمولاً اين موضوع 
ناشي از تعبير خوب يكي از زوجين از ديگري است به طوري كه او را مورد قبولتر از آنچه 
واقعاً هست، مي بيند. تمايل افراد مذكور براي ادامه دادن با طرف مقابل، نسبت به كساني 

كه نمي توانند يا نمي خواهند اين چنين باشند، بيشتر است.»
عشق پايدار

هنگامي كه آن احساس لذتبخش از بين مي رود چه مي شود؟ تد هوستون، پژوهشگر 
دانشگاه تگزاس، مي گويد اين سرعت پيشروي رابطه عاشقانه است كه غالباً موفقيت نهايي 
آن را تعيين مي كند. او و همكارانش دريافتند كه هرچه مدت آشنايى پيش از ازدواج بيشتر 

باشد، رابطه طولاني مدت پس ازآن قويتر خواهد بود.
با اين وجود، احساس عشق آتشين، پس از مدتي نيروي خود را از دست مي دهد. 
سه  يا  دو  از  پس  و  شده  كمرنگ  سرعت  به  آتشين  عشق  كه  داده اند  نشان  مطالعات 
سال تقريباً از بين مي رود. مواد شيميايي كه موجب آن احساس عشق هستند (آدرنالين، 
دوپامين، نورپينفرين، فنيلتيلامين و...) كم كم در بدن تحليل مي روند. ناگهان حس مي كنيد 
كه طرف مقابل ديگر به عيب و نقص نيست. ممكن است تعجب كنيد كه چرا او اين قدر 
اين شما  بلكه  باشد  نكرده  تغييري  اصلاً  شايد  مقابل  واقع طرف  در  است.  عوض شده 
هستيد كه اكنون مي توانيد او را به صورت منطقي ببينيد و ديگر تحت تاثير هورمون هاي 
اين مرحله، رابطه  از احساس شيفتگي و عشق آتشين قرار نداريد. در  ناشي  كوركننده 

طرفين يا آن قدر قوي هست كه دوام بياورد، يا اين كه همين جا به پايان مي رسد.

از واند 
شيفتگي
ولوژي

مرد  و 
هم  با 
ي كنند 
اين  ر 
باقي 
حس
حله
س

عهد

عشقي تعهد،   
وارد واقعي عشق به و گذشته خيالي عشق از فرد است.

رازهايي از عشق
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خنده جام

جدا؟ً!
فيلماي جدي وقتي خنده داره

آدم چرا هي كمدي بياره؟!

فيلماي جدي شدن عين خنده
آدم نمي شه نيششو ببنده!

بازيگر جدي نقش اول
تو صف بنزين نمي شه معطل

22 سالشه كه ماشين داره
همه اش تو پيست اسكي تمرين داره!

خونه ش پر از قناري و بدبده
يه وقتا هم مي ره به «دانشكده»

تو سلف دانشگاه شيك و پيكش
وعده داره با رفقاي شيكش

نصفه شبا كه مي رسه به خونه
آقاپليس كوچه مهربونه!

بش نمي گن كجا بودي تا حالا
يه شب به خير مي گه و مي ره بالا!

بدون هيچ تغييري توي رختش
با كت و شلوار مي  خوابه رو تختش!

تا صبح هزارتا خواب خوب مي بينه
تازگي ها فيلماي جدي اينه

***

فيلماي جدي شدن عين خنده
تو سينما كي نيشتو مي بنده؟!

مهدي استاداحمد

يار غاري هست واويلا كتاب
نام دارد بي جهت ليلا كتاب!

آدمي با خواندنش آدم(!) شده
آدمي را مي كند معنا كتاب!

يك كتاب است و غبار خاطره
سينه چاك و خسته و تنها كتاب!

آن قدر چاپ كتاب آسان شده
مي شود در هر كجا پيدا كتاب!
هر چه تيراژش به بالا مي رود
شهرتش هم مي رود بالاكتاب!

نام هاي بعد نشرش جالب است
ناشرش را مي كند رسوا كتاب!

نامهاي مختلف دارد ولي
مي گذارم نام آن يكجا كتاب!

مي توان يك شب كرايه كرد و خواند
يك شبش هم مي كند دانا كتاب!
گاه گاه آن قدر جذبش مي شوي

مي شود وا تا خود فردا كتاب!
صبح تا شب فكر خواندن مي كني

يك كتابت مي شود ده تا كتاب!
تا تواني هي بگير و هي بخوان

خواندنش لطفي است در دنيا كتاب!
نسيم عرب اميري ـ تهران

همسرم مرد خوب و پولداري است
او زهر زشتي و بدي عاري است

مهربان و شريف و پركار است
زندگي جوب و او در او جاري است!

مثل هر مرد ديگر خانه
دائماً در پي فداكاري است

صبح تا شب به فكر كسب حلال
همسرم دشمن رباخواري است

نه پي دود و شيشه واكس است
متنفر ز هر چه سيگاري است

با همه خوبي و نجابت او
در دلم صد سؤال تكراري است
با شما مي شود كه گفت و شنيد

كه به ذهنم چگونه افكاري است؟
مثلاً صبح ها كه مي رود سر كار
يقه اش تر تميز و آهاري است
شب به دور يقه خطوطي سرخ

مثل رژهاي سرخ  رزماري است!
خود بگويد كه جاي خودكار است

مانده ام اين چگونه خودكاري است؟!
كه چنين ماندگار و خوش رنگ است

تو نديدي چه سرخ تب داري است!
يا كه هر شب چو مي رسد خانه

بوي صد ادكلن از او ساري است!
خود بگويد براي او اين امر

مثل توفيق و آن هم اجباري است
مانده ام توي شركت ايشان

اين چه توفيق و اين چه اجباري است؟!
زن ظريف است و زيرك و باهوش
پس دگر اين چگونه اطواري است؟

چون كه وقت اندك است و حرفم بيش
ختم حرفم ز روي ناچاري است
از شما مردهاي خوب و شريف

من بپرسم كه اين چه اسراري است؟!
مژگان افروزي ـ تهران

اين چه 
اسرارى است ؟

كتاب

در حصار تورم
خميده قامت دخلم به زير بار تورم

خداي را نشود كس چو من دچار تورم
فتاده ام به كمند گراني از سر و گردن

كنون چه چاره دلا چون شدم شكار تورم!
عنان گسسته به تك مي رود تورم الهي
كجاست آن كه بگيرد دمي مهار تورم؟

كفاف خرج منش نيست حقوق شندرغاز
بلندتر است ز ديوار چين حصار تورم

به وقت مردنم اي كاش كسي ز روي كرامت
ز چهره ام بزدايد دمي غبار تورم

زاعتبار اگر افتاده كارمند چه باك؟
مبادا ذره اي نقص در اعتبار تورم!

نجف امير عضدي ـ كازرون

عادي
چون جمعيت جهان زيادي شده است

مُردن ز براي خلق عادي شده است
مرحوم اگر كسي شود امروزه

خيلي سبب خوشي و شادي شده است!
بهمن ترابي ـ رامسر
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بنگاه ازدواج 
صالح و وحيد

اين ماجرا برگرفته از يك داستان واقعي است. در واقع داستان از آنجايي شروع شد كه قرار بود من و دوستم 
وحيدجان به فكر ازدواج بوده و تشكيل خانواده دهيم، خلاصه تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد!

بله، ابتدا از خيابان هاي شهر شروع كرديم، بدين ترتيب كه هر روز صبح زود از خانه بيرون آمده، به دنبال پيدا 
كردن ليلي مان مي رفتيم. مورد مناسبي پيدا نمي شد كه نمي شد و فردا باز هم همان آش و همان كاسه.

بالاخره بعد از يك ماه گشت و گذار در خيابان ها يك مورد مناسب پيدا شد و زماني كه قرار بود با خانواده براي 
اجراي مراسم صحبت كنم متوجه شدم آن دختر شب قبل به عقد پسرعموي گرامي اش درآمده. بعد از اين ماجرا باز 
هم روز از نو و روزي از نو! روزها به همين منوال و ترتيب مي گذشت تا اين كه يك روز اندكي سبزي خريده بودم 
(دور سبزي مجله جوانان پيچيده نشده بود بلكه يك برگ از خانواده بنفش پيچيده شده بود) و در افكارم غرق بودم 
كه به يك نفر برخورد كردم. (البته سبزي هايم!) داد طرف به آسمان بلند شد (چيه؟ فكر بد نكنيد طرف پسر بود نه 
دختر!) و با چند حركت ضربتي به من فهماند كه نبايد با سبزي، لباس كسي را گلي و يا آغشته به سبزي كنم. (البته 
من اصولاً انسان خشني نيستم، آن روز هم با چند حركت رزمي و دفاعيات شخصي، فقط از خودم دفاع كردم!) 
خلاصه همان روز فهميدم كه اين قهرمان، برادر همان دختري است كه من اخيراً عاشقش شده ام. در واقع آقايي كه 
گربه را دم حجله به هلاكت رسانيدند برادر همسر آينده ام بودند. القصه بنده به خاطر مسائل امنيتي مجبور بودم اين 

عشق آتشين را پنهان كنم تا اين كه باخبر شدم اين دختر هم عروس شده و به خانه بخت رفته است.
بعد از اين ماجرا و دپرسيت(!) بعد از آن، تصميم بر آن شد كه تا مدتي خبري از عشق و عاشقي نزد ما نباشد 
ولي مگر مي شود؟ چرا كه از قديم گفته اند پدر عاشقي بسوزد كه بد دردي است! خلاصه اين كه براي چندمين بار 
به دنبال عشقي تازه رفتيم و ناخودآگاه با يكي از همكاران خودمان يا خودتان يا خودشان آشنا شديم. اين آشنايي 
سبب شد كه ما نديده و نشناخته عاشق خواهر ايشان شويم ولي متأسفانه (البته اين بار خوشبختانه) ايشان هم كمي 
بعد ازدواج فرمودند و همسر مايه دارشان فقط 17 ميليون تومان خرج غذاي عروسي شان كرد و ما تازه فهميديم به 
هرجا كه رويم آسمان همين رنگ است. بعد از ماجراهاي من نوبت به وحيدجان يا همان سرور و سالار دوستان 
رسيد. بايد عرض كنم كه همين اتفاقات و نظاير آن هم براي سرور و سالار دوستان اتفاق افتاد، بدين ترتيب كه 
مورد اولي از آنجايي كه قصد آزمايش وحيد را داشت گوشي را كوبيد به زمين و رفت. وحيد هم به جاي منت كشي 
به ايشان گفت به درك! و اين شد كه او رفت و ازدواج كرد و وحيد هم ماند با كوله باري از غم و اندوه و خودم 

كردم كه لعنت بر خودم باد.

كاريكاتور كلمات
*گل ميمون را چيدم و در قفس انداختم!

*برگ جريمه در پاييز هم خشك نمي شود!
*گوشش حرف هايم را با اردنگي بيرون انداخت!

تحقيرآميز است كه در صفر ضرب  اعداد  *براي 
شوند!

*چون آدم خونگرمي هستم پشه ها خونم را با يخ 
مي خورند!

*آسمان مريض قرص ماه را خورد!
دستگاه  طرف  از  مي خورم  غم  كه  وقت  *هر 

گوارشم تنبيه مي شوم!
بهمن ترابي ـ رامسر

SMS
>->o :اگه گفتي اين چيه *

.

.

.

.

.

.
اين منم كه از بس برام پيامك نفرستادي، مُردم!

*آن بخش از سيستم كامپيوتر كه مي توان با چكش 
خرد كرد، سخت افزار است و آن بخش از سيستم كه 

فقط مي توان به آن فحش داد، نرم افزار!
*سال 1388 را تبريك و تهنيت مي گوييم.

انجمن دورانديشان!
وند

نها
ي ـ 

ياس
ح ق

صال

بعد از تمام اين اتفاقات تا مدتي من و وحيد اسم 
هر كه را مي برديم، في الفور عروس مي شد و به خانه 
بخت مي رفت و طبق معمول سر ما هم بي كلاه مي ماند. 
كرده  تن  به  غربت  رخت  گرفتيم  تصميم  كه  شد  اين 
راهي شهرهاي اطراف شويم شايد همسري برايمان پيدا 
شود ولي باز همان آش و همان كاسه شد و ما مانديم و 

كوله باري از اندوه و غصه و جدايي و اشك و آه.
من  گذشته  ماجراها  اين  از  ماهي  چند  كه  حالا 
شهرمان  در  ماهيانه  درآمد  بيشترين  صاحب  وحيد  و 
خدمات  است  قرار  نيز  آينده  ماه  چند  تا  و  شده ايم 
خود را به ساير شهرها ارائه دهيم، به اين صورت كه 
اسم فلان دختر را براي ازدواج مي آوريم و ايشان هم 
ظرف يك هفته به خانه بخت مي روند. البته قيمت ها هم 
متفاوتند بدين گونه كه بر حسب سن، رقم  آنها افزايش 
مي يابد، به عبارت بهتر به ازاي هر 5 سال 10 درصد به 
قيمت پايه اضافه مي گردد. راستي هيچ مي دانيد چرا از 
ميان دوستان وحيد شبيه من شد؟ چرا كه ايشان خيلي 
دوست دارد معروف شود ولي ايمان اصلاً دوست ندارد 
كسي او را بشناسد و از زندگي شخصي اش باخبر شود. 
بله اگر شما هم دختري داريد كه در خانه مانده و دارد 
به عبارتي تخمير مي شود، فقط كافي است با ما تماس 
بگيريد: دفتر خدمات صالح و سرور و سالار دوستان. 

پيشوني پيشوني من رو كجا مي شوني؟!
ناگهان  كار  وسط  از  مطلبتان  ندارم  توقع  شما  از  ـ 

محاوره اي شود!
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قسمت سوم و پايانى

نويسنده: سيروس گنجوي تاريخ

بزرگ ديگر روبه رو شدند: معماي 
اجساد موميايي شدة مكزيك!

گمان  دانشمندان  روز،  آن  تا 
كردن،  موميايي  هنر  كه  مي كردند 
باستان  مصريان  به  اختصاص  فقط 
انجام  با  وسيله،  اين  به  كه  دارد 
مردگان  مذهبي،  ـ  فرهنگي  مراسم 
حراست  و  حفظ  را  خويش 
مي كردند. اما ناگهان باستان شناسان 
در  «سونورا»  استان  شرق  در 

مكزيك، 30 جنازة موميايي شده از زيرخاك بيرون كشيدند! اين 30 جنازه كه كاملاً 
حفظ شده و سالم مانده بودند، لباس هاي فاخري به تن داشتند و جواهرات زيادي 
همراهشان بود. راهب  به نظر مي رسيدند و همگي بيش از 10000 سال قدمت داشتند. 
اين اجساد موميايي شده را از درون غاز بزرگي كه تخته سنگ كوه پيكري دهانة آن 
را مسدود ساخته بود يافتند. تا آن روز، هيچ سرنخي به دست نيامده بود كه ثابت 
كند مكزيكي هاي باستان نيز مانند مصريان، مردگان خود را موميايي مي كردند. و اين 

موضوع، انگار دانشمندان را از خواب بيدار كرد!

كرات اسرار آميز در روي زمين!
در همان زمان كه اين اجساد را در مكزيك موميايي مي كردند مردمان «كاستاريكا» 
در آمريكاي مركزي، در زير جنگل هاي گرم و مرطوب اين سرزمين به كار ديگري 
مشغول بودند تا سال ها بعد، دانشمندان زمان ما را دچار سردرگمي سازند! حاصل 
كار آنها، تعدادي كرة غول آساي سنگي است كه تا به امروز، هيچ كس به رمزوراز آن 

پي نبرده است! 
گلوله هاي  اين  از  برخي 
كيلوگرم  چند  فقط  عجيب 
به  بقيه،  ولي  دارند،  وزن 
كه  هستند  بزرگ  اندازه اي 
مي رسد  متر  سه  به  آنها  قطر 
و وزنشان متجاوز از 16 تن 
اين  هندسي  شكل  مي باشد! 
اسرارآميز،  غول آساي  كرات 
بي نقص  و  دقيق  چنان  آن 
ابتدا  دانشمندان  كه  است 
گمان مي كردند كه پديده هاي 

طبيعي هستند، اما بعداً روي برخي از آنها علايمي ديده شد كه نشان مي داد ساختة 
دست بشر مي باشند و در ساختن آنها، ابزار به كار رفته است. مشابه اين گوي هاي 

سنگي، بعداً در مكزيك و هائيتي نيز يافت شد.
دانشمندان، خاك زير اين كره هاي سنگي را حفر كردند تا شايد جسدي در آن جا 
پيدا كنند، زيرا تصور مي كردند كه اين كرات سنگي، به منزلة سنگ قبري مي باشند 
به گور  متعلق  آنها مي پنداشتند كه كرات كوچكتر  كه روي گورها را پوشانده اند. 
كودكان، و كرات بزرگتر، متعلق به بزرگسالان مي باشد، اما شگفت آن كه در زير اين 
سنگ هاي كروي عجيب، هيچ جسدي نيافتند! برخي از اين سنگ ها، پشت سر هم در 
يك رديف ديده مي شدند. برخي ديگر، به شكل دايره، و بالاخره بقيه آنها به شكل 
مثلث بر روي زمين قرار گرفته بودند. عده اي حدس مي زنند كه اين سنگ هاي گوي 
مانند براي مراسم مذه      بي به كار مي رفته است و برخي ديگر براين باور بودند 
كه اين سنگ ها، كاربرد نجومي داشته اند و ستاره شناسان آن زمان، حركت ستارگان 
و منظومة شمسي را به اين صورت در روي زمين نشان داده اند. ولي با تمامي اين 
حرف ها، هيچ كس به درستي نمي داند كه اين كرات سنگي اسرارآميز چه هستند و 
از كجا آمده اند و براي چه منظوري به كار مي رفته اند؟! هرچند كه بازار حدس و 

گمان همچنان رواج دارد! 

راز تمدن هاي گمشده!
اگر روزي از كوهستان «مديسين بو» در ايلات «وايومينگ» آمريكا بالا برويد، در 
اثر باستاني عجيب مي افتد كه  رشته كوه هاي بادخيز «بيگ هورن»، چشمتان به يك 
بي شباهت به يك چرخ سنگي غول آسا نيست! در آن جا دايره اي را مي بينيد به قطر 
21 متر كه از تعدادي سنگ تشكيل شده است. آرايش اين سنگ ها، حكايت از آن 
دارد كه اين نماد و سمبل باستاني، با دقت و توجه زيادي به شكل كاملاً مهندسي 

ساخته شده است. 
اين قطعه سنگ ها، به گونه اي در كنار يكديگر چيده شده اند كه شكل 28 پرة 
چرخ را به نمايش مي گذارند و اين پره ها ـ به صورت شعاع دايره ـ از كانوني به قطر 
3/5 متر منشعب شده اند، و در وسط اين دايره هم يك فضاي خالي به اندازة 2 متر 
وجود دارد. در اطراف اين چرخ عظيم، 6 قطعه سنگ بزرگ ديده مي شود كه گمان 
مي رود زماني به عنوان صندلي به كار مي رفته است، و احتمالاً كاهنان اعظم، از تبار 

همان مردماني كه اين بناي يادبود شگفت انگيز را ساخته اند روي آن مي نشستند.
چيزي  هيچ كس  بوده؟  گردهمايي  براي  مكاني  يا  رصدخانه  يك  آن جا،  آيا 
نداشت.  آمريكا  سرخپوستان  براي  مورداستفاده اي  هيچ  عظيم،  چرخ  اين  نمي داند! 
اما نمي دانستند كه به توسط چه  با اطلاع بودند،  هرچند سرخپوستان از وجود آن 

كساني ساخته شده و يا چگونه به آن جا منتقل گرديده است!
سفيدپوستان، نخستين بار در سال 1902 ميلادي، توجهشان به اين طرح سنگي 
اين  درباره  شيكاگو  «فيلد»  موزة  از  «سيمز»  نام  به  دانشمندي  و  شد  جلب  عجيب 
سنگ ها به بررسي پرداخت تا راز آن را كشف نمايد. او پس از صرف وقت زياد، 
فقط توانست بگويد كه اين اثر باستاني، نشان و سمبل مذهبي ايل و تباري است كه 

بين 15000 تا 1000 سال قبل از ميلادمسيح در آن جا زيسته اند.

جاده هاي عريضي پيش از اختراع چرخ!
دانشمندان، ضمن پژوهش هاي باستان شناسي و انسان شناسي در آمريكاي جنوبي، 
با  كه  «مايا»ها  چرا  كه  اين  آن  و  رو شدند  به  رو  ديگر  اسرارآميز  موضوع  يك  با 
پديده اي به نام «چرخ» آشنا نبودند و هيچ گونه وسيلة نقليه اي از قبيل گاري يا ارابه 
نداشتند چرا چنين جاده هاي عريض و طويلي ساخته اند؟ جاده هايي كه بدون اغراق 
وسيع ترين  را  آنها  بايد 
گذرگاه هاي جهان به شمار 
در  كه  مي شود  گفته  آورد! 
بلوار  «دزيب ليل جالتون» 
خارق العاده اي  و  عريض 
هشت  كه  دارد  وجود 
مي توان  را  جديد  اتومبيل 
پارك  آن  در  پهلو  به  پهلو 
كرد! اين خيابان هاي عريض 
در  كيلومترها  كه  طويل  و 
و  ساخته شده  آهك  بلوك هاي سنگ  از  گرديده  احداث  و جنگل ها  كوه ها  امتداد 
با ساروج انجام گرفته است. معلوم نيست اين جاده هاي پهناور،  نيز  روسازي آنها 
گذرگاه چه نوع وسيلة نقليه اي بوده است، در حالي كه هنوز پديده اي به نام «چرخ» 

اختراع نشده بود!
دانشمندان باستان شناس و انسان شناس، در ايالت «كنتاكي» با يك معماي بزرگ 
ديگر روبه رو شدند و آن كشف يك چنگال آهني دو دندانه در گورستان سرخپوستان 
ماقبل تاريخ در نزديكي «ادي ويل» بود. اين چنگال آهني چگونه به آن جا راه يافته 

بود، در حالي كه در آن دوران، فاقد هرگونه ابزار آهني بودند!

اجساد موميايي شدة مكزيك!
كشف يك چنگال آهني در يك گورستان باستاني، دردسر بزرگي براي دانشمندان 
فراهم ساخت، اما هنوز از اين موضوع گيج كننده فارغ نشده بودند كه با يك معماي 
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سنگ هاي جادويي!
حال كه سخن از سنگ به ميان آمد، بد نيست به سنگ هاي جادويي «كنز ينگتن» 
نيز كه سبب رنجش دانشمندان گشته و آنان را گيج و متحير بر جاي گذاشته است 

نظري بيفكنيم.
وزن  به  بزرگي  سنگي  لوح  «مينه سوتا»  ايالت  در  (اسكندريه)  «اليگزاندريا»  در 
اين سنگ  به چشم مي خورد.  101 كيلوگرم كشف شد كه روي آن نوشتة عجيبي 
نوشته نشان مي دهد كه «وايكينگ »ها، قرن ها پيش از «كريستوف كلمب» قاره آمريكا 
را كشف كرده اند. هرچند به نظر مي رسد كه علاوه بر «وايكينگ »ها، مردمان «ولز» و 
شايد برخي از ساكنان مديترانه، قرن ها قبل از «كريستوف كلمب»، خطرات اقيانوس 
اطلس را به جان خريده  خود را به سرزمين آمريكا رسانده باشند، اما هنوز اصالت 

و درستي و اعتبار سنگ نوشتة «كنزينگتن» ثابت نشده است.
يكي از تاريخ شناسان به نام «هالند» مدت پنجاه سال تلاش كرد تا ثابت كند كه 
اين نوشته واقعي است. برگردان نوشتة روي اين سنگ كه به توسط «هالند» انجام 

شده به اين شرح است:
«ماه هشت سوئدي و 22 نروژي هستيم كه از «فنلاند» و از طريق باختر، يك سفر 
اكتشافي را آغاز كرده ايم. ما نزديك درياچه اي كه داراي دو جزيرة سنگي است اردو 
زده  بوديم. به مدت يك روز از اين سنگ، به طرف شمال عزيمت كرديم. يكي از 
روزها به ماهيگيري رفتيم. پس از بازگشت، 11 تن از ياران خود را غرق در خون 
يافتيم. همگي مرده بودند و علتش بر ما معلوم نبود. اي مريم مقدس، ما را از شر 

شيطان نجات بده.»
علايم و نوشته هايي نيز در حاشية سنگ به چشم مي خورد كه بر گردان آن چنين 
است: «10 تن از افراد گروه ما در كنار دريا به سر مي  بردند تا از كشتي هاي ما مراقبت 

كنند. سفر 14 روزة ما از اين جزيره سال 1362 ميلادي.»
«هالند» بر اين باور است كه گروهي از اين سفيد پوستان موبور و چشم آبي كه از 
همة سرخپوستان جان سالم به در برده بودند، در كنار سرخپوستان قبيلة «مندن» كه در 

دره اي در «داكوتاي شمالي» ساكن بودند باقي ماندند و با آنان اختلاط نمودند.
او مي افزايد:

سرخپوستان،  ميان  در  علمي،  هيأت هاي  كه  مي شنويم  يا  مي بينيم  اگر  حال  ـ 
به  كمتري  شباهت  ظاهري،  شكل  لحاظ  از  كه  كرده اند  برخورد  چشم آبي  افراد  با 
سرخپوستان داشته اند نبايد زياد تعجب كنيم، زيرا در حقيقت آنها بازماندگان همين 

نسل بوده اند كه بر اثر آميزش با سرخپوستان وزادولد، به وجود آمده اند!
در «رودزيا» واقع در آفريقا نيز ويرانه هاي «زيمبابوه» توجه دانشمندان را به خود 
جلب كرده است. اين خرابه ها، بقاياي يك معبد باستاني است كه در ساختمان آن، 
بيش از يك ميليون بلوك سنگي به ابعاد 30×15×15 سانتيمتر، از جنس گرانيت به 
كار رفته است! نكتة شگفت انگيز دربارة معبد «زيمبابوه»  آن است كه تا شعاع صدها 
كيلومتري اين معبد، هيچ اثري از سنگ معدن يا گرانيت وجود ندارد! با اين حساب، 
بنا نهند؟ كدام  معلوم نيست اين سنگ ها را از كجا آورده اند تا اين معبد عظيم را 
سلطان يا فرمانرواي مذهبي سنگدلي، با تحميل ارادة خود بر هزاران برده و رعيت 
بي نوا، آنان را وادار نموده است تا يك ميليون بلوك سنگي گرانيت را از فاصله اي 

بيش از يك هزار كيلومتر دورتر به آن جا حمل كنند؟! 
صدها نمونه از اين اسرار باستان شناسي و انسان شناسي در سراسر جهان وجود 
به دست  آنها  دربارة  كننده اي  قانع   توضيح  نتوانسته اند  تاكنون  دانشمندان  كه  دارد 
بدهند و پرسش ها همچنان بدون پاسخ مي ماند: چه كساني اين شاهكارهاي مهندسي 
اوليه را آفريده اند؟ چه كساني اين همه بناهاي باورنكردني، معابد عظيم و شهرهاي 

شگفت انگيز خالي از سكنه را ايجاد كرده اند؟
كرات  از  هوشمندي  موجودات  دور،  درگذشته هاي  كه  باورند  اين  بر  گروهي 
ديگر، به سيارة ما آمده اند و بسياري از اين بناهاي غول آسا و شگفت انگيز را آنان 
ساخته اند. برخي مي گويند كه درگذشته، تكنولوژي، پيشرفته تر از امروز بوده و بشر، 
كه  عللي  به  ولي  است،  بوده  حيرت انگيزي  و  خارق العاده  كارهاي  انجام  به  قادر 
هنوز بر ما معلوم نيست، اين تمدن و تكنولوژي از ميان رفته است. شايد نوعي ماده 
انفجاري يا سلاح ويرانگر كه به مراتب مدرن تر و پيچيده تر 
نابودي  به  از سلاح هاي امروزي بوده، تمدن بشر را 
به دست  بشر  ديگر،  به سخني  يا  است.  كشانده 
خويش، گور خود را كنده است! اما بيشتر اين 
و  خيال  و  فرضي  محدودة  از  هنوز  سخنان، 

حدس و گمان تجاوز نمي كند.
افسوس كه دانسته هاي ما دربارة گذشته، 
هرچه  كه  حالي  در  است،  اندك  بسيار 
از«گذشته» بيشتر بدانيم، آگاهي  ما نسبت به 

«آينده» بيشتر خواهد شد.

11 تن از ياران خود 
را غرق در خون 

يافتيم. همگي مرده 
بودند و علتش بر 

ما نامعلوم بود

لاستيك ها هم تاريخ مصرف دارند
تاريخ توليد و انقضاي مصرف، تنها مربوط به موادغذايي نيست، برخي 
قابل  غير  و  فاسد  نشدن  مصرف  صورت  در  هم  خودرو  قطعات  و  لوازم 
مصرف مي شوند. تايرها نيز از جمله قطعاتي هستند كه بر خلاف تصور ما 
تنها بر اثر تماس با سطح زمين و تحمل فشار و سنگيني وزن خودرو، گرما 
مواد  تركيب  به خاطر  بلكه  نمي شوند  فرسودگي  و  استهلاك  و سرما دچار 
نفتي و شيميايي دچار فعل و انفعالاتي مي شوند كه حتي اگر آن را در اتاق 
پذيرايي هم نگهداري كنيد پس از مدتي فرسوده شده و قابليت خود را از 

دست مي دهند. 
كه  مي كنند  خريداري  را  لاستيك هايي  اوقات  گاهي  رانندگان  برخي 
پس از مدت كوتاهي دچار پوسيدگي و ترك خوردگي مي شوند و آنها فكر 
ايراني از كيفيت لازم برخوردار نيستند و اقدام به  مي كنند كه لاستيك هاي 
خريد لاستيك هاي خارجي مي كنند كه بعضاً برخي از اين لاستيك ها نيز به 
دليل اين كه تا از كشور صادركننده به ايران برسد مدتي در كشتي گمرك 
و انبار مي مانند، در طول اين مدت دچار فرسايش مي شوند. لذا اگر دوست 
نداريد لاستيك شما وسط اتوبان با 120 كيلومتر سرعت، بتركد و زير خودرو 
خورشيد را رويت كنيد و خودرويتان روي سقف بدود، هنگام خريد لاستيك 
به اين نكته توجه كنيد كه روي لاستيك عددي چهار رقمي حك شده كه 
نشانگر تاريخ توليد لاستيك است. به اين شكل كه دو رقم اول نشانه هفته 
توليد و دو رقم دوم نشانه سال توليد لاستيك به ميلادي است. به عنوان مثال 
عدد 4108 يعني اين لاستيك در هفته چهل و يكم و در سال 2008 توليد 
نشده است. اگر روي لاستيكي عدد 3205 را مشاهده كرديد بدانيد كه اين 
لاستيك در هفته سي و دوم سال 2005 توليد شده و مدت 3 سال از تاريخ 
توليد آن مي گذرد. بنابراين از خريد اين لاستيك اجتناب كنيد چون تاريخ 
گارانتي آن هم تمام شده است. حتي برخي مغازه ها آن را 4 ـ 5 هزار تومان 
تاريخ  گذشتن  آن  دلايل  از  يكي  كه  مي فروشند  بازار  قيمت  از  كمتر  هم 

مصرف آن است. 

خواهش  كودكانه!
مدارس  در  تغذيه  براي  كه  را  شيرهايي  ناهنجار  دانش آموزان  برخي 
پوكي  به مشكل  درآينده  تا  كنند  اين كه مصرف  به جاي  توزيع مي شود 
استخوان، كوتاهي قد و ناراحتي هاي ديگر دچار نشوند، به سر و صورت 
همكلاسي هاي خود مي پاشند و يا در خيابان زير چرخ ماشين ها مي اندازند 
تا از تركيدن آن لذت ببرند. برخي ديگر نيز شير ساير دانش آموزان را كه 
ميل به نوشيدن آن ندارند از آنها مي گيرند و وسيله اي براي بازي و تخليه 
كردن هيجان هاي خود قرار مي دهند و آن را به در و ديوار بيرون مدرسه 
مي برند.  لذت  آن  پاشيدن  و  تركيدن  از  و  مي كوبند  بچه ها  سروكله  يا  و 
شير  سهميه ي  كه  مي كنم  درخواست  مدارس  اولياي  و  مسؤولان  از  لذا 
دانش آموزان را در ساعاتي كه بچه ها نياز بيشتري به مصرف شير و تجديد 
قوا دارند و خسته يا گرسنه اند، سر كلاس ها توزيع و برمصرف آنها نظارت 
كنند و پاكت  خالي آن را تحويل بگيرند تا شاهد اين مناظر زشت و كفران 
نعمت از سوي فرهنگ آموزان و نمايندگان فرهنگ و شخصيت يك مدرسه 

در خارج از محيط آموزشگاه نباشيم.
مهدي خانلري

تلنگر
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نوشين غريب دوست     توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج،مشكلات خانوادگى و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدازظهر با تلفن 29993346 يا 29993203 
تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

شش ماه است كه با پسري آشنا شدم. بايد بگويم كه پدر ندارد و خيلي به حرف 
مادرش است. او 26 سال دارد و من 18 سال. وي موضوع آشنايي مان را به مادرش 
گفته تا براي خواستگاري رسمي اقدام كند، ولي مادرش مخالفت كرده. بعد از مخالفت 
مادرش، نامزدم از خانه بيرون رفته و... مدتي از او خبر نداشتم تا اينكه چند روز پيش 
از بيمارستان تماس گرفت و گفت به خاطر مخالفت مادرش خودكشي كرده، اما جان 
سالم به در برده است. پشت تلفن گفت، نمي تواند روي حرف مادرش حرفي بزند زيرا او 
گفته يا من يا آن دخترة خياباني. سپس ادامه داد: باز هم اگر بتوانم دست به خودكشي 
مي زنم، نمي توانم اين وضعيت را تحمل كنم، تنها چيزي كه به من آرامش مي دهد، 
فايده اي  گفتم،  موادمخدر  مضرات  از  و  كردم  راهنمايي اش  هرچقدر  است.  موادمخدر 
فعلاً سركار  (البته  كار  به  و مشغول  است  كرده  تحصيل  نامزدم  كه  حالي  در  نداشت. 
چون  قبول شدم  باطني  ام)  ميل  (عليرغم  دانشگاه  در  او  خاطر  به  هم  و من  نمي رود) 
نامزدم دوست داشت من تحصيلات عاليه داشته باشم. در حال حاضر به خاطر تسكين و 
مبادا اينكه واقعاً به سوي موادمخدر برود، هر روز با او حرف مي زنم. او چطور مي تواند 

مادرش را راضي كند؟ من چه نقشي مي توانم داشته باشم؟
ژيلا ـ شاهين دژ

ژيلاي عزيز، از اينگونه مخالفت ها بر سر ازدواج بسيار زياد است، اغلب پدر و مادرها از 
انتخاب هاي فرزندانشان كه بصورت مستقل و بدون آگاهي آن ها صورت مي گيرد، مي ترسند 
و نگران مي شوند، چون فكر مي كنند فرزندانشان به آن درجه از بلوغ فكري و استقلال عاطفي 
نرسيده اند كه تصميم درستي بگيرند. در هرحال هرچه فرزندان بدون در نظرگرفتن اين ترس ها 
و نگراني هاي والدينشان روي انتخاب خودشان پافشاري كنند، اوضاع بدتر مي شود. پس بهتر 
مورد  فرد  تا  بدهند  (والدين ) فرصت  آن ها  به  برخواسته هاي خود  تأكيد  از  بيشتر  كه  است 
علاقه شان را ببينند و بشناسند و بدون جبهه گيري و پافشاري روي خواسته شان نظر آن ها را 

هم بخواهند تا به مرور زمان اين حساسيت  از بين برود.
در مورد خواستگار شما (با توجه به سن و سالي كه دارند) تصميم و اقدام به خودكشي 
جاي تعجب و حيرت دارد. مردي كه قرار است پشتوانه و تكيه گاه شما باشد و فردا مسئوليت 
به  كه دست  مي كند  عمل  اينقدر ضعيف  بگيرد چطور  عهده  به  را  شما  فرزندان  و  زندگي 
محكم  و  قاطعانه  نمي تواند  كه  فردي  چنين  برود؟!  موادمخدر  سمت  به  يا  بزند  خودكشي 
حرفش را به مادرش بزند فردا در 
برابر ناملايمات و شرايط سخت 

زندگي چه خواهد كرد؟
ايشان  به  هم  شما  بنابراين 
با  ازدواج  قصد  كه  بگوييد 
راه  از  كه  اراده  سست  مردي 
عجز و ناتواني و نابودي خودش 
برسد  خواسته اش  به  مي خواهد 
را نداريد و اگر او براي ازدواج 
مصر است بايد با شيوه هاي مثبت 
ديگر براي راضي كردن مادرش 
اقدام كند. ضمن اينكه مدتي هم 
به خودتان زمان و فرصت بدهيد 
اصرار  مدتي  براي  حداقل  و 
كنار  را  ازدواج  به  پافشاري  و 
بگذاريد. ضمن اينكه لازم است 
روانشناس  و  مشاور  كمك  از 
هم براي خودتان، هم فرد مورد 

علاقه تان بهره بگيريد.
سلامت و شادكام باشيد

 

وسوسه 
شيطان

با سلام خدمت همراز عزيز؛ به شما حسوديم مي شود. 
شما دوستان زيادي داريد كه مي توانيد با آنها درد دل كنيد 
اما من نه خواهري دارم نه دوستي. نه اينكه فكر كنيد آدم 
خجالتي و منزوي هستم نه، چه در دانشگاه چه در محل كار 
سعي مي كنم با ديگران ارتباطي صميمانه برقرار كنم ولي 
نمي دانم چرا كم مي آورم يا اينكه طرف مقابل ارتباطش را 
با من قطع مي كند. حرف هايي كه به شما مي زنم براي هيچ 
كس نگفته ام. دختري هستم كه در يك خانواده متوسط به 
دنيا آمدم. مي گويند پدرم از به دنيا آمدنم خيلي خوشحال 
شده اما از بچگي با مادر ارتباط خوبي نداشتم و سر مسائل 
و  بازيگوش  بچه ي  دبيرستان  تا  مي شد.  دعوايمان  جزيي 
دايي ام  پسر  دبيرستان  دوم  بودم.  درسخواني  اما  شيطان 
وارد زندگي ام شد و ابراز علاقه كرد اما پدر جواب منفي داد 
و همه چيز به هم خورد و ضربه روحي سختي خوردم و نمرات 
12،11 گرفتم و كنكور هم قبول نشدم. بعد آن پسرعمه ام 

رضايت مادر 
يا...؟
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دختري 19 ساله ام و دانشجو. در دانشگاه با پسري آشنا شدم كه يك سال از 
من بزرگتر است. از لحاظ خانوادگي هم سطح هستيم و از همه نظر با هم تفاهم 
داريم. ايشان به خاطر درس شغلي ندارند و هنوز سربازي نرفته اند(البته مدتي 
سركار رفت ولي چون به درسهايش لطمه وارد شد دست از كار كشيد). او قضيه 
را با خانواده اش مطرح كرد اما خانواده مخالفت كردند و دليلشان اين بود كه 
شرايط ازدواج را ندارد، ولي خودش معتقد است كه مشكلي ندارد. ضمناً اگر يك 
سال عقد كرده باشم، او درسش تمام مي شود. خانواده ام درجريان نيستند اما 
مشابه همين امر براي خواهرم پيش آمد و مخالفت نكردند. چه راه حلي پيش 

پاي نامزدم مي گذاريد تا بتواند تصميم درست بگيرد؟
امضاء محفوظ

دوست عزيز، درست است كه شما شرايط را براي خود و پسري كه با او آشنا 
به  آينده نگري شان  و  تجربه  دليل  به  خانواده ها  اما  مي بينيد،  مهيا  و  مناسب  شده ايد 
مسائل از تمامي جنبه ها توجه مي كنند و طبيعي است كه با توجه به شرايط موجود، 
مخالف باشند، اينكه به لحاظ تحصيلي و فرهنگي و شخصيتي نقاط مشتركي داريد 
خوب است، اما نداشتن تمكن مالي و درآمد مشخص براي شروع زندگي هم امري 
مهم و لازم است. خواستگار شما كار مشخصي ندارد و هنوز دانشجوست و مخارج 
تحصيل و زندگي اش را از خانواده اش مي گيرد. بديهي است كه نمي تواند از پس 
مخارج زندگي مشترك بربيايد. سربازي هم نرفته؛ بنابراين حتي بعد از خاتمه تحصيل 

هم تا مدت ها نمي تواند مسئوليت زندگي شما را به عهده بگيرد.
اطلاع  و  اجازه  با  ولي  باشيد  نداشته  عجله  ازدواج  براي  است  بهتر  گمانم  به 
خانواده ها نامزد باشيد تا علاوه بر شناخت بيشتر همديگر، نامزدتان هم فرصت پيدا 
كند تا براي پيدا كردن كار مناسب و استقلال مالي اش از خانواده بيشتر تلاش كند.

موفق باشيد

خانواده اش 
مخالفت 

كردند
علاقه اش را ابراز كرد اما من به پسرها اعتماد نداشتم؛ بنابراين 
فاميل  پسرهاي  از  يك  هيچ  ديگر  و  دادم  منفي  جواب  خودم 

سراغم نيامدند. اكنون سال آخر دانشگاهم.
چندي پيش ناشناسي به تلفن همراهم زنگ زد و مدت ها 
پيام مي فرستاد و بالاخره وسوسه ي شيطان غلبه كرد و پاسخگو 
شدم. دو ماهي با هم حرف زديم و حتي قرار ملاقات گذاشتيم 
اما نرفتم. چند بار با خود عهد كردم به تلفن اش جواب ندهم 
اما نتوانستم. حتي به دروغ گفتم نامزد دارم كه باورش نشد 
و همچنان تماس داشت. اخيراً خواستگاري برايم آمده كه از 
مثبت  جواب  خانواده  هم  من  هم  و  است  ايده آل  نظر  همه 

داديم و به زودي عقد مي كنيم.
در چنين شرايطي موبايلم را كه از كسي قرض گرفته بودم به 
صاحبش برگرداندم ولي خط را خير؛ باز هم ديوانگي كردم و يك 
روز از خانه به او تلفن كردم، حال او هم شماره خانه را دارد هم 
شماره موبايلم را. چنانچه چند بار با خانه تماس گرفت و من 
به دروغ به مادرم گفتم «يكي از بچه ها موبايلم را گرفت؛ از آن 
روز جواني هم به موبايلم تلفن مي كند هم به خانه» بعد به او 
گفتم بگويد اينجا منزل نيست، مسافرخانه است. اما مشكلي 
كه از آن واهمه دارم اين است كه اگر گوشي بخرم او دوباره 
عقد مي كنم  زودي  به  اينكه  به  توجه  با  و  زنگ مي زند  به من 

نمي خواهم مشكلي برايم ايجاد شود و زندگي ام از هم بپاشد.
مهاجر خسته از؟

نوشتي.  برايمان  نگراني هايت  از  كه  ممنون  خوبم  دوست 
هم صحبت  به  نياز  و  تنهايي  كرد ه اي  اشاره  خودت  كه  همان طور 
شناخت  او  از  اصلاً  كه  كني  برقرار  رابطه  كسي  با  تا  شد  باعث 
نداري و حالا نگران مزاحمت هاي او هستي. نكته اولي كه بايد به 
آن توجه كني همين اشتباه در انتخاب فرد نامناسب و غريبه است. 
كه حتي اگر به شنيدن صدايش هم عادت كرده باشي دوباره با او 
تماس گرفتن و رابطه قطع شده را مجدداً برقرار كردن اشتباهت را 
بيشتر مي كند. زماني كه احساس نياز مي كني تا صدايش را بشنوي 
بايد به اين فكر كني كه اين تماس چه پيامدهايي را براي زندگيت 
به دنبال مي آورد و آيا اين صحبت كردن برحسب عادت عواقب 
ناخوشايندي برايت ندارد؟ چقدر آرامش و امنيت روحي و رواني 
تماس  وسوسه ي  مقابل  در  پس  مي برد؟  بين  از  زندگي  در  را  تو 
كارتت  سيم  اينكه  دليل  باشي.  محكم  و  مقاوم  بايد  او  با  مجدد 
به  همين وسوسه  شايد  نفروختي  هم  يا حتي حالا  موقع  همان  را 
برقراري ارتباط مجدد باشد كه به طور ناخودآگاه دلت نمي خواهد 
رابطه ات به طور كامل قطع شود، اما لازم است با توجه به پيامدهاي 
و  كرده اي  نامزد  حالا  كه  مخصوصاً  بگيري  قاطعانه  تصميمي  آن 
بنابراين  داري؛  انسان خوبي ست و دوستش  نامزدت هم  مي گويي 
اگر او مجدداً تماس گرفت به طور جدي با او صحبت كن و بگو 
نامزد كرده اي و دوست نداري مزاحمت شود و اگر بي فايده بود 
مادرت  قبل كه  بار  مثل  بفروشي. مطمئنم  را  مي تواني سيم كارتت 
را قانع كردي مي تواني براي فروختن سيم كارتت هم بدون اينكه 
اين شرط كه  به  منتهي  بزني،  با مادرت حرف  بيايد  مشكلي پيش 
خودت هم بخواهي. گاهي وقت ها ترس و نگراني از ديگران آن ها 
را در ادامه آزار دادنشان شجاع تر مي كند بنابراين اگر تو با شهامت 
اگر واقعيت  اشتباه كرده اي و قصد جبران داري حتي  بپذيري كه 
را به مادرت بگويي مشكلي پيش نخواهد آمد و آن پسر هم ديگر 

جرأت آزار تو را نخواهد داشت.
موفق باشي
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چرا، چگونه؟

موريانه ها چگونه مزاحمت ايجاد مي كنند؟
شبي آرام است. هنوز بيداريد و خانه تان غرق در تاريكي و آرامش. نفس تان 
را در سينه تان حبس مي كنيد و به اين سكوت كركننده! گوش مي دهيد... چيزي 
نمي شنويد جز صداي تند ضربان قلب تان. امّا مي دانيد كه آنها هستند... وجودشان 
را حس مي كنيد: موريانه ها. اكثر مردم نسبت به وجود موريانه ها نگران هستند 
و مي دانندكه اين حشرات بالدار منظم، آهسته آهسته مشغول خوردن خانه شان 
هستند،  كوچك  اگرچه  و  ناميد  ساختمان ها  مخرب  بايد  را  موريانه ها  هستند. 
اما مي توانند خسارات فراواني وارد نمايند. موريانه ها در كلني هاي متفاوت از 
كوچك گرفته تا كلني هاي ميليوني زندگي مي كنند و همكاري بسيار منظمي در 

بين آنها حكم فرماست. 
بيهوده مي دانند و  از مردم وجود موريانه ها روي زمين را عبث و  بسياري 
دوست دارند كه نسل شان از روي زمين برچيده شود. امّا اين خوش خوراك هاي 
سيري ناپذير يك هدف مشخص در اكوسيستم جنگل دارند: 90 درصد موريانه ها 
سودمند مي باشند. آنها گياهان و درختان مرده را مصرف كرده و هضم مي كنند، 
بدين ترتيب باعث مي شوند به جاي آن گياهان،  گياهان تازه اي رشد كنند. برخي 
«سلولز هاي»  كه حاوي  گياهخوار  به خوردن فضولات جانوران  نيز  گونه ها  از 
مهم ترين  موريانه ها  وجود  مكان ها  از  برخي  در  مي پردازند.  است  نشده  هضم 
عامل در تجزيه سلولزهاست و بدون آنهادرختان مرده و فضولات به طور طبيعي 
و  خانه ها  از  بسياري  مي شوند.  انباشته  هم  روي  همينطور  و  نمي شوند  تجزيه 
ديگر ساخته هاي دست بشر غذاي مناسبي براي موريانه ها هستند. آنها نمي توانند 

تشخيص دهند كه درون يك درخت مرده هستند يا ديوارخانه يك نفر. 
مواد  از  خوارند؛  چيز  همه  كه  يافت  مي توان  را  موريانه ها  از  انواعي  البته 
گياهي گرفته تا الياف،  فرآورده هاي پشمي و پنبه اي، كاغذ ديواري، چرم، موكت، 

لاستيك، پوشش كابل ها، جانوران نگهداري شده در موزه ها و... 
موريانه ها حشراتي هستند كه بدني نرم دارند و به كندي حركت مي كنند.

چگونه مي توان به جنگ موريانه ها رفت؟ 
«سون سو» در كتاب «هنر جنگ» مي نويسد: «كسي كه دشمن را بشناسد و در 

عين حال شناخت كاملي از خود داشته باشد هرگز در خطر نخواهد بود.»
به عبارت ديگر، اگر شما دشمن خود و همچنين نقاط ضعف و قوت خود 

را بشناسيد، در نبرد موفق خواهيد شد. 
زير  در  مي شناسيد،  خوبي  به  را  خودتان  شما  مي كنيم  فرض  حالا  خوب 

اطلاعات مفيدي از دشمن تان موريانه ارائه شده است: 
موريانه ها به طوركلي شاه، ملكه، شاهزاده، كارگر و سرباز دارند و اگر تپه آنها 
را بشكافيد همه اينها را از هم تشخيص خواهيد داد. تعداد زيادي از موريانه ها با 
استفاده از چوبهاي جويده شده و يا گل، لانه هاي بزرگي درست مي كنند. بيشتر 
ساكنان اين لانه ها موريانه هايي به طول 5 ميليمتر هستند كه سرهايي سفيد و بدني 

اين ها كارگرها را تشكيل مي دهند. كارگرها  تيره دارند.  به رنگ خاكستري 
ممكن است نر يا ماده باشند. اندام تناسلي آنها رشد نمي كند و فعاليتي ندارد 
و آنها كاملا كورند و كارشان جمع آوري غذا و رسيدگي به بچه ها و پرستاري 

از شاه و ملكه و شاهزاده هاست. 
موريانه  ملكه مي تواند تا 30000 تخم بگذارد و گاهي تا 50 سال زندگي 
تعداد  است.  متكي  كارگر  موريانه هاي  به  كاملاً  ماندن  زنده  براي  اما  كند، 
ديگري از موريانه ها سرباز هستند. آنها در كار كارگرها دخالتي نمي كنند اما 
آماده اند.  وارد شوند  زور  به  مي خواهند  كه  به دشمناني  براي حمله  هميشه 
موريانه هاي ديگري هم هستند كه به  آنها موريانه هاي جنسي مي  گويند. اين 
موريانه ها بالدارند و تنها وظيفه شان جفت گيري با ملكه و توليد مثل است و 
پابيز  يا  تابستان  اواخر  اين موريانه ها در  نيستند.  بيشتر زنده  چند روزي هم 
در  كلني ها  اين  وجود  كه  كلني  مي دهند  تشكيل  بهار  در  اوقات  گاهي  و 
نشاندهنده وجود موريانه است.وقتي  منزل و غالباً روي چوب هاي مرطوب 
موريانه  ها به مصرف سلولز موجود در مواد مختلف مي پردازند، مواد مصرف 
شده به وسيله جانداران تك سلولي به نام «پروتوزا» هضم مي شوندو فضولات 
به صورت مدفوع از بدن شان خارج مي شود. وجود اين فضولات به صورت 
توده هاي ريز در جاهاي مختلف خانه علامت ديگري از وجود موريانه است. 
برطرف  را  اوليه شان  نياز  منزل تان  زيرزمين  در  لانه  ايجاد  با  موريانه ها 
مي سازند. موريانه هاي متفاوت در نوع تغذيه و آب مصرفي شان متفاوت اند. 
آب مورد نيازشان بسيار ناچيز است. البته از آنجايي كه موريانه ها ظريف و 
آسيب پذيرهستند به جاهاي مرطوب نياز دارند، زيرا بدون رطوبت به راحتي 
خشك مي شوند. پس مسلم بدانيد كه اكثر لوله هاي گل آلود علامت  ديگري 
براي وجود موريانه ها خواهدبود. موريانه ها به راحتي مي توانند در بتون ها نفوذ 
كنند و باعث ايجاد فضاهاي خالي در آن شده و استحكام مصالح ساختماني 

را كم نمايند. 
از روش هاي مبارزه با اين حشره خوش اشتها مي توان به موارد زير اشاره 

كرد: 
1- طراحي ساختمان ها به طوري كه موريانه ها به مبلمان چوبي، كتابها، وسايل 

تزئيني دسترسي نداشته باشند.
2- دقت در ساخت تهويه ها

3- بنا كردن ساختمان ها روي پايه و ستون.
4- جلوگيري از رطوبت در محيط  زندگي

5- آغشته كردن محل به سموم شيميايي مانند ديلدرين، پنتاكلروفنات سديم 
و هگزا كلرو بنزن

6- استفاده از سموم خاك
7- پاكسازي محل از لانه هاي موريانه ها و از بين بردن فرآورده هاي چوبي 

آلوده.

كنند؟ ايجاد ت زاح نه چگ يانهها

موريانه هاي مزاحمموريانه هاي مزاحم
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خطر!خطر!
اين خطرها در كمين من و شماست

براي تان بگويم كه در سال حدود 200 ميليون  از مشكلي  مي خواهم 
دلار به كسب و تجارت خسارت مي زند، پولي كه براي ساختن يك مجتمع 

اداري هفت طبقه كفايت مي كند. اين مشكل خسارت جاني هم دارد.
پس از تحقيقي كه انجمن داروسازي آمريكا در مورد اين مشكل انجام 
داد به اين نتيجه رسيدكه در بيمارستان ها به طور متوسط روزي يك مركز 

براثر مشكل مورد نظر رخ مي دهد. آن مشكل چيست؟
«بدخطي!»

تعجب نكنيد، افسانه نمي گويم! بدخطي وقتي متعلق به يك پزشك باشد، 
خطرناك ترين مسأله است. طي بررسي ها معلوم شده پزشكان از مهارت هاي 
 92 از  محققان  ندارند.  خوبي  دست خط هاي  و  نيستند.  برخوردار  نوشتاري 
را  عدد  چند  و  الفبا  نام خود، حروف  كه  خواستند  مدير  و  پرستار  پزشك، 
آنها  ميان  در  كردند.  بررسي  نوري  اسكنر  كمك  با  را  نتايج  سپس  بنويسند. 
برابر  دو  تقريباً  پزشكان  و  بوده  پرستاران  به  متعلق  دستخط  خواناترين 

پرستاران و مديران خطاهاي نوشتاري داشتند.
پزشك  نسخه  يا  و  بيماران  پزشكي  گزارش  يادداشت هاي  خواندن  اشتباه 
ممكن است مرگ آور باشد. سال 1996 مجله انجمن پزشكي آمريكا گزارش 
داد كه در ايالات متحده مرگ هاي ناشي از خطاهاي بيمارستاني چهاربرابر 
تمام  تركيب  از  حتي  تعداد  اين  و  بوده  رانندگي  سوانح  از  ناشي  مرگ هاي 
به  مربوط  تنها  بيمارستاني  خطاهاي  تمام  البته  است.  بيشتر  ديگر  حوادث 
بدخطي نمي باشد، اما اكثر آنها را شامل مي شود.. انجمن داروسازي آمريكا 
تخمين مي زند كه 58درصد از گزارش هاي پزشكي ناخوانا هستند. اگر پزشك 
شتاب  با  نداريد.  زمينه مشكلي  اين  در  و  هستيد  راحت  نكنيد كه  فكر  نيستيد 
و بي دقت نوشتن نيز موجب دردسرهاي ديگري مي شود چون صادر كردن 

چك هاي بدخط و داشتن خطاهاي نوشتاري در اسناد و قراردادهاي مهم.
خدمات پستي ايالات متحده، سالانه 4 ميليون دلار هزينه كرده و عده اي 
متخصص را براي خواندن نشاني هاي بدخط و تعيين مقصد نامه پستي به كار 
مي گيرد. (با اين مقدار پول مي توان 11 ميليون تمبر درجه يك خريداري 

كرد.)
 40/000 ساعت  در  كه  نوري  اسكنرهاي  متخصصان  اين  وجود  با  حتي 
نامه را دسته بندي مي كنند اشتباه كرده و هر ساله صدها ميليون نامه هرگز 
به مقصدشان نمي رسند. اگر دورنماي اندكي تأخير در فرآيند پست شما را 

نمي ترساند به اين مورد توجه كنيد:
اداره  توجه  ناخوانا  مالياتي  گزارش  يك  اگر  مي شود  چه  مي كنيد  «فكر 

ماليات هاي داخلي كشور را به خود جلب كند؟!»
برخي از متخصصان آموزشي معتقدند كه بدخطي نشانه اي از ضعيف بودن 
در خواندن و گفتار است، زيرا خوشنويسي اين مهارت هاي مربوط به سمت 

چپ مغز را تمرين مي دهد.

سرقت  مثلاً  است.  ديگر  هم مسأله ساز  بدخطي در عرصه هاي حرفه اي 
بانك:  سال 2002 در شهر راچستر نيويورك يك به اصطلاح دزد تكه كاغذي 
آن  يادداشت  از  نتوانست  او هر كاري كرد  بانك دارد و  تحويلدار  به دست 
تبهكار چيزي سردرآورد. سپس ياداشت را به تحويلدار كنار دستي اش داد و 
زماني كه تقريباً درهاي بانك داشت بسته مي شد متوجه مضمون تهديدآميز 
نامه شدند و دزد مذكور به راحتي به دام افتاد و به پليس تحويل داده شد.

چه بايد كرد؟
يادداشت هاي مهم را تايپ كنيد!

تمرين كنيد، تمرين كنيدو باز هم تمرين كنيد.
فعاليت  متحده  ايالات  در  خوشنويسي  زمينه  در  كه  ناشري  بلاسر»  «زنير 

مي كند، عوامل مهم خوش خطي را به اين صورت فهرست مي كند:
شكل، اندازه، ميزان اريب بودن و فاصله بندي بين كلمات در خوانا بودن 
مطالب مهم هستند. بررسي كنيد در كدام يك از موارد فوق مشكل داريد و 

روي آن قسمت كار كنيد.
خوشنويسان  زيرا  كنيد،  استفاده  هم  پر  از  زيبانويسي  براي  مي توانيد 

معتقدند اين ابزار قديمي براي شكسته نويسي ابزار مناسب تري است.
غذاي رايگان هم گاهي به خوش خطي كمك مي كند، چگونه؟

در  شركت  به  را  پزشكان  اينكه  براي  لس آنجلس  در  بيمارستاني  رئيس 
كلاس هاي خوشنويسي به مدت سه ساعت در هفته تشويق كند، به آنها قول 
و  خودكار  گرفتن  صحيح  نحوه  كلاس ها  اين  در  بود.  داده  رايگان  غذاي 

درست نويسي حروف الفبا در خط شكسته به آنها آموزش داده مي شد.
اگر تمام راه هاي فوق با شكست مواجه شد و شما همچنان بدخط باقي 
مانديد، پس لااقل در دستخط ضعيف تان براي كسب امتياز بهره جوييد. كاري 
كه يك آموزگار انجام داد. اين آموزگار طي مقاله اي در مجله «تعليم و 
تربيت» از روشي كه به طور تصادفي كشف كرده بود سخن گفت. او هنگام 
مي رسيد  برگه ها  انتهاي  به  هرچه  دانش آموزانش  برگه هاي  كردن  صحيح 
دستخطش بدتر مي شد و وقتي برگه ها را به دانش آموزان مي داد، آن گروه 
از دانش آموزان كه توضيحات معلم روي برگه هاي شان خوانا بود. نگاهي 
كلي به برگه ها انداخته و آن را به كناري مي گذاشتند اما آن دسته از دانش 
آموزاني كه توضيحات روي برگه هايشان به طور نامرتب و ناخوانا نوشته 
شده بود مجبور مي شدند بخش هاي توضيحات را چندين برابر مرور كنند و يا 
با دانش آموزان ديگر در آن مورد مشورت كنند تا متوجه منظور معلم شوند 
در نتيجه آنها در مورد برگه و موضوع آن بيشتر به بررسي مي پرداختند از 
آن زمان به بعد معلم مذكور عمداً نوشته هاي مبهم و تا حدي ناخوانا را به 

عنوان يك ابزار آموزشي در برگه ها به كار مي برد.

(6)

نويسنده: لورا لي
ترجمه: ناديا زكالوند

قيليون ثلاً ا از أل گ ا ف ا خط

لوند

دستخط



مهدي قراچه داغيروانشناسى

افسردگي
است.  همه  زندگي  از  بخشي  احساسي،  و  عاطفي  بي روحيه شدن  و  افسردگي 
مانند روزهاي باراني كه گاه هستند و گاه نيستند، انسان دچار افسردگي مي شود و 
روحيه اش فروكش مي كند، اما در نظر روان شناسان افسردگي مشمول يك اختلاف 
شديد و جدي رواني است كه بايد آن را درمان نمود. افسردگي هاي باليني طبيعي 
اندوه،  احساس  باليني  افسرده  اشخاص  نمي روند.  بين  از  به خودي خود  و  نيستند 
درماندگي، بي ارزش بودن، گناه، ناشايستگي و ناتواني دارند. روي اشتباهات گذشته 
سرمايه گذاري مي كنند و سخت تحت تاثير آنها قرار دارند. افسرده روزنه اميدي براي 
آينده خود سراغ ندارد و اغلب در فكر است كه با نابودساختن خود به اين شرايط 
خاتمه دهد. اشخاص و فعاليت هايي كه زماني جالب بودند و از آن لذت مي بردند 
جذابيت خود را از دست مي دهند. افسرده احساس مي كند كه انرژي و توان انجام 

هيچ كاري را ندارد.
«دلم  مي گفت  معالجش  پزشك  به  افسردگي  شرايط  در  بيماران  اين  از  يكي 

مي خواهد در رختخواب زير پتو، تمام مدت روز را دراز بكشم».
در بعضي از موارد، افسردگي واكنش نسبت به يك حادثه خاص است (مرگ 
يا  از قبل پيش بيني شده  به يك هدف  از عزيزان، طلاق، شكست در رسيدن  يكي 
ارتكاب يك عمل تاسف انگيز و غيره) اما ممكن است اين واكنش دوام طولاني داشته 
باشد و نسبت به حادثه بي تناسب نشان دهد. اين افسردگي ها ناگهاني شروع مي شوند 
و وقتي شخص خود را با حادثه تطبيق مي دهد، اغلب پس از روان درماني از ميان 
مي رود. در مواقع ديگر، افسردگي به تدريج روي هم انباشت مي شود. ظاهراً دليلي 
هم برايش نمي توان پيدا كرد. اين افسردگي مدتي طولاني دوام مي آورد. خود شخص 
هم نمي تواند كه افسردگي اش از چه زماني شروع شده و چه عاملي باعث آن بوده 
است. ممكن است اين افسردگي يكي دو روز از ميان برود و بعد مجدداً و باز هم 
بدون دليل مشخص باز گردد. بهبودي در اين نوع افسردگي حتي به كمك درمان و 

مداوا تدريجي تر و دشوارتر است.

نشانه هاي افسردگي
به  زير  نشانه هاي  از  مورد  يا چهار  سه  اغلب  باليني  افسردگي  بيماري  يك  در 

چشم مي خورند:
ـ بي خوابي يا پرخوابي شديد.

ـ از دست رفتن نيرو و انرژي، خستگي مزمن.
ـ احساس بي كفايتي، از دست رفتن حرمت نفس يا خود به خودي.

ـ كاهش كارآيي در مدرسه، كار يا در خانه.
ـ كاهش توجه، تمركز و يا توانايي روشن انديشي.

ـ انزواطلبي و گوشه گيري و كناره گيري از فعاليت هاي اجتماعي.
ـ بي علاقه شدن به فعاليت هاي لذت بخش.

ـ بي توجهي به تحسين شدن يا اجر و پاداش گرفتن.
ـ فعاليت و صحبت كمتر از معمول، احساس بيقراري.
ـ نوميدي نسبت به آينده، احساس اندوه به حال خود.

ـ اشك آلوده بودن يا گريستن.
ـ به ياد مرگ و خودكشي افتادن.

شناسايي افسردگي در نوجوانها
از  يكي  مي شود.  انگاشته  ناديده  اغلب  نوجوانها  افسردگي 
دلايل آن اين است كه روحيه هاي متلّون و مخدوش نوجوان را 
ممكن است به حساب ايجاب شرايط نسبي نوجوان بگذارند و 

از كنار آن بي تفاوت عبور كنند.
صدق  بيشتر  نوجواني  دوران  اوايل  در  ويژه  به  امر  اين 

مي كند.

مترصّد  پيوسته  افسرده  نوجوانهاي  است  ممكن  بيقراري.  و  ملامت  احساس  ـ 
محرك باشند. ممكن است با علاقه و شور و ذوق به فعاليت هاي جديد بپردازند اما 
به سرعت علاقه خود را از دست بدهند و مايوسانه مترصد فعاليت هاي ديگر شوند. 
اين جست وجوي پايان ناپذير براي محرك مي تواند اقدامي ناخودآگاه براي فرار از 

احساس تهي بودن دروني تلقي گردد.
از نوجوانها احساس  با جسم. گروهي ديگر  ـ خستگي و داشتن مشغله ذهني 
مي كنند كه در اغلب اوقات روز بي حال و بي توان هستند. گاه علت اين ناراحتي آنها 
بي خوابي است. در مواردي ديگر ممكن است 8 ساعت، 10 ساعت و حتي 14 ساعت 
هم بخوابند و وقتي بيدار مي شوند احساس فرسودگي و خستگي كنند. توجه آنها به 
بدنشان ممكن است بسيار بيش از نگراني هاي متعارف يك نوجوان باشد. بسياري 
از آنها از سردرد يا از ناراحتي معده شكايت مي كنند. تنش تمام وجود آنها را در بر 
مي گيرد. اين امكان هم وجود دارد كه نوجوان هاي افسرده به بهداشت و وضع ظاهر 

خود ابداً رسيدگي نكنند و دخترها به ويژه ممكن است پرخوري كنند. 
ـ دشواري در تمركز كردن: نوجوان هاي افسرده اغلب در كار تمركز با دشواري 
از  وقتي  نقصان مي گيرد.  نتيجه عملكردشان در درس خواندن  در  و  روبرو هستند 
آنها مي پرسيد كه چه اشكالي بروز كرده، جواب مي دهند هرچه مي خوانند فراموش 
مي كنند. برخلاف بالغ ها، آنها مشكل تمركز كردن را با حالت رواني خود در ارتباط 
نمي دانند. بارزترين نشانه اي كه مي توان به استناد آن به افسرده بودن نوجوان 
پي برد، دشواري او در كار درس خواندن و گرفتن نمرات ضعيف در 

مدرسه است.
ـ برون ريزي: نوجوانها به جبران حال ناخوشايندي كه دارند 
و براي برخورد با احساس درماندگي و نابسندگي خود، دست 
به اقدامات جبراني مي زنند. آنها كه نمي توانند نوميدي خود را 
درمان كنند، به اقدامي مانند فرار از خانه و مدرسه، استعمال 
موادمخدر، دزدي از پدر و مادر و خرابكاري در اموال مدرسه 
صورت  مختلف  دلايل  به  برون ريزي  اين  مي گردند.  متوسل 
مي گيرد و نوجوان را از انديشيدن به يك موضوع دردناك معاف 

افسردگي
است. همه  زندگي  از  بخشي  احساسي،  و  عاطفي  بي روحيه شدن  و  افسردگي 

افسردگي در نوجوانها

نوجوانها كه 
نمي توانند نوميدي 
خود را درمان كنند 

به فرار از خانه و 
مدرسه، استعمال 

مواد مخدر و دزدي 
از پدر و مادر 

متوسل مي گردند
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مي كند و از سويي ممكن است تنها راهي باشد كه نوجوان به شكلي به ما بگويد كه 
ناراحت و متألم است و به كمك نياز دارد. مخالفت و رفتار ضد اجتماعي از سوي 
نوجواني كه قبلاً حالت بساز و سازگار داشته، اغلب واكنشي است كه او نسبت به 

مرگ پدر يا مادر يا يكي از بستگان نزديكش نشان مي دهد. 
ـ پناه بردن به ديگران يا فاصله گرفتن از آنها 

برخي از نوجوان هاي افسرده، از تنها بودن وحشت دارند. ممكن است اگر پدر 
يا مادرشان 5 دقيقه دير از سركار به منزل بيايد وحشت زده شوند يا به طور وسواس 
از  برخي  در  بزنند.  زنگ  دوستانشان  به  ساعات  تمامي  در  كه  باشند  مجبور  گونه 
موارد، افسردگي به بي بندوباري منجر مي شود. گروهي ديگر به جاي نزديك شدن به 
ديگران از آنها فاصله مي گيرند. از ترك كردن منزل خودداري مي كنند و از رفت و 
آمد با دوستانشان اجتناب مي ورزند. كسي كه احساس بي حوصلگي و بي ارزش بودن 
مي كند، كسي كه فكر مي كند موجودي دوست داشتني نيست، با اجتناب از ديگران از 

دست رد خوردن به سينه اش جلوگيري مي كند. 
در حالي كه نبايد نسبت به اختلالات عاطفي و بي روحيه شدن هاي طبيعي دوران 
نوجواني واكنش بيش از حد تناسب نشان دهيم، به همين اندازه لازم است كه وقتي 
ناراحتي بيمار ابعاد گسترده تري مي گيرد به آن توجه كنيم. تغيير ناگهاني و چشمگير 
عملكرد نوجوان در مدرسه و يا در طرز رفتارهاي او و يا تغيير چشمگير در رفتارهاي 
اجتماعي و دوستي ها، نشانه آن است كه چيزي در جايي اشكال دارد. در كنار اينها 

بايد به اندوه هاي پردوام نوجوان توجه كافي مبذول داشت.

استفاده از كمك هاي تخصصي ـ حرفه اي 
وقتي نوجوان براي نخستين بار افسرده مي شود، پدر و مادر اغلب با دلسوزي و 
همدردي تلاش مي كنند كه به ياري او بشتابند. اما وقتي افسردگي ادامه دار مي شود، 
ممكن است پدر و مادر خسته و عصباني شوند. اين كار و اين رفتار اشتباه است. 
اختلال  يك  افسردگي  بيايد.  بيرون  معركه  اين  از  خود  اراده  به  نمي تواند  نوجوان 
از  نوجوانشان  خلاصي  براي  راساً  نبايد  خود  مادر،  و  پدر  و  است  جدي  عاطفي 
يا  درمانگر  روان   كمك  به  نوجوان  زمان  اين  در  دهند.  صورت  درماني  اقدام  آن 

روانپزشك نياز دارد. 
افسردگي درمان پذير است. با تركيبي از روان درماني و دارودرماني، 80 درصد 
اشخاص به شدت افسرده بهبود مي يابند. متأسفانه امكان بازگشت ناراحتي نيز زياد 
است و بسياري از افراد دو يا سه بار افسردگي را تجربه مي كنند. هرچه زودتر نسبت 
احتمال  و  مي شود  بيشتر  بهبودي  و  درمان  كنيد، سرعت  اقدام  افسردگي  درمان  به 

بازگشت بيماري تخفيف پيدا مي كند.

مسأله خودكشي 
پايان  خود  حيات  به  عمد  به  شود  حاضر  نوجواني  كه  است  دشوار  تصورش 
دهد. نوجوان ها براي زندگي همه چيز را دارند، سالم هستند، چهره هاي جذاب دارند. 
نوجوان هايي كه از خودكشي حرف مي زنند «صرفاً مي خواهند توجه ما را به خود 

جلب كنند.»
در 25 سال گذشته خودكشي سه برابر شده است. از هر 1000 نفر نوجوان هر 
سال يك نفر اقدام به خودكشي مي كند. خوشبختانه 98 درصد اين اقدام ها مؤثر واقع 

نمي شود. خودكشي يكي از دلايل عمده مرگ نوجوانهاست. 
برخلاف تصور، خودكشي نوجوانها به ندرت واكنش اضطرارگونه آنها به يك 
پريشاني مشخص است. اغلب اين نوجوانها اقدامات متعددي براي حل مسايل خود 
صورت داده اند. سعي كرده اند كه ناراحتي خود را به اطلاع ديگران برسانند و موفق 

نشده اند.
به زعم بالغ ها شكايت نوجوانها از مسايل و مشكلاتشان به كلي غير واقع بينانه 
است. بسياري از برنامه هاي اقدام به خودكشي از قبل دقيقاً طراحي مي شود. بسياري 
از نوجوانها قبل از اقدام به خودكشي اتاق هايشان را مرتب مي كنند و اشياء مورد 

علاقه خود را به دوستانشان مي بخشند و بدين ترتيب وصيت مي كنند. اين البته 
به آن معنا نيست كه نوجواني كه اقدام به خودكشي مي كند مي داند كه 

چه مي كند. برداشت و تصور آنها از مرگ دقيقاً روشن نيست. ممكن 
است بخواهند كه «ناپديد» شوند...

اغلب يكي از سه انگاره زير در مورد نوجوان هايي كه اقدام 
به خودكشي مي كنند صدق مي كند؛ برخي از آنها و به خصوص 
يا  مي نوشند  الكل  هستند،  رفتاري  مسايل  سابقه  داراي  پسرها 
مواد مخدر استعمال مي كنند و در زمينه هاي قانوني با مشكلاتي 

روبرو مي باشند. جمعي ديگر و به ويژه دخترها افسرده مي شوند 
و سرانجام گروه سوم، كمال طلب هاي سختگير و جاه طلبي هستند 

سابقه  داراي  عده  اين  ثلث  تقريباً  بكشند.  كنار  ديگران  از  را  خود  مي خواهند  كه 
خودكشي در خانواده هاي خود هستند.

خودكشي: نشانه هاي خطر
ـ تهديد علني و مستقيم به خودكشي و حرف زدن در اين خصوص («اي كاش 

مرده بودم. در اين صورت شما راحت تر مي بوديد.»)
ـ اقدام قبلي به خودكشي، بدون  توجه به اينكه اين اقدام تا چه اندازه جزيي 

بوده است.
ـ داشتن مشغله ذهني با مرگ در موسيقي، هنر و نويسندگي.

ـ از دست دادن يكي از اعضاي خانواده، دوست يا حيوان دست آموز مورد علاقه 
(از طريق مرگ، ترك شدن، جدا شدن و به هم خوردن رابطه).

ـ بروز مشكلات خانوادگي (بيكار شدن پدر و مادر، بيماري جدي، جابه جايي، 
طلاق).

ـ بروز مسايلي در زمينه خوابيدن، غذا خوردن و بهداشت شخصي.
از  يا دست كشيدن  مدرسه  به  بي علاقه شدن  مدرسه،  كار  با  مساله  داشتن  ـ 

سرگرمي هايي كه زماني بسيار مهم و در خور توجه بودند.
ـ تغييرات عمده در طرز رفتار (معاشرتي شدن ناگهاني يك نوجوان خجالتي)

ـ احساس شديد ناراحتي، درماندگي و نوميدي.
ـ دوري گزيدن از اعضاي خانواده و دوستان، بيزاري از اشخاص مهم.

ـ افزايش تصادفات، تن دادن به اقدامات خطرناك يا بي علاقه شدن به سلامتي 
شخصي.

ـ با ديدن يا شنيدن هر اقدام به خودكشي، موضوع را با روان درمانگر واجد 
شرايط مطرح سازيد. بي جهت فرض را براين نگذاريد كه فرزند شما اقدامي براي از 
بين بردن خود صورت نخواهد داد. مثلاً اگر دخترتان براي خوردن آسپرين به سراغ 
جعبه دارو مي رود و در اين حال از شما مي پرسد خوردن چند عدد آسپرين مي تواند 
آدم را بكشد، بي توجه از اين حرف او نگذريد. البته ممكن است او قصد ترساندن 
شما را داشته باشد، اما به هر صورت دليلي براي اين پرسش كه از نوميدي او نشات 

مي گيرد بايد وجود داشته باشد.
مهم نيست كه نوجوان به واقع بداند كه اقدام به خودكشي او را مي كشد يا نه. 
هر تهديد به خودكشي فريادي براي گرفتن كمك است كه نبايد از كنار آن بي تفاوت 

گذشت.
بسياري از نوجوانها به خودكشي فكر كرده اند اما چه وجه تمايزي ميان كساني 
كه صرفاً به خودكشي فكر مي كنند و آنهايي كه در اين راستا كاري صورت مي دهند 
وجود دارد؟ كساني كه عملاً اقدام به خودكشي مي كنند، داراي سابقه افسردگي يا 
رفتارهاي خودنابودكننده هستند. آنها نه تنها به خودكشي فكر كرده اند. بلكه نقشه 
شانس  كافي  به اندازة  و  كنند  به خودكشي  اقدام  اگر  كشيده اند.  نيز  را  آن  اجرايي 
اين عمل  به  كه چرا دست  بگويند  نمي توانند  و  نمي دانند  يابند  نجات  كه  بياورند 

زده اند.
تكرار مي كنم: هر تهديد به خودكشي فريادي براي دريافت كمك است و شما 
هرگز نمي دانيد و نمي توانيد مطمئن شويد كه تهديد به خودكشي يا درباره آن حرف 

زدن به خود جامه عمل مي پوشاند يا نمي پوشاند.
ـ طرز واكنش شما نسبت به اقدام به خودكشي تعيين كننده است. واكنش پدر و 
مادر روي اقدام به خودكشي نوجوان مي تواند دامنه وسيعي داشته باشد. نظر بعضي 
از والدين به شدت به موضوع جلب مي شود. بعضي بي تفاوت باقي مي مانند، جمعي 
ديگر خشمگين مي شوند، توهين و حتي مسخره مي كنند. اين واكنش هاي منفي قابل 

درك هستند.
لازم  كرده،  خودكشي  به  اقدام  شما  فرزند  به  نزديك  دوستان  از  يكي  اگر  ـ 
از  يكي  يا  اقوام  از  يكي  وقتي  بزنيد.  حرف  مورد  اين  در  فرزندتان  با  كه  است 
ممكن  فرزند شما  مي كند،  به خودكشي  اقدام  نوجوان شما  فرزند  همشاگردي هاي 
است اسير احساس گناه شود، زيرا نمي داند آيا مي توانست براي جلوگيري از اين 
اقدام كاري صورت دهد يا نه. در بعضي از موارد، خودكشي يك نوجوان، موجي 
از خودكشي هاي جديد ايجاد مي كند. با اين حال اغلب خودكشي ها موضوعي 
فردي و شخصي هستند و پيدا شدن اپيدمي خودكشي به ندرت مشاهده 
مي شود. با اين حال پدر و مادر و مدارس بايد به اين امكان توجه 
نوجواني در جرايد  اگر موضوع خودكشي  باشند.  داشته  را  لازم 
اين  در  خود  نوجوان  فرزند  با  است  شده  درج  تاب  و  آب  با 
از  واقع بينانه اي  تصوير  تا  كنيد  كمك  او  به  بزنيد.  حرف  باره 
خودكشي به دست آورد. روزنامه ها به ندرت درباره تالم ناشي 
از اقدام به خودكشي حرف مي زنند و به همين دليل ممكن است 
خودكشي كه با آب و تاب درباره اش قلمفرسايي شود، بسيار 

پرشكوه به نظر برسد.

شكايت نوجوانها از 
مسايل و مشكلاتشان 
به كلي غيرواقع بينانه 

است
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زهرا جهانشاهي زنگ خطر

مددجويان  از  يكي  با  تا  مي شوم  فرهنگي  اتاق  وارد  كانون  سكوت  در 
گفتگويي داشته باشم. مسؤول محترم فردي را معرفي مي كند. جواني با صورتي 
لباس آستين كوتاه برتن دارد  با وجود سردي هوا  پرجوش و موهايي كوتاه. 
بي مقدمه  بگويد.  را  دستگيري اش  علت  مي خواهم  او  از  پا.  به  جين  شلوار  و 
مي گويد: «سزاي افراد خلافكار و نااهل همين است كه مي بينيد. از شرمندگي و 
ناراحتي تا صبح خواب ندارم. يك لحظه صحنه از خاطرم بيرون نمي رود. خودم 
مقصر بودم و بايد تاوانش را پس دهم. از وقتي پدرم فوت كرد همه چيز به هم 
ريخت. بهتر است كمي به عقب برگرديم سه برادر هستيم و يك خواهر دارم. با 
خواهرم خيلي جور هستم اما با برادرهايم  نه، از اول با آنها جور نبودم اما با مادر 

رابطه ي خوبي دارم. با پدر هم خيلي 
خوب و صميمي بودم. يادم مي آيد 
به شهرستان  با پدر  بار كه  آخرين 
را  پدر  ميني بوس  در  بوديم  رفته 
پرنده ها  تا  كردم  بيدار  خواب  از 
روحيه ي  پدر  دهم.  نشانش  را 
حساسي داشت و اهل گل و گياه 
نمي دانم  بود.  حيوانات  و  پرنده  و 
زندگي  نخواست  خداوند  چرا 
بعد  به  آن  از  باشم.  داشته  رويايي 
سختي ها شروع شد، از يك طرف 
وزنه ي سنگيني از دست داده بودم، 
دوست  و  خانه  آور  نان  طرفي  از 
راهنمايي  دوم  تا  را.  صميمي ام 
از  راستش  نخواندم،  درس  بيشتر 
رياضي خيلي خوشم مي آمد اما از 
زبان بيزار بودم و همين امر موجب 

ترك تحصيلم شد. مدتي در خانه بودم 
وقت  گذران  براي  و  بودم  شده  خسته  خانه  در  ماندن  از  شدم.  خانه نشين  و 
هرازگاهي در كوچه فوتبال بازي مي  كرديم و چون فاصله خانه ها به هم نزديك 
بود و كوچه باريك، هر بار توپ به شيشه يكي از همسايه ها مي خورد. آقاي 
اصابت  به شيشه  توپ   كه  دفعه  هر  و  بود  همسايه مان خيلي عصبي  رحيمي 
مي كرد چاقو هم دردل توپ فرو مي رفت و ما بچه ها با حسرت به توپ پاره 
نگاه مي  كرديم. يادم مي آيد كه دقيقاً 10 بار شيشه ي آقاي رحيمي را شكستيم و 
هر بار بچه ها تقصير را به گردن من بيچاره انداختند و مادر هم از پيشامدي كه 
رخ داده بود مرا دو روز در خانه حبس كرد و بعد از دو روز اجازه داد به كوچه 
بروم. وقتي دوستانم مرا ديدند گويي قهرمان به جمع شان اضافه شده مرا بردوش 
خود گذاشتند و آن قدر هورا كشيدند كه باورم شد مهره ي اصلي فوتبال هستم 
راستش   كرد.  نخواهند  بازي  هرگز  من  بدون  آنها  و 
جو مرا گرفت و سريع فوتبال را شروع كرديم. 
شوتي  وقت  يك  كه  بود  جمع  حواسم  همه 
گرم  بازي  نشكند.  را  رحيمي  آقاي  شيشه 
داشت.  ادامه  بچه ها  بدو  بدو  و  بود  شده 
زد  هوايي محكمي  بچه ها شوت  از  يكي 
و صداي محكمي برآمد و شيشه شكست. 
همه بچه ها فرار كردند. باز من تنها ماندم، 
رحيمي  آقاي  از  هم  بودم،  شده  شوكه 
كنم.  فرار  نمي خواست  دلم  هم  مي ترسيدم 

را  من شيشه  هرچند  كرد،  اعتراف  بتوان  كه  بود  قدر شجاع  آن  بايد  داشتم  اعتقاد 
نشكستم اما ديدم چه كسي اين كار را كرده است. همان طور كه به شيشه شكسته 
نگاه مي كردم در باز شد و مردي عصباني و درشت هيكل يقه ام را گرفت و او كسي 
نبود جز آقاي رحيمي همان طور كه مرا بلند كرده بود و مثل موش آويزان بودم مرا به 
طرف در خانه مان برد و زنگ خانه را به صدا درآورد. تا مادر مرا ديد اشكش جاري 
برادرهاش  با  نداره، درسش را ول كرده،  پدر  آقاي رحيمي،  و... «چيكار كنم  شد 
آن  با  رحيمي  آقاي  تنبيه اش  كنيد.»  بخواهيد  طور  هر  مجازيد  شما  نداره،  سازش 
همه عصبانيت  و خشونت و با آن همه 
جبروت، گويي بدترين حرفها را به او 
زده اي عذرخواهي كرد و مرا به مادرم 
يا  افتاده  خاصي  اتفاق  انگار  سپرد. 
گويي من از خواب غفلت بيدار شده ام. 
شرمنده مادر و آقاي رحيمي شدم. شب 
فرداي  و  كردم  صحبت  خيلي  مادر  با 
هرچه  اما  رفتم،  كار  سراغ  روز  آن 
بيشتر مي گشتم نااميدتر مي شدم. همه ي 
اهل محل مي دانستند دنبال كار هستم. 
يكي  در  اقوامش  همسايه ها  از  يكي 
كار  رستوراني  در  شمالي  شهرهاي  از 
مي كرد،  مرا نزد خودش برد و اول هفته 
تا آخر هفته آنجا بودم و آخر شب هر 
موتوري  برمي گشتم.  خانواده  نزد  هفته 
آمد مي كردم.  و  با آن رفت  داشتم كه 
هم  رفيق  دو  قبل  سال   1/5 ـ  آن شب 
همراهم بودند و متأسفانه موتور تنظيم نبود يعني چراغش ضعيف بود. سه نفري ترك 
نيمه شب بود، من  موتور نشستيم و راهي تهران شديم. ساعت حول و حوش دو 
پشت فرمان بودم، خسته شدم. دوستم جاي من نشست و براي اينكه جاده را بهتر 
ببيند يك دستش به فرمان بود و دست ديگرش تلفن همراه تا با نور تلفن همراه بهتر 
ببيند كه ماشين از روبرو سررسيد و شدت تصادف آن قدر زياد بود كه من و دوستم 
40 روز در بيمارستان بوديم و آن رفيقم به كُما رفت. راننده فوت كرد و براي اينكه 
ديه به خانواده دوستم برسد؛ گفتم من رانندگي مي كردم و 1/5 ميليون تومان جريمه 
شدم. و زنداني. 17/5 ميليون تومان هم ديه گرفتم. به خاطر رفيقم دروغ گفتم و آمدم 
اينجا و  5ماه است كه اينجا هستم اما خانواده ي دوستم حتي يك بار هم به ديدنم 
نيامدند. اگر سند بگذارم تا رأي قاضي  مي توانم آزاد باشم. البته سه ماه پيش سند 
گذاشتم و بيرون بودم وليكن دايي ام به سند احتياج داشت و مجبور شدم مجدد به 
اينجا برگردم. راننده ي ماشين هم سند صد ميليوني گرو گذاشته است و بيرون است. 
تصادفي كه كردم پايم پلاتين كار گذاشتند و دست راستم هم مادرزادي مشكل دارد 
بازمانده ام. داشت معافيتم  و هيچ كاري نمي توانم انجام دهم و عملاً از كار كردن 
پرونده ام  و  معافيت  دنبال  ندارم  هم  را  كسي  داد،  رخ  اتفاق  اين  كه  مي شد  جور 
باشد. پدر كه ندارم، مادرم هم بيمار است و برادرم كه سرباز است و آن يكي بسيار 

كوچك است.
همه چيز دست خداست، نمي دانم چرا خداوند سرنوشت مرا چنين رقم زد البته 
مقصر بودم زيرا نبايد ترك موتور سه نفر نمي نشستيم. دوم اينكه نور موتور ضعيف 
بود و ما شبانه با نور ضعيف حركت كرديم. از اين به بعد شرايط را بررسي مي كنم 

و خودم را به دردسر نمي اندازم.

با تشكر از همكاري مديريت محترم كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري كل استان تهران

هر دفعه كه توپ آن شب سياه
به شيشه اصابت 
مي كرد چاقو هم 
در دل توپ فرو 

مي رفت

به خاطر دوستم 
دروغ گفتم و آمدم 

اينجا، اما خانواده ي 
دوستم حتي يك 
بار هم به ديدنم 

نيامدند



23

 20
53

ره 
شما

 13
87

ذر
4 آ

به
شن

دو

سهيلا مؤدبي  قصه هاي جدايي

را خط  مسائل  بعضي  دور  بخواهم  اگر  كرديم.  زندگي  يكديگر  كنار  ده سال 
نبود؛ چيزهايي كم  تكميل  اما خوشبختي مان  بوديم،  انصافاً خوشبخت هم  بكشم، 
بخواهيم  كه  نيست  مهم  آنقدر  مي گفت  ندارد،  اهميتي  برايش  مي گفت  او  داشت. 
شيريني زندگيمان را به خاطرش تلخ كنيم. اما مي دانستم، مي دانستم كه تمام اين 
از چيزهايي كه  بدهد، و گرنه چه كسي  دلداري  مرا  اين است كه  براي  حرف ها 

مي تواند داشته باشد و حقش است مي گذرد؟
«شهروز» مرد خوبي بود. ده سال قبل كه به خواستگاريم آمد همه معيارها را 
براي خوشبخت كردن يك دختر داشت. خوشحال بودم كه چنين مردي سر راهم 
آشنايي مان شد و من چقدر خودم  است. يك دوست مشترك واسطه  قرار گرفته 
و  بيست  به  قدم  مي رفت.  بالا  سالم  و  سن  داشت  ديگر  مي دانستم.  او  مديون  را 
هفت سالگي گذاشته بودم، ولي هنوز از ازدواج و تشكيل زندگي خبري نبود. هر 
سختگيري  دختر  داشت.  ايرادي  يك  بالاخره  مي آمد،  سراغم  به  كه  خواستگاري 
نبودم، اما عقيده داشتم با مردي كه مي خواهم زندگي كنم بايد تفاهم داشته باشم. 
مي دانستم همه اول زندگي به يك نقطه مشترك نمي رسند و نياز به گذر زمان دارند، 
اما كسي كه كار كردن در بيرون از خانه را براي يك زن مناسب نمي دانست يا اينكه 
نبايد با دوستانم ارتباط داشته باشم و سختگيري هايي از اين قبيل با مذاقم سازگار 
نبود و همه اين موارد دست به دست هم داده بود كه من در بيست و هفت سالگي 

هنوز مجرد باشم.
وقتي شهروز به خواستگاريم آمد فكر كردم او هم مثل ديگران با جواب منفي 
روبرو مي شود، اما بعد از دو جلسه صحبت كردن با او ديدم با ديگران فرق مي كند 
و كم كم به او علاقه مند شدم. شش ماه بعد از اولين جلسه ديدارمان داشتيم در زير 
داشتيم.  آينده مان  براي  زيادي  نقشه هاي  مي كرديم.  زندگي  يكديگر  با  سقف  يك 
تصميم داشتيم تا سه سال حرف بچه را به ميان نياوريم چون ديگر نمي توانستيم تمام 
نقشه هايمان را پياده كنيم. هر دو صبح زود از خانه خارج مي شديم و عصرها وقتي 

به خانه برمي گشتم تمام كارها را تا قبل از رسيدنش انجام مي دادم.
بودند.  از ازدواجمان مي گذشت، تمام روزهايم تكراري شده  نيم  يك سال و 
اين  از  زندگي مان  ديگر  مي خواست  دلم  مي كردم.  را حس  خالي اش  جاي  واقعاً 
حالت خارج شود. نياز به يك تغيير اساسي داشتيم، شخص سومي كه با آمدنش 
زندگي مان را زير و رو مي كرد. مي خواستم خوشبختي واقعي را در كنار او كامل 
كنم. اما شهروز موافق نبود. از اينكه اينقدر احساس ناراحتي مي كردم، دلخور بود، 
دوست نداشت مرا اين طور ببيند. بالاخره موافقت كرد تا قبل از آن زمان كه براي 
با  مي گذشت  زمان  هرچه  كنيم.  اقدام  بچه دار شدن  براي  بوديم  كرده  تعيين  خود 
حقيقت تلخي روبرو مي شديم. انگار خدا ما را لايق پدر و مادر شدن نمي دانست. 
ترسيده بودم. خيلي زود به پزشك مراجعه كرديم. آزمايشات اوليه چيزي نشان نداد، 
با يكسري دارو روانه خانه شديم. فكر مي كردم استرس بيش از حد بر من غالب 
شده است اما مدتي بعد وقتي مصرف داروها جواب نداد 

دوباره راهي مطب هاي مختلف شدم.
هر روز پرونده پزشكي مان با انجام آزمايشات 
مختلف و عكس ها قطورتر مي  شد، تا بالاخره 
شهروز  است.  من  از  مشكل  شد  مشخص 
دوست نداشت اين قدر قرص و آمپول هاي 
مختلف استفاده كنم، اما من دست بردار نبودم 
بخصوص حالا كه فهميده بودم خودم مشكل 

دارم، اما شهروز مي گفت بچه نمي خواهد.
مي گفت، آنقدر ميانمان عشق و علاقه وجود 

دارد كه نداشتن بچه نمي تواند مشكلي ميان رابطه مان ايجاد كند. مي دانستم اين حرف  
از  انسان عاقلي است كه نخواهد  به من است و گرنه كدام  براي آرامش بخشيدن 
خودش نسلي به جا بگذارد و در دوران پيري بچه هايش اطرافش را بگيرند. هميشه 
براي  مانعي  را  من  اينكه  از  شود.  خسته  من  از  شهروز  اينكه  نگران  بودم.  نگران 
واقعيت  رنگ  ترديدهايم  كه  نكرد  كاري  وقت  هيچ  او  اما  بداند.  خود  خوشبختي 
به خود بگيرد. هميشه اولين هديه اي كه در سالگردهاي ازدواجمان داده مي شد از 
جانب او بود. هيچ مناسبتي را كه به من مربوط باشد فراموش نمي كرد. حس مي كردم 
علاقه اش از قبل نسبت به من بيشتر شده اما وقتي در خلوت خودم فكر مي كردم به 

اين نتيجه مي رسيدم كه تمام اين كارها از روي ترحم است.
من از روي خودخواهي حاضر نبودم شهروز را راحت بگذارم. او را براي خودم 
مي خواستم، با او خوشبخت بودم ولي داشتم با اين كار او را از اين نعمت محروم 
مي كردم. هميشه غمي در چشم هايش وجود داشت كه به خوبي حس مي كردم اما هر 
وقت از اين موضوع با او صحبت مي كردم، مي گفت دوباره دچار خيالبافي شده ام. 
خيلي وقت بود كه به اين موضوع فكر مي كردم؛ بايد خودم را كنار مي كشيدم و به او 
فرصت ديگري مي دادم. او مجبور نبود تا پايان عمر به پاي من بسوزد. باور نمي كرد 
چنين حرف هايي از من بشنود، اما براي اينكه مجبورش كنم كه با جدايي مان موافقت 
كند حرف هايي زدم كه حقيقت نداشت.به او گفتم كه با او احساس ناراحتي مي كنم 
و عذاب مي كشم. دوستش ندارم و ديگر نمي توانم برايش نقش يك زن خوشبخت را 
بازي كنم. از سر ناچاري قبول كردم. او امروز هنگامي كه قاضي رأي خود را اعلام 

كرد، به من گفت، مي ترسد كه روزي پشيمان شوم.

مي ترسد پشيمان شوم
 مجبور نيست 
تا پايان عمر 
به پاي من 

بسوزد

 نگران اين 
هستم كه 

همسرم از من 
خسته شود
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به دنبال نخود 
ناهيد نوري كورايمسياه

دفتر خاطرات مامان بلور، خيلي قطور است. او  از وقتي كه دختر كوچكي بوده، 
تمام خاطرات و وقايع زندگي اش را نوشته. از خاله بازي ها و شيطنت ها گرفته تا 

دوران دبيرستان و دانشگاه و ازدواج و اينها.
خاطراتش  دفتر  و  مي دوم  سريع  مي دهد،  گير  من  به  موضوعي  سر  وقت  هر 
انجام  را  را مي آورم و مي گويم: شما خودت در صفحه ي فلان درست همين كار 

داده اي.
بعد، بادي به غبغب مي اندازم  و مي گويم: عيب شما پدر و مادرها اين است كه 
يادتان رفته خودتان هم يك روزي جوان بوده ايد و سرشار از حال و هواي جواني!

از  هم  باز  و  مي نشيند  مي شود،  سلاح  خلع  بلور  مامان  طفلك  مواقع،  اين  در 
اگر  پند و نصيحت تحويلم مي دهد كه من  خاطراتش مي گويد و آخرش هم كلي 
فلان كار اشتباه را انجام داده ام، بعداً چوبش را خورده ام. اصلاً اينها را نوشته ام كه 
اشتباهاتم فراموشم نشوند و آدم بايد به حرف پدر و مادرش گوش كند. هرچه باشد 

آنها چند تا پيراهن بيشتر از ما پاره كرده اند و ...
تصميم دارم از اين به بعد، هر چند وقت يكبار صفحاتي از دفتر خاطرات مامان 
انجام  از خودش  كتبي  اجازه ي  با  را  كار  اين  البته  كنم.  بازنويسي  برايتان  را  بلور 

مي دهم. اميدوارم شما هم مثل من از خواندن اين خاطرات لذت ببريد.
همه چيز از وقتي شروع شد كه من ديگر از گرفتن نمره هاي خوب توي درسها 

لذت نمي بردم. اولش فقط لذّت نمي بردم، اما بعد كم كم بي تفاوت شدم. همه چيز 
با گذشت زمان تغيير مي كند. اصلاً شايد مشكل اساسي من اين است كه لذت 
اينكه احساساتم مثل چراغهاي چشمك زن توي خيابان مدام در  يا  نمي برم 

حال تغييرند. رنگي از پس رنگي ديگر.
هم  گرفتن  بد  نمره هاي  و  دبيرستان  نيمكت هاي  روي  نشستن  شايد 
اوايل چندان بد نبود. راستش خوب هم نبود. اما به هر حال «بود». مثل 
يك قصه كه با يك اتفاق بزرگ شروع مي شود اما وقتي قهرمان داستان 
مدام همان اتفاق را تكرار مي كند، ديگر از خواندن قصه، چندان لذت 
اينكه يك قصه است و  به خاطر  نمي بري. قصه را مي خواني صرفاً  
به  تبديل  خوب،  نمره هاي  وقتي  بگذريم،  خواند.  بايد  هم  را  قصه 
نمره هاي بد شدند، توجه كن كه اين وسط هيچ نمره ي متوسطي وجود 

نداشت. خوب يعني خوب و بد يعني بد.
پدر و مادرها هميشه خوب را دوست دارند، يا حداقل اگر خيلي 

سطح توقعشان پائين باشد، به متوسط هم راضي مي شوند. چاره اي نيست. 
اما بد هميشه بد است. بچه ي بد، روز بد، زندگي بد. بگذريم كه اين بد 

شايد براي بعضي ها خوب معني بدهد.
وقتي نمره هاي خوب، به نمره هاي بد تبديل شدند، پدر و مادرم مثل 

نگاه هاي  از  اول  آمدند.  خود  به  شود،  پاره  چُرتشان  يكدفعه  كه  آدمهايي 
چپ چپ شروع شد، بعد حرفهاي دوپهلو و غرولند. نمي دانم شايد هم اول 

غرولند و بعد حرفهاي دوپهلو! خوب يادم نيست اما مي دانم كه بعدش افسارم 
را كمي محكم كردند!

شايد آنها هم اولش شك كردند. شك هميشه آدم را به فكرهاي بد وا مي دارد، 
به پيش داوري هاي غلط.

من يكهو سقوط كردم و از دختر خوب به دختر بد تبديل شدم. متأسفانه اينجا 
هم حدّ متوسطي وجود نداشت. من سعي كردم نقش دختر بد را حرفه اي بازي كنم. 
زيرپوستي و قابل لمس. چندان سخت نبود. ريزه كاريهاي زيادي نداشت. حداقل از 

خوب بودن راحت تر بود.
فكر كردم همين روزهاست كه جايزه اسكار را بگيرم يا حداقل همين سيمرغ 
كار  جاي  يك  كردم  احساس  بعد،  كمي  اما  را.  خودمان  فجر  جشنواره ي  بلورين 
مي لنگد. چهره ام چندان فتوژنيك نبود. بازي زيرپوستي ام اصلاً به چشم نمي آمد. به 
فكر گريم افتادم. رنگ و لعاب! همان قضيه ي جنسهاي ايراني و برچسب خارجي 
وقت  هيچ  من  اما  نباشد  اينكه  نه  نبود.  عرضه  براي  چيزي  اما  شد  زياد  تقاضا   .
عرضه كننده ي خوبي نبودم. مُشتهايم را گره كرده و به راهم ادامه دادم. اما ماجرا به 
همين جا ختم نشد. تلاش براي اصلاح من اوايل بصورت نامحسوس اما كمي بعد 

مشخص تر شروع شد.

من شروع به غيبت كردم. غيبت از زندگي، غيبت از لحظه هاي شاد، غيبت از 
كلاسهاي درس كه اين آخري واقعاً لذت داشت. اما فقط اولش. معلمها را گذاشتم 
سركار، اما متأسفانه كار بدون حقوق و مزايا. بعد، كم كم همه را گذاشتم سركار و 

متأسفانه باز هم بدون حقوق و مزايا!
آنها از من تشكر مي كردند. چون به هر حال سركار بودن از بيكاري بهتر است. 
كار كردن آدم را به نشاط مي آورد. كار كردن آدم را از فكر كردن به چيزهاي بد باز 
مي دارد. كار كردن آدم را قوي مي كند. سعي مي كردند تشكرشان را با صداي بلند 
ابراز كنند. بعضي وقتها هم  در ازاي اينكه آنها را از بيكاري درآورده ام، هدايايي 

دريافت مي كردم. مثل توبيخ، اخراج و از اين قبيل چيزها.
نمي خواهم بگويم كه از دريافت اين هدايا خوشحال مي شدم يا ناراحت، چون 

به هر حال، هديه، هديه است و به سليقه ي آدمها مربوط مي شود.
همان روزها بود كه مادرم براي اولين بار مرا پيش آقاي دكتر برد. فكر مي كردم 
نبردن من از زندگي حتماً به وجود توموري در مغز يا قلبم مربوط مي شود.  لذت 
بايد يك طوري خوب مي شدم. شايد هنوز مي شد كاري كرد. شايد لذت بردن هم 
مثل سرماخوردگي قرصي داشت و شربتي. آقاي دكتر، اول سرتا پايم را با دقت نگاه 
كرد و بعد يك نسخه ي بلند بالا برايم نوشت و گفت: خانوم، شما اضطراب داريد. 
مشكلي نيست. اين قضيه توي جووناي امروزي اپيدمي شده. كاملاً قابل درمانه. سعي 
كنيد قرصهاتون رو سر وقت بخوريد، با آب زياد. براي دو هفته بعد براتون وقت 

مي ذارم. حتماً بياييد.
مادرم كه از ترس دستهايم را محكم گرفته بود، آب دهانش را به سختي قورت 
داد و با نگراني نگاهم كرد. من شروع به خوردن قرصهايي كردم كه سپيدرنگ بودند. 

هر روز و هر شب.
همان روزها بود كه خواب را كشف كردم. خواب، سرزمين ممكن ها. سرزمين 

درهاي باز و راه هاي فراخ. سرزمين ابرهاي سپيد و آسمان هاي آبي.
اولش خيلي خوب بود. سرم را روي بالش مي گذاشتم و چشمهايم را مي بستم، 
گيرم كه هيچ خوابي هم نمي ديدم. فقط موجي بود كه تمام وجودم را در خودش 
حل مي كرد. آرامشي ناب، آسايشي بكر. بعد، همه چيز سياه شد. ديگر خواب 
به ارمغان مي آورد. دلم را قرص كردم  برايم رخوت و كسالت را  فقط 
و قرصها را بيرون ريختم. ملاحظه كرديد، مامان بلور هم مثل همين 
جوانهاي امروزي در آن دوره دچار بحران جواني شده بوده و طفلك 
كارش به دكتر اعصاب هم كشيده. ادامه ي ماجرا را بعدها برايتان 

تعريف خواهم كرد. منتظر باشيد.

دختر خوب 
دختر بد!دختر بد!دختر خوب 



25

 20
53

ره 
شما

 13
87

ذر
4 آ

به
شن

دو
Caminet_mr18@yahoo.com امير سرتيپ زاده

س: كي بايد شروع كنم ؟ آيا خيلي دير نشده است؟
ج: در هر سني كه علاقه مند شديد مي توانيد ياد بگيريد. اكثر مردم در سن 15 تا 

20 سالگي علاقه مند مي شوند؛ من استثناهايي را از هر دو طرف مي شناسم.
س: چقدر طول مي كشد تا هكر شوم؟

ج: بستگي به اين دارد كه چقدر باهوشيد و چقدر پشت كار داريد. اگر مصمم 
باشيد معمولأ ظرف 18 تا 24 ماه مي توانيد مهارتي قابل ملاحظه به دست آوريد. 
اما كار به اينجا ختم نمي شود. اگر يك هكر واقعي هستيد تمام عمرتان را صرف 

يادگيري و تكميل هنرتان خواهيد كرد.
س: چطور مي توانم رمز عبور شخص ديگري را بدست آورم؟

.(crack) ج: اين شكستن است
س: چطور مي توانم پست الكترونيكي شخصي ديگري را بخوانم،  واردش 

شوم و تحت نظر بگيرمش؟
ج: اين شكستن است . سريع گم شو ...

س: چطور مي توان كانالهاي chat را دزديد؟
ج: اين شكستن است . بيكاري؟!

س: سيستمم را شكسته اند! كمك مي كنيد از خودم دفاع كنم؟
ج: نه! هر بار كه از من اين سؤال را پرسيده اند از طرف يك كاربر بيچاره ي 
ويندوز بوده است. امكان ندارد ويندوز را به طور كامل امن كنيد. كد و معماري 
آن پر از ايراد است و سعي در ايمن كردن آن آب در هاون كوبيدن است. تنها راه 

پيش گيري، رفتن به يك سيستم عامل ديگر مانند 
لينوكس يا حداقل سيستم عاملي است كه توانايي 

ايمن شدن را داشته باشد.
. كمكم  با ويندوزم مشكل دارم  س: من 

مي كنيد؟
بنويسيد  و  برويد  فرمان  خط  به  البته!  ج: 
":format c "، ظرف چند دقيقه تمام مشكلاتتان 

حل مي شود.
س: چه زباني را بايد اول ياد بگيرم ؟

 (HTML آخرين نسخه ي) : XHTML :ج
زيادي  بد  كتابهاي  نيستيد.  بلد  را  آن  هنوز  اگر 
هستند با توضيحات خسته كننده بلندبالا و چند 
كتاب خوب چيزي كه من بيشتر از همه دوست 
 HTML: The Definitive Guide دارم 

است.
البته HTML يك زبان كامل برنامه نويسي 
نيست. وقتي براي يادگيري آماده شديد، پيشنهاد 

هنوز  و  مي كنند  پيشنهاد  را   Perl شما  به  خيلي ها  كنيد.  شروع  پيتون  از  مي كنم 
به خوبي  من)  نظر  (به  و  است  آن سخت  گرفتن  ياد  ولي  دارد  بيشتري  محبوبيت 

پيتون نيست.
C واقعا مهم است ولي از Perl و پيتون خيلي سخت تر است. سعي نكنيد اول 

C را ياد بگيريد.
ياد  شما  به  بدي  نويسي  برنامه  عادتهاي  نيفتند.   VB دام  به  ويندوز،  كاربران 

مي دهد و قابل انتقال به هيچ سيستم ديگري غير از ويندوز نيست. بپرهيزيد!
س: بايد از مايكرو سافت متنفر باشم ؟

فرهنگ  كه  است  اين  مساله  نيست؛  نفرت انگيز  ميكروسافت  اينكه  نه  نه!  ج: 
هكر مدتها قبل از مايكروسافت وجود داشته است و مدتها بعد از آن هم خواهد 
بود. انرژي را كه براي نفرت از مايكروسافت صرف مي كنيد، براي عشق به هنرتان 
مصرف كنيد. اگر برنامه اي خوب بنويسيد، مشت محكمي است بر دهان مايكروسافت 

و خونتان را كثيف نمي كند.
س: ولي بازمتن برنامه نويس ها را بيكار نمي كند؟

ج: حقيقتا برعكس اين است، تا به حال صنعت بازمتن بيشتر اشتغال زايي كرده 
است تا از بين بردن آن. اگر داشتن يك برنامه آماده اقتصادي تر از نداشتن آن است، 
در هر حال يك برنامه نويس حقوقش را مي گيرد چه برنامه بازمتن باشد يا نباشد 
و مهم نيست چقدر نرم افزار «آزاد» هست، به نظر مي رسد هميشه تقاضاي بيشتري 

براي نرم افزارهاي جديد يا تطبيق داده شده وجود دارد. من در اين باره در ورق هاي 
Open Source بيشتر خواهم نوشت.

س: چطور شروع كنم ؟ از كجا يك يونيكس آزاد پيدا كنم؟
ج: قبلا راجع به پيدا كردن يونيكس هاي معمول آزاد توضيح داده ام. براي هكر 

شدن به انگيزه خلاقيت و قابليت خود آموزي نياز داريد. پس ديگر شروع كنيد...
«فكر نكنم مشكلي باشه اگر بنويسيم براي پيدا كردن اين ها مي تونيد به تكنوتاكس 
اضافي  آدرس هاي  يه  آلمانيش  ترجمهي  هم  و  تركي  ترجمه ي  ، هم  كنيد  مراجعه 

دارند»
اريك ريموند نسخه ي اصلاحي (Reversion) شماره ي 1,29.

http://www.catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html :منبع
ترجمه: آرش بيژن زاده

2 ترفند كوچك به وسيله كليدهاي Ctrl و Shift در ويندوز
هم اكنون قصد دارم دو ترفند ساده و كوچك و در عين حال كاربردي در محيط 
 Ctrl و Shift ويندوز را براي شما بازگو كنم. دو ترفندي كه به وسيله دو كليد
صفحه كليد امكان پذير است؛ Highlight و انتخاب متون توسط كيبورد و ديگري 

بستن چندين برنامه به شكل همزمان اين دو ترفند هستند.
انتخاب متون به وسيله كيبورد

در محلي كه متني در آن قرار گرفته (مثلأ همين جا در كامي نت)، يكبار توسط 
موس يك تك كليك كنيد (يا از طريق دكمه Tab به محلي كه متون تايپ شده 
برويد)، سپس دكمه Shift را بگيريد و دكمه هاي چپ يا راست موجود روي كيبورد 
را متناوب وارد نماييد تا آن قسمت از متن به حالت انتخاب درآورده شود. جالب 
اينكار را به وسيله گرفتن دكمه Ctrl+Shift به شكل همزمان صورت  اينكه اگر 

دهيد سرعت كار 2 برابر مي شود!
بستن چندين برنامه به شكل همزمان

براي اينكار كافي است كليد Ctrl را گرفته و بر روي برنامه هاي در حال اجرا در 
نوار وظيفه يا Taskbar كليك كنيد. خواهيد ديد كه برنامه هايي كه در اين حالت بر 
روي آنها كليك مي كنيد به حالت انتخاب در مي آيند. حال كافي است بر روي يكي 
از برنامه ها راست كليك كرده و Close Group را 

انتخاب كنيد تا برنامه هاي برگزيده بسته شوند.
فايل بدون نام واقعي!

كه  كنم  معرفي  شما  به  را  ترفندي  دارم  قصد 
توسط آن مي توانيد فايل هاي خود به شكل واقعي و 

بدون وارد نمودن كاراكتر خاصي بدون نام كنيد.
اينكار بسيار ساده است!

شما كافي است فايل مورد نظر خود را بستگي به 
فرمتي كه دارد با اديتور مخصوص خود باز نماييد.

سپس فايل را بدون نام ذخيره كنيد!
به عنوان مثال اگر يك فايل تصويري داريد، كافي 
از  سپس  نماييد.  باز  ويندوز   Paint با  را  آن  است 
نام  با  فايل را مثلأ  Save as رفته و  به   File منوي 
jpg. ذخيره كنيد. كافي است يك نقطه وارد كرده و 

فرمت قبلي فايل را وارد نماييد.
 txt يا اگر فايل شما يك فايل متني است همانند
يا doc ميتوانيد آن را به ترتيب توسط Notepad و 

MS Word به همين روش بالا بي نام كنيد.

در اصل ويندوز به شما اجازه تغيير نام دادن فايل به بي نام را نمي دهد و شما 
ذخيره  نام  بدون  اصلي  برنامه  توسط  مستقيمأ  را  خود  توليدي  فايل هاي  مي توانيد 

كنيد.
 Paint به طور كلي فرمت هاي تصويري يا عكس را مي توانيد به وسيله خود
آفيس،  برنامه هاي  توسط  را  آفيس  فايل هاي  فتوشاپ،  توسط  پيشرفته تر  يا  ويندوز 
فايلهاي متني ويندوزي را توسط Notepad، فايل هاي صوتي و تصويري را توسط 
تصويري،  و  مبدل هاي صوتي  يا  و  ويندوز  داخل   Windows Movie Maker

توسط  ترتيب  همين  به  را  فايل ها  ساير  و   WinRar توسط  را  فشرده  فايل هاي 
برنامه هاي مخصوص كه اجازه Save كردن مجدد فايل را مي دهد، بدون نام كنيد.

همچنين يك راه ديگر براي بي نام كردن هر فايلي كه مي توانيم به آن اشاره كنيم 
استفاده از روش Image گيري است. به طوريكه شما مي توانيد توسط برنامه هاي 
 Image يك  نظر خود  مورد  فايل هاي  از   Nero نظير  فايلها  از   Image ساخت 
همانند   Image فايل هاي  مستقيم  ويرايش  افزارهاي  نرم  توسط  سپس  بگيريد. 
PowerISO فايل هاي Image ساخته شده را باز كرده و ويرايش كنيد. در اين 

حالت نيز مي توانيد با انتخاب فايل مورد نظر و Rename كردن آن نام آن را پاك 
به شكل  و  بكشيد  بيرون   Image داخل  از  را  دستكاري شده  فايل  نماييد. سپس 

مستقل بر روي هارد ذخيره كنيد. اين روش دوم البته اندكي طولاني است.
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نازنين - آبادهنازنين - آباده
دوتا نامه  ازت خوندم، خوشحالم كه با عنايت خدا سياهي به رخسار زغال ماند 
و سربلند از يك امتحان پراسترس بيرون آمدي... مي بينم خيلي شديد مي خواي به 
از همين حالا شروع كردي و سخت  اين هجوم رو  البته  فوق ليسانس حمله كني، 
مشغول خوندن هستي. با توجه به شناختي كه از تو دارم، اراده كني به هرچي بخواي 
مي رسي، فوق ليسانس هم چيزي نيست، بخواي مي توني دكترا هم بگيري. مام برات 
دعا مي كنيم تا به ايده آل هايي كه داري برسي. نوشتي كه از مرغداري و گاوداري 
بازديد كردين، چقدر هيجان داره. مي تونم تصور كنم كه بعضي از همكلاسي هات 

چقدر از اين محيط بدشان مي آيد...
در هر صورت اميدوارم به اهداف درسي كه داري برسي. سبز باشي نازنين.

*  همسايه حافظ از ديار حافظ*  همسايه حافظ از ديار حافظ
چقدر ناراحت شدي كه اومدم شيراز و حافظيه و تو نمي دونستي، عيبي نداره، 
برام  شيراز  از  خوبي  خاطرات  عاليه.  برام  خيلي  ديدم  هم  رو  شما  شهر  كه  همين 

مونده...
گفتي دانشجوي دانشگاه «زرقان» شدي، مي دونم كجاست، از اون جا رد شديم 
رفتيم تخت جمشيد،به شيراز نزديكه و مي توني هم به كارات برسي و هم به دانشگاه. 
فكر مي كنم قبل از ماه محرم، عروسي شما هم برگزار بشه و برين سرخونه زندگي تون. 

انشاا... تموم موانع برداشته بشه. اين تك بيت زيبا آخر نامه ات بود:
«هر گنج سعادت كه خداد داد به حافظ/ از يمن دعاي شب و ورد سحري بود!»

*  عليرضا *  عليرضا – – شاهين شهرشاهين شهر
خوش اومدي عليرضا، مي خوام از همين اول ازت گله كنم كه چرا از اعتماد 
بابات سوء استفاده كردي؟ چرا به جاي پرداختن به درس به چيزايي فكر مي كني كه 
حالا برات خيلي زوده؟ يادت باشه تو در چه سالي مشغول تحصيل هستي. بهتره فعلاً 
به چيزايي فكر نكني كه تو رو از مسير اصلي دور مي كنه، جواب اعتماد خونواده رو 
به بهترين شكل ممكن بده. همين كه خودت گفتي رو اجرا كن؛ افت تحصيلي ات رو 
جبران كنه. گفتي برات فال حافظ بگيرم: «هزار دشمنم ار مي كنند قصد هلاك/ گرم 

تو دوستي از دشمنان ندارم باك/...» موفق باشي عليرضا.
*  يانگوم *  يانگوم – – اصفهان اصفهان 

عكس نجمه رو به دست مسئول صفحه روزنه رسوندم، انگاري تنها دليل نامه 
نوشتن تو همين عكس بود! خب مي تونستي مستقيم برا روزنه بفرستي تا مطمئن تر بشي.

اومدي تهران و رفتي، اميدوارم بهت خوش گذشته باشه. از طرف خواهرزاده ات 
زهرا يه نامه ديگه برام اومده. خب يانگوم سبز باشي.

* تو همين هفته يكي از بچه ها برام نوشته بود كه اسم من «احمد فلاح»ست! 
نمي دونستم اين آقا كيه تا اين كه يكي از خوانندگان با آقاي هنر حرف زد و از اين 

آقا گفت.
ادامه اش احمد  نام «معلوم هنردوست» زده كه در  به  يه آي دي  ايشون  انگاري 
به همين احمدآقا بگم كار بسيار زشتي كردي كه اسم يكي  فلاح هم هست! اول 
ديگه رو برداشتي تا نمي دونم چي كارش كني. ولي خواهش مي كنم حذفش كن و با 

اين نام آي دي  بچه هارو ادنكن كه كار زشتيه.
بچه ها من دو تا آي دي و ايميل دارم:

 malum-h @ yahoo. com وmalum 30 @ yahoo. com غير از اين 
هر كسي با نام معلوم يا معلوم هنردوست بخواد وبلاگ يا ايميلي درست كنه، من 

نيستم و اميدوارم شما گول اين آدماي فرصت طلب رو نخورين. عجب كار بديه...
* تو خونواده يا آشنايان شايد اين اتفاق رو ديده باشين. چرا بعضي از ما بدون 
اين كه از اتفاق يا حركتي مطمئن باشيم، ديگرون رو متهم به خيلي چيزا مي كنيم؟ 
بعضي ها خيلي راحت چشماشون رو مي بندن و پشت سر ديگرون حرف مي زنن، تو 
اين دوره زمونه كه زندگي مون پر از سوءتفاهمه (به خاطر داشتن موبايل، كامپيوتر، 

اينترنت وكلاً تكنولوژي) بازار آدماي پشت سوگو داغه!
نكنين،  لطفاً پشت سر دختراي مردم حرف درست  يه خواهشي كنم،  مي خوام 
تورو خدا خيلي راحت چيزايي رو كه مي شنوين باور نكنين و هي اين ور اون ور يه 

كلاغ چهل كلاغ نكنين...
فكر كنين يكي پشت سر خودتون و خونواده تون همين كاررو بكنه. تهمت زدن 
كار خيلي بديه كه دين مون هم به شدت اين كار رو زشت دونسته. اميدوارم همه مون 

فرهنگ زندگي اجتماعي و داشته باشيم و اگه گاهي پامون مي لغزه، ياد بگيريم كه 
چه جوري بين ديگرون و با اونا زندگي بهنجاري داشته باشيم.

* يكي از دوستان مطبوعاتي ام چيز جالبي مي گفت، يكي از خوانندگان مجله شان 
بزنه. آن دختر  با يك خواننده اي كه صدايش را دوست داشت حرف  مي خواست 
و  تحصيل  سخت  شرايط  خاطر  به  و  مي گرفت  تماس  روستا  يك  از  شهرستاني 

بازيگوشي خودش تو دبيرستان، تحصيل رو رها كرده بود.
دوست مطبوعاتي ام براش شرط گذاشت كه اگه اين كاررو بكنه اون بايد ادامه 
تحصيل بده. او پذيرفت كه با جديت درس بخونه. يه روز اون خواننده رو دعوت 
مي كنه مجله و اون دختر شهرستاني موفق مي شه با خواننده حرف بزنه و بگه كه 

كاراش رو خيلي دوست داره...
اما بعد از اون به قول خودش وفا كرده و حالا يكي از بچه هاي زرنگ مدرسه 
خودشونه. آفرين به اين اراده، البته دست دوستم درد نكنه كه اين شرايط رو فراهم 

كرد و آفرين كه اون خواننده اين حركت انساني رو انجام داد.
* از موقعي كه تو صفحه نوشتم مي خوام 18 آذر خداحافظي كنم، بعضي از 
بچه هاي صفحه كه به من لطف دارن زنگ زدن روابط عمومي و خواستار اين شدن 
كه من نرم و همچنان صفحه معلوم به حيات خودش ادامه بده! اين لطف شما رو 
مي رسونه اما من تصميم جدي گرفتم و 18 آذر براي هميشه از مجله جوانان امروز 

مي رم. حالا تو هفته هاي ديگه بيشتر در موردش حرف مي زنم.
* بخنديم، اما سرمايه خنده ما، گريه ديگران نباشد!

زنده ياد  علامه جعفري
نظير دوست نديدم اگر چه از مه و مهر

دوست   رخ  مقابل  در  آينه ها  نهادم 
                                                 حافظ

*  زهرا *  زهرا – – اصفهاناصفهان
درد  دستت  خانوم  زهرا 
چه  نوشتي،  نامه  برام  كه  نكنه 
كردي  درست  قشنگي  فانوس 
عزيزمون.  كشور  پرچم  رنگ  به 
ازم پرسيدي تو رو دوست دارم 
زهرا  يه  من  مي شه  مگه  نه؟  يا 

خانومي به گلي تو رو دوست نداشته باشم؟ اما اگه مي خواي هميشه دوستت داشته 
باشم، بايد هميشه تو درس خوندنت زرنگ باشي، باشه خانومي؟

*  فرناز *  فرناز – – تبريزتبريز
دوتا نامه ي برام فرستادي، نمي دونم اصلاً مجله رو مي خوني يا نه، ولي دوبار به 
تو و منيره هم گفتم يه تماس بگيرين روابط عمومي باهاتون كار دارم. اما انگار اصلاً 

براتون مهم نيست، پس چه جوري برام نامه مي دين؟ لطفاً با مجله تماس بگيرين.
*  بابامنگول *  بابامنگول – – بردسيربردسير

يه نامه يه صفحه اي برام فاكس كردي و بالاش درشت نوشتي: «تو هم نمي توني 
دووم بياري نرو/تو هم تو غصه كم مي آري نرو» ازت ممنوم بابا، اميدوارم هيچ كدوم 

از ما تو غصه ها كم نياريم، لطف كردي.
*  مژي *  مژي – – گلوگاهگلوگاه

رشته حسابداري دانشگاه قائمشهر قبول شدي؟ بابا اي ول عاليه. به نظر من اون 
دوستات كه ازت فاصله گرفتن دچار سوء تفاهم شدن. يا شايد تو رو مقصر مي دونن 
نتونستن جاي خوبي قبول بشن يا فكر مي كنن تو خودت رو خيلي سطح بالا  كه 

مي گيري و بهشون افاده مي فروشي.
من از فرسنگ ها راه مي دونم تو اهل افاده و پز دادن نيستي اما اونا كه دوستاي 

خوب تو بودن، نمي دونن؟
بهش  منم  گفتي،  تبريك  بهش  رو  روز  اين  و  آذره  مامان  تولد  آذر   19 نوشتي 
تبريك مي گم، خدا سايه شو هميشه بالاسرتون نگه داره. به مژگان و متين هم سلام 

برسون و بگو من همچنان سرقولم هستم... سبز باشين.
*  شيلا *  شيلا – – خوزستانخوزستان

خيلي ناراحت شدم كه اجازه برگزاري نمايشگاه را به توندادند، مي خواي من 
از همين تهران اقدام كنم و با مسئول هنري ارشاد حرف بزنم؟ اگه دنبال مناسبت 
مي گردن 16 آذر روز دانشجو هست، هفته بسيج هست يا ايام دهه فجر، چرا گفت 
برو روز زن بيا؟ يعني تقريباً يه سال ديگه؟ امان از اين آدمايي كه مدير مراكز هنري 
هستن اما از هنر چيز زيادي نمي دونن. در هر صورت اگه كمكي از من برمي آد زنگ 
بزن مجله و بگو تا اقدام كنم. اما از پا ننشين، تو كار خودت رو بكن كه راه درسته، 
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اونا اشتباه مي كنن. موفق باشي.
پرنيا ـ چادگانپرنيا ـ چادگان

نمي دونم پروژه اي كه برام نوشتي به كجا رسيده اما با توجه به اين كه مي دونم 
خدا تو رو دوست داره، هر چي خير و صلاح تو باشه اتفاق مي افته. گفتي تو مهد 
كار مي كني، كار با فرشته هاي پاك خدا خيلي خوبه و علي رغم سختي هاش شيرينه، 
تازه كلي چيزا برا زندگي آينده ات ياد مي گيري. ازم پرسيدي تا حالا چادگان اومدم؟ 
نه ولي اسمش رو شنيده بودم. راستي گفتي از تموم بچه هاي سنندجي تشكر كنم 
كه اين همه مهربون و مهمون نواز هستن... آخه رفته بودين سنندج و حسابي بهتون 

خوش گذشت...
نامه ها رو  اكثر  بود كه  زماني  يه  بچه ها چي كار مي كنم؟  نامه هاي  با  پرسيدي 
نگه مي داشتم، تو انباري خونه مون چندين كارتن نامه دارم. بعد ديدم ديگه جايي 
برا نگه داشتن نامه ها ندارم، حالا تعدادي كه موارد خيلي خاص درشون هست رو 

نگه مي دارم و بقيه رو ...
نوشتي وقتي به مراسم اعتكاف رفته بودي كلي بچه هاي صفحه رو دعا كردي، 
هر  به  اميدوارم  بشي.  خوشبخت  تا  مي كنيم  دعا  برات  مام  پرنيا.  بده  خيرت  خدا 

آرزويي كه داري برسي.
*تنهاي تنها ـ آق قلا*تنهاي تنها ـ آق قلا

بذار همين اول 29 آبان تولدت رو تبريك بگم، يه چند روزي ازش گذشته ولي 
هنوز خيلي هم دير نشده...

برام نوشتي كه حس مي كني خيلي به دانيل استيل نزديكي! با توجه به اين كه 
من هر دو تون رو مي شناسم، مي تونم نظر بدم. شما دو تا دختر گل هستين كه اگه يه 
قدري تلاش كنين مي تونين آدم موفقي تو زندگي باشين. اينارو تو برا دانيل استيل 
نوشتي«آرزو مي كنم هميشه شاد باشه، بگو خوشبختي فقط و فقط يه تعريف داره 
اون هم باور داشتن خوشبختيه. مي دوني معلوم جونم شايد زندگي تنها رسيدن به 
واسه  باشيم  واسطه  يه  بايد  فقط  ماها  از  بعضي  نباشه، شايد  كاميابي  و  خوشبختي 
مرگ  قيمت  به  ديگران،  لبخندهاي  شدن  احيا  براي  خوشبختي،  به  ديگران  رسيدن 
لبخندهاي خودت. شايد بايد گذشت، تا بعد به هدف بزرگتر رسيد، شايد بايد كينه ها 
رو دور ريخت و چشمها رو بست و يه بار ديگه بازشون كرد، يه جور ديگه نگاه 

كرد، از نو آغاز كني، بعد اون وقت مي بيني...»
چيزاي قشنگي نوشتي اما وقتي تو لالايي بلدي چرا خودت خوابت نمي گيره؟ 

چرا خودت از اين چيزا استفاده نمي كني؟
دو تا نامه ديگه ازت خوندم، از خونواده ات گفتي؛ اين كه پدر مهربانت رو در 
كشيده...  شما  كردن  بزرگ  براي  سختي هايي  چه  مامان  و  دادي  دست  از  كودكي 
اميدوارم قدرشناس زحمات مامان مهربان و فداكارتان باشين.يه شعر از خودت برام 
نوشتي، دو بيتش اينه: «من كمي نازكتر از اشكي كه مي آيد به چشمت/ من كمي 
نازكتر از نازكتر از نازكترينم/ ياد تو رفته ست آيا من همان شخصم كه روزي/ پاي 
دار قالي چشمان تو گفتم من اينم؟/...» قافيه رو خوب مي شناسي اما بايد روي وزن 

دقت بيشتري كني. خيلي خوبه تو اين سن و سال مي توني شعر بگي. 
*عباس خانمحمدي ـ چوار ايلام*عباس خانمحمدي ـ چوار ايلام

عباس خان خوش اومدي، يه نامه كوتاه نوشتي:
«به نام خداوندي كه روز اول خورشيد را آفريد، روز دوم دريا را آفريد، روز 
سوم صدا را، روز چهارم رنگ ها را، روز پنجم حيوانات را، روز ششم انسان را و 

روز هفتم ديد كه چه چيزي را نيافريده است، پس تو را براي من آفريد!»
سبز  و  نكنه  درد  دستت  صورت  هر  در  كشيدي،  هم  نقاشي  يه  البته  و  همين 

باشي. 
*بلدرچين صورتي ـ قزوين*بلدرچين صورتي ـ قزوين

اصلاً معلوم هست كجايي؟ چند ماه از آخرين نامه اي كه برام فرستادي مي گذره 
برادرش  نكنه  افتاده،  اتفاقي  به خودم مي گفتم چه  نگران شدم! همش  و من چقدر 
خداحافظي  نوشتي  نامه  كه  حالام   ... و  شده  طوريش  خودش  نكنه  شده،  طوري 
كردي! چرا بود و نبودت برام فرقي نداشت؟ اين چيه نوشتي: «به هر حال دوستي 
كه همش از غم و مشكلات به قول خودت مسخره ش برات بگه چه ارزشي مي تونه 
داشته باشه!» من كي غم و غصه هات رو مسخره كردم ؟ چرا اين تصور رو كردي؟ 
من كي به كسي چنين حرفي زدم كه دومين نفرش باشي؟ در هر صورت اميدوارم 
هر جا هستي سلامت باشي و موفق، آرزو مي كنم كانون خونواده تون آرامش دائمي 
داشته باشه. لطفاً كلاس نگارگري رو ادامه بده، هنر مي تونه تنهايي هات رو پر كنه، 

سبز باشي بلدرچين صورتي.
*الهه دريا از دريا*الهه دريا از دريا

بذار همين اول جواب به نامه هاي تو، 30 آبان رو تبريك بگم، روزي كه به دنيا 
افتخار دادي و وقتي امواج دريا تو سواحل خلوت خالي از مسافراي تابستون قدم 

مي زد، اومدي كه الهه دريا باشي و ...
يه  ازم  آبان!  رو  آخري  و  نوشتي  شهريور  رو  اولي  خوندم،  ازت  نامه  تا  سه 

اين  پرسيدي،  مهم  سؤال 
نه؟  يا  كردي  تغيير  كه 
دريا  الهه  كه  موقعي  از 
كردي  فرق  خيلي  شدي 
دوستت  اون  قول  به  و 
رنگ  يه  مهربوني هات 
ديگه شده، مهربوني هايي 
و  ذات  خاطر  به  كه 
به  نه  توست  سرشت 
مهربون  شرايطي  خاطر 
محبت  نوع  اين  و  بشي 

كردن عاليه. شدي يه الهه سبز كه مي تونه آدم بزرگي بشه، مي خواي تو دانشگاه رتبه 
دو رقمي بياري؟ چرا نياري، مگه تو از بقيه چي كم داري؟

تموم ابزار يه آدم خيلي موفق رو داري: هوش، دانش، تحصيل، شرايط، اراده، 
خونواده، انگيزه، دريا و بازم اراده...

دو تا عكس برام فرستادي از منطقه «درياسر» كه گفتي بهش «بهشت گمشده» 
مي گن، ازت ممنونم. 

يه شعر از دريا برام نوشتي كه برا آقا امام زمان (عج) سروده بودى، چند بيتش 
رو مي نويسم: «جمعه ها گذشت و بي تو همگي غروب  شدن/ دردامون به عشق جمعه 
زود زودي خوب شدن/ كي مي آي آقاي خوبم، آبروي جمعه گيره/ اي آقا! ببخش، 
خجالت! دل بهونتو مي گيره/ هميشه شيش روز هفته واسه من معني نداره/ دل فقط به 
عشق جمعه اين روزا دووم مي آره/...» روحش شاد كه دريا «دريا» بود و افسوس كه 

زود رفت. مي دونم كه همش به ياد دوست سفر كرده ات هستي. 
خب الهه خانوم دريا، هميشه سبز باشي...

* شبنم كاظمي ـ آمل* شبنم كاظمي ـ آمل 
با نامه هاي قبلي نگرانت بودم و حالا هم نگران ترم كردي. تو رو خدا مواظب 
خودت باش، سارا كوچولو بايد هميشه تو رو به عنوان مادر داشته باشه.در مورد اون 
چيزي كه پرسيدي، منم شنيدم كه اين امكان وجود داره. خداوند اون قدر مهربونه 
و قدرت داره كه هر كاري براش آسونه. اما فكر كنم بايد بنده برگزيده او باشيم تا 
درهاي رحمت خودش رو به روي ما باز كنه. اميدوارم هرچه زودتر به ساحل آرامش 

برسي و مشكلاتت حل بشه. 
* سعيده از ايران زمين* سعيده از ايران زمين 

كجا  از  فلاح  احمد  اين  هستم!  فلاح»  «احمد  نوشتي  كردي!  منو كشف  گفتي 
اومد؟ كجا بود؟ چي كاره اس؟ كشف عجيبي كردي...

با  هماهنگي  بدون  چه  حالا  بده  كار  بد  كار  نوشتي،  كه  چيزايي  مورد  در  اما 
خونواده باشه و چه با اطلاع اونا، كار توأم كار خوبي نيست!

در مورد عنوان وبلاگت بايد بگم، خيلي راحت تو تنظيمات بري مي توني درستش 
مسئول صفحه اش  از  و  بزني  ايميل  يا  بدي  نامه  كامي نت  به صفحه  كني. مي توني 
اطلاعات بيشتري بگيري. مواظب خودت باش و بهتره به ايده آل هاي زندگي ات فكر 

كني و نذار حاشيه ها تو رو از مسير اصلي دور 
كنه. سبزباشي سعيده. 

* پريسا ـ ماسال * پريسا ـ ماسال 
از اون اسم جديدي كه نوشتي خوشم نيومد، 
متولد  پرنيا  مگه  نوشتم!  پريسا  بازم  همين  برا 
نبود، حالا شد 29 آبان؟ نمي دونم  هشتم آبان 
شايد من اشتباه مي كنم. در هر صورت دستت 
يه توپ  فرستادي. چرا  نكنه عكسش رو  درد 
جلو پاش گذاشتي؟ نكنه مي خواهد فوتباليست 
بشه؟ همين حالا برو يه گوني اسفند براش دود 
بذار  برو ديگه... مجله رو  كن... چرا نشستي، 

بعد بخون... بلند شو برو...
* قرمز دل شكسته ـ لنگرود * قرمز دل شكسته ـ لنگرود 

خيلي  شكسته،  قرمزدل  اومدي  خوش 
تا  شده  شروع   86 سال  از  نامه هات  عجيبه، 
«تنبلي»؟  كرد  تكرار  هي  چقدر  امسال!  آبان 
رشته  دانشجوي  نوشتي  تنبلي؟  چقدر  مگه 

حسابداري هستي، بابا اي ول.
دانشگاه  از  بعد  اميدوارم  خوبيه،  رشته 
خيلي راحت بتوني، كار خوبي برا خودت پيدا 
كني. ممنونم كه برام نامه نوشتي. موفق باشي 

و سبز. 
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دانه هاي باران
«علي  مهمان  ما  بود،  را شسته  شهر  تمام  باران  كه   حالي  در  پاييزي  سرد  روز  يك 
لهراسبي» در دفتر تبليغاتي اش بوديم. قرار ما هم مانند همه قرارهايي كه در كشورمان 
گذاشته مي شود با نيم ساعت تاخير همراه بود...! علي اين روزها به شدت درگير ساخت 
آلبوم  اين  نيفتد  خاصي  اتفاق  اگر  و  است  صفاريان  بهروز  مديريت  به  جديدش  آلبوم 
همزمان با عيد نوروز به بازار خواهد آمد. با اينكه از انتشار قبلي آلبوم لهراسبي حدود دو 
سال گذشته اما او به عدد تيتراژهاي تلويزيوني همچنان در راس خبرهاي موسيقي است. 
به بهانه همزماني تيتراژهاي تلويزيوني كه او خوانده است (ديدار، هويت، خانه من خانه 

تو، تصوير زندگي) با او گفتگو كرديم... با ما همراه باشيد.

قبل  به  نسبت  لهراسبي  علي  مي گن  داشته اند  ارتباط  تو  با  كه  *اونايي 
تغييرات زيادي كرده و ديگه اون علي سابق نيست، واقعاً اين طوره؟

ـ واقعاً نه...، من همون علي گذشته ام با همون خصوصيات اخلاقي. به نظرم يه 
آدم هرچقدر هم كه مشهور و بزرگ شده باشه اما براي اطرافيان خودش همون آدم 
سابقه، خب من به دليل مشغله هاي فكري و تداخلي كه هميشه بين كارهام وجود داره 
شايد به لحاظ وقت نسبت به ديگران بيشتر در مضيقه هستم، مثلاً بارها پيش مي آد 
كه دوستان نزديك و اعضاي خانواده ام به من زنگ مي زنند و من تو اون لحظه درگير 
كارهاي شركت يا موسيقي هستم و نمي تونم جوابشون رو بدم، گوشي رو برمي دارم 
و به طرف مي گم 5 دقيقه ديگه مي گيرمت، اما اونقدر درگير كار مي شم كه فراموش 
مي كنم. پيش اومده كه چند ساعت بعد و حتي يك روز بعد به طرفم زنگ بزنم و 
ازش عذرخواهي كنم...، اما او به جاي اينكه شرايطم رو درك كنه به من مي گه علي 
تو عوض شدي و زود اين مسأله رو به مشهور بودنم ربط مي ده، در حالي كه من 
فقط سرم شلوغ بوده و اصلاً قصد بي حرمتي و سهل انگاري نداشتم. در اين شرايط 

از دوستان و نزديكانم بيشتر انتظار دارم كه دركم كنن تا ...
*فكر نمي كني كه اين همه مشغله فكري در نهايت به ضررت تمام بشه؛ 
يعني تو هم ارتباطت رو با دوستات از دست بدي و هم ديگه نتوني اون طور 

كه بايد به كارهات رسيدگي كني؟ 
ـ من تمام سعي ام رو مي كنم كه كارهام رو مديريت كنم تا بين اونا تداخلي به 
وجود نياد ولي خب همون طور كه در بالا هم گفتم به دليل حجم بالاي كارهام با 
كمبود وقت مواجه هستم؛ مثلاً اگر 4 سال قبل خبرنگاري با من تماس مي گرفت و 
تقاضاي مصاحبه داشت قرار مصاحبه رو براي فردا مي گذاشتم اما خب الان شرايط 
فرق كرده، شايد مجبور بشم چند بار قرار رو به تعويق بيندازم يا كنسل كنم تا يه 

وقت خالي در بين كارهام پيدا كنم.
كارهاي  عمده ترين  آلبوم جديدت،  روي  كار  به جز  نكنم  اشتباه  *اگر 

موسيقي ات اجراهاي ارگانيه؟
ـ همينطوره...

*بعضي از خوانندگان معتقدند كه اجراهاي ارگاني باعث مي شه كلاس 
خواننده پايين بياد؟

پيشنهاد  هم  مي زنن  رو  حرفها  اين  كه  عده اي  اون  به  اگر  كه  باشيد  مطمئن  ـ 
به  نبايد  خواننده  يك  مي پذيرن.  ميل  كمال  با  همه شون  بشه  داده  ارگاني  اجراهاي 
اجراي ارگاني به ديد يك كنسرت نگاه بكنه چون اون وقت دچار پسرفت مي شه، 

نگاه اون بايد به اين گونه اجراها به شكل يك تمرين باشه.
*فكر نمي كني اجراهاي «پلي بك» Play back باعث بشه در درازمدت 

خواننده از توانايي هاش دور بشه؟
ـ در اجراهاي سازماني نه...، چون همون طور كه گفتم اون كار مي تونه نوعي 
كنيد  تصور  شما  اسفناكه.  واقعاً  كنسرت ها  در  پلي بك  اجراي  اما  باشه  تمرين 
هوادارانت پول مي دن تا اجراي زنده تو رو ببينن، اون وقت ... اين كار واقعاً خيانته، 
ولي خب بايد بپذيريم كه بسياري از سازمان ها به دليل كمبود بودجه و محدوديت 
در رابطه با آوردن ساز به روي صحنه با مشكل مواجه اند و براي آنكه در بين برنامه 
و جشن شان موسيقي هم داشته باشن از يك خواننده تقاضا مي كنن كه روي صحنه 
بياد. درست مانند اينكه يك هنرپيشه رو دعوت مي كنن كه در ازاي مبلغي به اون 
برنامه  بياد و با مردم صحبت كنه. تنها تفاوتش اينه كه خواننده قطعه اي رو لب خوني 
مي كنه. اين نكته رو هم بد نيست يادآوري كنم كه اگر يك خواننده نتونه روي صحنه 
خوب حس بگيره و با تمام توانش اون قطعه رو اجرا كنه، مخاطب نمي تونه با اون 

ارتباط برقرار كنه.
*يكي از انتقادهايي كه هميشه از تو مي شه اينه كه لهراسبي مشهور شدنش 
رو مديون تيتراژهاي تلويزيونيه، امكاني كه براي بسياري از خوانندگان ديگه 

وجود نداره؟
كه  نيستم  خواننده اي  تنها  من  مسلماً  شنيدم،  هم  خودم  رو  حرفها  اين  بله،  ـ 
تيتراژهاي تلويزيوني رو مي خونه و شايد اگر يك حساب سرانگشتي بكنين متوجه 
مي شين تعداد آهنگ هايي كه من خوندم حتي به عدد 10 هم نمي رسه اما شايد اين 

گفتگو با «علي لهراسبي» خواننده موسيقي پاپ

دوستان ونزديكان
دركم كنند!

حرفها يك دليل ديگه داره و اون اينه كه اكثر كارهايي كه من خوندم به خوبي شنيده 
شد و حتي بعضي از اونا به كار معروفي تبديل شد، من نمي دونم چرا همه افراد در 
اين قضيه نيمه خالي ليوان رو مي بينن و منتقدان نمي آن بگن لهراسبي تنها فردي بوده 
كه تيتراژهاي تلويزيوني رو به ماشين هاي مردم كشونده و اونارو تبديل به كارهاي 

پرطرفدار كرده؛ اتفاقي كه در مورد كمتر خواننده اي مي افته.
*قبول، ولي شايد اونا از اين ناراحتن كه هيچ وقت به اونا چنين فرصتي 
مي كنن  فكر  و  بدن  بروز  زمينه  اين  در  رو  توانايي هاشون  كه  نمي شه  داده 

كسي در پشت پرده از تو حمايت مي كنه كه اين جوري...!؟
ـ شايد باور نكنين اما من خودم خيلي وقت ها مي رم در صف منتقدين كساني 
كه در تلويزيون براي خودشون باند درست كردن و اجازه نمي دن كسي وارد اون 
بشه. شما به كارنامه من نگاه كنين، هيچ كدوم از سريال هايي كه من خوندم آن چنان 
شنيده  داشت  كه  قابليت هايي  خاطر  به  تنها  من  قطعه   و  نبود  پرطرفدار  و  محبوب 
شد، در حالي كه سريال هاي ماه رمضان يا مناسبتي فقط مختص عده اي محدوده و 
هيچ وقت به ماها نمي رسه، اما شايد توضيح دادن يك نكته براي شما هم جالب باشه و 
اون اينه كه من هم مثل بسياري از افراد كه دوست دارن وارد صدا و سيما بشن مدتها 
پشت درهاي بسته بودم و طعم تلخ «نه» شنيدن رو از خيلي ها شنيدم اما خدا لطف 
كرد و من به عنوان خواننده وارد صدا و سيما شدم، ولي خب اون موقع من اصلاً به 
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تيتراژ خوندن فكر هم نمي كردم و در فكر ساخت آلبوم اولم (دريايي ها) بودم. يادمه 
براي اون كار، ماشين زيرپام رو فروختم تا هزينه آلبوم دربياد تا اينكه يك روز به 
طور اتفاقي مسعود رسام صداي من رو در ماشين آقاي چراغعلي مي شنوه و از اون 
خوشش مي آد و از ايشون سراغ من رو مي گيره و بعد... يعني من به طور كاملاً اتفاقي 
وارد اين حرفه شدم. در مورد حس غريب هم بايد بگم اين كار يكي از قطعات آلبوم 
بود. چند ماه كه در تلويزيون موند و بعد از بررسي هاي زياد پخش شد نه اينكه من 

امروز بخونم فردا كار بدون هيچ دردسر و معطلي به روي آنتن بره. 
*و پيله هاي پرواز... ؟!

ـ خب سال 85 بود كه من با بهروز صفاريان آشنا شدم. آشنايي من و بهروز 
حسن هاي زيادي براي من داشت؛ نگاه متفاوت و دقيق اون باعث شد كه نگاه من به 
موسيقي دگرگون بشه. حاصل اين همكاري هم قطعه معروف «پيله هاي پرواز» هست . يادمه 
وقتي كار ساخت اين قطعه تموم شد آقاي مشايخي به ما پيشنهاد داد كه كاري رو 
براي تيتراژ اين سريال بخونيم كه ما چون كار آماده نداشتيم اين قطعه رو پيشنهاد 
داديم كه ايشون هم خوشش اومد. در عبور شيشه اي هم همينطور بود. آقاي قنبري از 
من خواست كه يكي دو روزه كاري رو به او تحويل بدم كه من هم يكي از قطعاتم 

رو بهش دادم.
تلويزيون  اول  خون هاي  تيتراژ  از  يكي  تو  روزها  اين  كن  قبول  *اما 
هستي. به اين اسامي دقت كن: تصوير زندگي، خونه من خونه تو، هويت، 

ديدار و ضربان كه در راهه محرمانه رو هم كه چندي قبل خوندي.
ـ شايد باور نكنين ولي همزماني اين كارها كاملاً اتفاقي و بدون برنامه ريزي بود. 
مدتها بود كه از من در تلويزيون خبري نبود دليلش هم حرف و حديث هايي بود كه 
در مورد من وجود داشت من حتي به برنامه هايي كه در تلويزيون دعوتم مي كردند 
نمي رفتم و مي گفتن دايي لهراسبي يك آدم معروف در سازمانه. حالا بماند كه من 
اصلاً دايي ندارم! از طرفي من در خوندن تيتراژها شرايط خودم رو دارم و مي خوام 
پيشنهاد  آهنگساز سريال  نيستم هر قطعه اي رو كه  تيم خودم كار كنم و حاضر  با 
مي كنه بخونم چون براي مخاطبم ارزش قائلم همين مسأله باعث مي شه كه كارهاي 
محدودتري رو اجرا كنم چرا كه تهيه كننده ها هم اكثراً شرايطم رو نمي پذيرند، اما در 
مورد تيتراژهايي كه نام برديد بايد بگم اونا قرار بود با فاصله پخش بشن اما خب 

متاسفانه يا خوشبختانه پخش شون همزمان شد.
*حسن همزماني تيتراژ براي تو اينه كه باعث بشه در شرايطي كه آلبومت 
به بازار نيومده جاي خاليت چندان احساس نشه و ضررش هم اينه كه باز هم 

در مظان اتهام باندبازي قرار مي گيري؟
ـ همينطوره (با خنده).

*يكي از حرفهايي كه در مورد تو هميشه گفته مي شه اينه كه به شدت به 
گروهي كه با اون كار مي كني پايبندي.

ـ من تيمي كاركردن رو دوست دارم، بچه هايي كه من با اونا همكاري مي كنم به 
خوبي با سليقه هم آشنا هستيم و مي دونيم از همديگه چي مي خوايم و همين مسأله 

كار رو براي ما راحت تر كرده.
*فكر نمي كني گروهي كار كردن باعث ايجاد محدوديت هايي براي تو 

بشه و تو به خاطر همكاري با يه عده  خاص به ورطه تكرار كشيده بشي؟
ـ نه، چرا كه من اين آزادي رو دارم كه از بچه هاي ديگه هم كار بگيرم. من در 

آلبوم جديدم از يگانه، صادقي، گروه سون و ... هم قطعاتي دارم.
*راستي كار آلبوم جديدت به كجا كشيد؟

ـ اكثر قطعات رو انتخاب كرديم و همه بچه ها تلاشمون رو به كار بستيم كه كار 
تا اواخر امسال به بازار بياد.

*نكته اي كه وجود داره اينه كه تو جزو خوانندگاني محسوب مي شي كه 
پله پله پيشرفت كردي و موفقيت تداوم داشته؛ اتفاقي كه اين روزها در مورد 

كمتر خواننده اي مي افته. 
ـ هيچ وقت سعي نكردم كه به موفقيتي كه در حال دارم دل خوش كنم و هميشه 
به بهتر شدن فكر مي كنم و دنبال رفع ايرادم هستم به همين خاطر حتي بعد از شهرتم 

هم به كلاس آواز استاد محمدرضا صادقي مي رفتم تا ايراداتم رو برطرف كنم.
*اگه موافق باشي بريم سراغ سؤالات فانتزي؟

ـ خواهش مي كنم، شايد براي تنوع مصاحبه بد هم نباشه.
*از ترانه هات يك تصوير، يك قاب بده.

ـ چه سؤال سختي...، منظورت رو واضح تر مي گي؟
*البته، منظورم از ترانه، فقط كلام نيست، موسيقي واژه و لحن تو موقع 

خوندن، در مجموعه چه شكلي رو تصوير مي كنه؟
ـ آها ... ، به نظر من، تصوير يك غروب دل انگيز پاييزي...

*كنار جنگل يا دريا...!؟
ـ جنگل نه...، دريا، ترانه هاي من تصوير يك غروب رو كنار دريا به مخاطب 

القا مي كنه.
*به نظر خودت ترانه هات چه رنگيه؟

ـ نارنجي.

*خودت صدات رو دوست داري؟
ـ يه قسمت هاش رو آره...

*چقدر صدات مال خودته ، چقدرش رو مي سازي؟
ـ از نظر حسي يا فني...

*حسي ...!؟
ـ خوب جوهره اصلي اين صدا مال منه و من اداي كسي رو درنمي آرم. سعي 
مي كنم بيشتر حس بگيرم و به كمك اون احساس به ترانه برسم؛ مثلاً در صداي من به 

طور ذاتي يك حزني وجود داره اما عمداً در بعضي قسمت ها اون رو پررنگ تر مي كنم.
*به نظرت كدوم ترانه ات شبيه زندگيته؟

ـ اين ترانه هايي كه مي خونم مطمئناً سليقه منه ولي دليل نمي شه كه زندگي من 
باشه...، من با خيلي از اين ترانه ها به لحاظ احساسي ارتباط برقرار كردم و باهاشون 

حتي اشك ريختم اما هيچ وقت احساس نكردم قهرمان ترانه هام زندگي مشابه من را داشته.
*گفتي با ترانه هات گريه هم مي كني؟

ـ بله، بالاخره اين مسأله براي همه خواننده ها اتفاق مي افته.
*با كدوم آهنگ خودت تنهاي تنها گريه كردي؟ 

ـ حس غريب و ضربان. با همه آشنابودنم به فضاي كار اما گاهي وقت ها كنترل 
كردن اشك ها برام سخت بود .

*وقتي  مي خوندي گريه مي كردي يا بعدها كه مي شنيدي؟
ـ معمولاً بعداً...

*از خوندن كدوم ترانه ات پشيموني؟
ـ بالاخره همه خواننده ها در يك مقطعي مجبور مي شن كه از سليقه خودشون 
جدا بشن و به سليقه تهيه كننده آلبوم تن بدن.اين اتفاق براي من در مورد يكي دو 
قطعه دريايي ها افتاد كه شايد اگر امروز بود هيچ وقت اونا رو نمي خوندم. اما خب 
وقت  هيچ  باشم  نداشته  دوست  رو  كاري  اگر  من  مي كنه  فرق  كاملاً  شرايط  الان 

نمي خونم و همه كارهاي جديدم رو با تمام وجودم دوست دارم.
خودت  از  چقدر  مي شي؟  دور  خودت  الان  از  چقدر  خوندن  *موقع 

بيخود مي شي؟
بستگي داره، اگه در استوديو باشم 

و  تكنيك  به  بر حس  علاوه  خب 
توجه  هم  آهنگساز  اشارات 
مي كنم و به همين خاطر خيلي 
اما  نمي شم  بيخود  خودم  از 
اجراهاي زنده خيلي فرق  در 
داره اونجا حس غريبي به من 

يك  به  تبديل  كه  مي ده  دست 
آدم عجيبي مي شم!

*آدم خوبي هستي؟
هيچ كس  من  نظر  به  ـ 

اين  در  نمي تونه  خدا  جز 
موردنظر بده چون منحني 
خوبي نسبيه. شايد به نظر 
برسم  نظر  به  خودم خوب 

اما رفتارهام ديگري رو آزار 
بده. به همين خاطر نمي تونم 

درستي  جواب  مورد  اين  در 
پارامترهاي  كس  هر  زيرا  بدم، 

خودش رو براي خوبي داره.
يقه  شده  حال  به  *تا 
خودت رو بگيري و خودت رو 

مواخذه كني؟
برام  بارها  اتفاق  بله...، اين  ـ 
به  راجع  معمولاً  من  اومده.  پيش 
كارهايي كه انجام مي دم، چه قبل 
البته  مي كنم.  فكر  بعدش،  چه  و 
گاهي اوقات اين فكر كردن ها به 

چالش ختم مي شه(با خنده).
*گفتگوي مفصل و خوبي 
بود، از اينكه در اين مصاحبه 

شركت كردي، متشكرم؟
مجله  و  شما  از  هم  من  ـ 

خوبتان ممنونم...
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گفتگوى هنرى

«محمد صادقي» در سال 1358 در اصفهان به دنيا آمد و از سال 1370 به 
يادگيري هنر نمايش زير نظر استادان تئاتر پرداخت و در ادامه در اصفهان و تهران 

دوره هاي تخصصي بازيگري و كارگرداني را پشت سر گذاشت و...
و  كودك  تئاتر  بين المللي  جشنواره  پانزدهمين  مجري  اخيراً  صادقي  محمد 

نوجوان اصفهان بوده است كه به همين بهانه گفتگويي داريم با او.
آقاي محمد صادقي در ابتدا كمي از خودتان بگوييد.

پرداختم  نمايش در حوزه هنري اصفهان  يادگيري هنر  به  از سال 1370  ـ من 
و دوره هاي كامل بازيگري و كارگرداني تئاتر را تا سال 1375 گذراندم و مداركي 
به  را  كارگرداني  و  بازيگري  مختلف تخصصي  دوره هاي  همچنين  نمودم.  دريافت 
نمايشي  و  آزاد سينمايي  در  آموزشگاههاي  تهران  و  اصفهان  در  آكادميك  صورت 
بازيگري از موسسه عالي جام  گذراندم و در سال 1381 فارغ التحصيل آزاد عالي 
جم تهران شدم. در كارنامه هنري خود كارگرداني و نويسندگي بيش از 10 نمايش 
كودكان و چندين نمايش حرفه  اي را دارم. دو فيلم سينمايي بازي كردم و از سال 
1380 در حوزه هنري اصفهان و آموزشگاههاي سينمايي و نمايشي اصفهان مشغول 
نوجوان  و  كودك  مجري  عمو خوشرنگ  نام  به   1383 سال  از  و  تدريس شدم  به 

معروف شدم.
چي شد كه به عمو خوشرنگ بچه ها معروف شديد؟

ـ خوب من تقريباً در زمينة كارگرداني، بازيگري و نويسندگي نمايش كودكان 
حدوداً 8 سال سابقه دارم و در كنارش برنامه هاي كودكان و جنگ هاي شادي را به 
صورت حرفه اي اجرا مي كردم و از لباسهايي با رنگ هاي شاد و موزيك  شعرهاي 
كودكانه استفاده مي كردم. اجراهاي من شكل حرفه اي تري در زمينة كودكان به خود 
گرفت كه اجراي برنامه هاي مختلف، تقدير از دانش آموزان ممتاز ارگان ها و ادارات 
اداره كل آموزش و پرورش  انجام مي دادم. در سال 1383  را  دولتي و خصوصي 
استان اصفهان بر آن شد كه جنگ شادي ويژه ي كودك و نوجوان در تابستان ويژه 
با  و  شاد  صورت  به  من  اجراي  نوع  علت  به  كه  كند  برگزار  اصفهان  در  عموم 
لباس هاي رنگي و پرتحرك بودن در حين اجرا نام عمو خوشرنگ را انتخاب نموده و 
همان جنگ  شادي را به نام جنگ شادي عمو خوشرنگ برگزار نمودند، كه اين جنگ 

با استقبال بسيار فراواني روبرو شد.
چرا بچه هاي اصفهان عمو خوشرنگ را دوست دارند؟

ـ البته اين نظر لطف جنابعالي و مردم و بچه هاي مهربان و پاك اصفهاني مي باشد. 
ولي اين را به خوبي مي دانم كه دوست داشتن متقابل است. من هم صادقانه از عمق 
وجود همة بچه هاي ايران را، به خصوص بچه هاي عزيز اصفهان را دوست دارم و 
داشته  بچه ها  براي  پرتحرك تري  و  آموزنده تر  شادتر،  بهتر،  اجراهاي  مي كنم  سعي 

باشم.
فكر مي كنيد تا كي مي توانيد محبوب بچه ها باشيد؟

ـ دنياي كودكي دنياي شادي و پاكي و صداقت و زيبايي است. دنيايي ست كه 
ابتدا به كودك درون برگشت و خالص شد. من هميشه  براي ورود به آن بايد در 
در اجراها سعي كرده ام كه صادقانه اجرا كنم و كودكان را راضي نگه دارم، پس از 
خداي مهربان و بزرگ، خاضعانه درخواست دارم كه هميشه بتوانم محبوب كودكان 

و بچه ها باشم، فرقي نمي كند محمد صادقي محبوب باشد يا عمو خوشرنگ.
كدام برنامه كودك را بيشتر دوست داريد؟

 ـ من از كودكي تاكنون كارتون خيلي دوست داشتم به خصوص پلنگ صورتي را!
عمو خوشرنگ چندين اجراي جنگ شادي به صورت حرفه اي ويژه ي 

عموم داشته است؟
 ـ جنگ هاي شادي كه به صورت حرفه اي اجرا شده همه با عنوان عمو خوشرنگ 
تا 1387 مجموعاً 10 جنگ شادي حرفه اي ويژه بچه ها  از سال 1383  بوده است. 
سانس   300 حدود  مجموعاً  كه  كرده ام  اجرا  مختلف  ارگان هاي  زيرنظر  عموم  و 
از  تقدير  جشن  زمينه  در  خصوصي  و  دولتي  ارگانهاي  اكثر  مجري  و  است  بوده 

دانش آموزان بوده ام.

طرفدار كدام يك از تيم هاي فوتبال ايراني هستيد؟
ـ البته همه تيمهاي فوتبال ايراني را دوست دارم، اما با وجود تيم فوتبال ملي 

ايران احساس غرور مي كنم.
در خيابان با ديدن بچه ها چه عكس العملي از خود نشان مي دهيد؟

ـ من حقيقتاً عاشق بچه ها هستم و اين هم مرز موفقيت من بوده است. پس نه 
تنها در اجرا و خيابان بلكه در هر كجايي از اين سرزمين به كودكان و بچه ها عشق 

مي ورزم و نسبت به شرايط با آن ها لحظاتي هم، همبازي مي شوم.
چه آرزويي داريد؟

مادر عزيزم  به خيري پدر گرامي و  بزرگترين آرزوي من سلامتي و عاقبت  ـ 
مي باشد.

بهترين دوست شما چه كسي است؟
ـ دوست خوب نعمت است، نمي خواهم شعار بدهم اما بهترين دوست براي من 

پدر و مادر مهربانم بوده اند.
از نظر شما بهترين كارگردان و بازيگر سينما و تلويزيون كيست؟

ـ كارگردان استاد مهدي فخيم زاده و بازيگر زنده ياد استاد خسرو شكيبايي.
چه شد كه امسال به عنوان مجري افتتاحيه پانزدهمين جشنواره بين المللي 

تئاتر كودك و نوجوان اصفهان انتخاب شديد؟
ـ در ابتدا لطف خداي مهربان بود كه اين افتخار بزرگ شامل حال بنده حقير 
تئاتر  بين المللي  پانزدهمين جشنواره  شد و دوم تصميم گيري ستاد محترم برگزاري 

كودكان و نوجوانان و مديركل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان.
محمد صادقي موفقيت و محبوبيت خود را مديون چه كساني است؟

مادر  و  پدر  صادقانه  و  پاك  دعاهاي  و  تلاش ها  بخشنده،  و  بزرگ  خداي  ـ 
عزيزم، لطف و توجه بچه هاي پاك و خالص ايران به خصوص اصفهان و لطف و 

حمايت هاي بي دريغ مسئولين و متوليان امر هنر.
هم اكنون شما مجري كودك كدام شبكه از صدا و سيما هستيد؟

ـ در حال حاضر مجري كودك و نوجوان شبكه استاني اصفهان هستم و جهت 
اجرا براي شبكه 2 سيما هم انتخاب شده ام.

حرف پاياني؟
ـ  سلامتي و فرج آقا امام زمان (عج)، پايداري جمهوري اسلامي ايران، سلامتي 

همه بچه هاي مسلمان و آرزوي موفقيت براي اين نشريه.
«حسين بخشي»
خبرنگار مجله جوانان امروز در اصفهان

گفتگو با عمو خوشرنگ
 (محمد صادقي) مجري كودك و نوجوان

پدر و مادرم بهترين 
دوستان من هستند!
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مريم احمديهنري

ناصر طهماسب: 
 

در كار بازيگري 
حرفه اي نيستم

ناصر طهماسب كه در سريال «مرگ تدريجي يك رويا» بازي مي كرد 
نظر كارگردان عمل  فريدون جيراني گفت: طبق  با  تعامل خود  درباره ي 

مي كردم و درباره ي ديالوگ ها و نقشم نظر خاصي نمي دادم. 
او كه از پيشكسوتان عرصه ي دوبله محسوب مي شود ، افزود: كاملا 
براساس متن و گفته هاي جيراني بازي مي كردم همه ي عوامل زير نظر او 

عمل مي كردند. 
او درباره ي شرايط كار در كشور تركيه گفت: شرايط كار در اين كشور عادي 
بود. البته در كار بازيگري حرفه اي نيستم تا از ديدگاه آن ها قضاوت كنم. به هرحال 
توليد سريال در يك كشور غريب ،  با ايران تفاوت دارند. زماني كه سازندگان «مرگ 
تدريجي يك رويا» به اين نتيجه رسيدند كه بخش هايي از سريال را نمي توانند در 

تركيه تصويربرداري كنند، در «جاهاي ديگر» اين كار را انجام دادند. 
بازيگر نقش دكتر آريان درباره ي ميزان تمرين به منظور ايفاي بهتر نقش ها در 
«مرگ تدريجي يك رويا» اظهار كرد: زياد تمرين نمي كرديم چون ديالوگ ها زياد 

نبود. چند تا جمله بود كه همه مي توانستند آن را به خاطر بسپارند. 
ايفاي  سريال  اين  در  من  كرد:  اظهار  رويا»  يك  تدريجي  «مرگ  درباره ي  او 
نقش كوتاهي را برعهده داشتم. با اين حال معتقدم كه «مرگ تدريجي يك رويا» از 
جنبه هايي چون تدوين، صدابرداري و تصويربرداري نسبتا خوب و در ديالوگ هاي 

كرد 
عمل 

ملا
 او

ن كشور عادي 
كنم. به هرحال 

*  ماهاياجان سلام، چطوريد؟
**  سلام خوبم، ممنون.

*  در حال استراحت هستيد يا اينكه سركاريد؟
**  فعلاً چند پيشنهاد شده، در حال بررسي آنها هستم.

*  از كارهاي آماده تان برايمان بگوييد؟
**  فيلم سينمايي «خواب ليلا» به كارگرداني 

مهرداد فلاح.
*  مي توانيد كوچولو بگوييد كه موضوع 

قصه چيست؟
**  فقط مي توانم بگويم فيلم در ژانر وحشت 
است و من در آن نقشي متفاوت از نقش هايي كه 

تا به حال بازي كردم دارم.
*  محل فيلمبرداري در تهران بود؟

فقط  بود،  تهران  در  كار  اصل  بله،    **
مقداري كم در شمال فيلمبرداري داشتيم.

كار  بازيگرهاي  از  تعدادي  مي توانيد    *
را نام ببريد؟

**  بله، فاطمه معتمدآريا، پژمان بازغي، ليلا 
زارع و ...

*  از كار راضي بوديد؟
كار  و  بودند  حرفه اي  خيلي  اكيپ    **
پرزحمتي بود فكر مي كنم كار قابل قبولي باشد. 

*  چه زماني اكران خواهد شد؟
**  فيلم در نوبت اكران است، فكر مي كنم 

پاييز اكران شود.
*  از كارهاي ديگرتان بگوييد؟

**  فيلم سينمايي «شبي در تهران» كار بهرام 
فيلمبرداري شد و فكر  كاظمي كه سال گذشته 

مي كنم طي 4-3 ماه آينده اكران شود.
جوان  رامبد  و  من  كار  اين  اصلي  بازيگر 

هستيم.
*  در چه ژانري ست؟

امروز  كه  طنزهايي  با  است  متفاوت  كه  طنزي  ولي  است،  طنز  كار  **  سبك 
مي بينيم.

مرد  و  مي آيند  تهران  به  كه  مي كنيم  بازي  را  و شوهري  زن  نقش  رامبد  و  من 
براي اينكه استخدام شود با او مصاحبه مي كنند كه در اين حين با مشكلاتي مواجه 

مي شود، فيلمبرداري تمامش در تهران بود.
*  فكر مي كنيد اين كار با استقبال مواجه 

شود؟
**  قصه، قصه قشنگي است و طنز خاكستري 

و تيره اي دارد و كار متفاوتي ست.
از  آمد  خواهد  خوش شان  مردم  من  نظر  به 

اين نوع كار، اميدوارم با استقبال روبه رو شود.
*  در مورد فيلم «تاكسي نارنجي» ابراهيم 

وحيدزاده هم توضيح مي دهيد؟
از  و  كمدي ست  كار  يك  هم  كار  اين    **
كار  كل  كه  است  وحيدزاده  خاص  كمدي هاي 

در جزيره كيش فيلمبرداري شده.
 نقش من هم يك نقش فانتزي است و نقش 
يك زن 65 ساله را بازي مي كنم. گريم و لباس و 
فضاي كار را خيلي دوست داشتم، اميدوارم كار 

مردم پسندي هم بشود. 
كوتاه  فيلم  يك  است  قرار  گويا    *

بسازيد؟
**  بله همين طور است. قرار است يك فيلم 
كوتاه به صورت مشترك بسازم به نام «يك روز 
قشنگ برفي» كه فيلمنامه اش را هم خودم نوشتم، 
در حال حاضر مراحل اداري آن را انجام مي دهم 
و قرار است زمستان ساخت آن را شروع كنم، 
موضوع اين فيلم هم ارتباط يك مادر با فرزندش 

است كه در فضاهاي اطراف تهران مي گذرد.
كوتاه  گفتگوي  اين  در  كه  ممنونم    *

شركت كرديد.

آن به اصطلاح آب بسته نشده بود. بنابراين از بسياري از سريال هاي ايراني ساخته 
شده بهتر بود. 

اين پيشكسوت اضافه كرد: اين سريال را مردم تماشا مي كردند و حرفي براي 
گفتن داشت. به هرحال كسب رضايت همه امكان پذير نيست و برخي موافق و بعضي 

مخالف يك اثر هستند. 
پيشنهاد  زمينه  اين  در  گفت:  بازي  براي  پيشنهاد  درباره ي  پايان  در  طهماسب 
داشته ام كه اگر خوب باشد حتما در آن بازي مي كنم .  البته دوبله برايم در اولويت 

قرار دارد.

ني 

وع 

ت 
 كه 

قط 

كار 

يلا 

كار 
شد. 

كنم 

رام 
كر 

وان 

ماهايا پطروسيان
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سهيلا قربانييادبود

يك روز آمديم به اين اميد كه تا ابد باشيم و بمانيم. در گوشمان زمزمه كردند 
دنيا بي وفاست. گويي باورمان شد كه اينجا، جايي براي ماندن نيست و بايد رفت. 
رفت و از همه دلبستگي ها دل كند و دل بست به سنگ هايي سياه و سفيد، كه تا ابد 

نامي را بر روي خود حمل مي كنند.
نمي كند  فرقي  دنيا  براي  درمي آيد؛  به صدا  آخر  ثانيه هاي  ناقوس  كه  زمان  آن 
پير باشي يا جوان - هنرمند يا عاشق، تو را مي سپارد به دستان يخ زده ي مرگ- به 

ابديتي بي انتها.
در واپسين روزهاي فصل رنگين پاييز، نفس هاي مردي به شماره افتاد. كسي كه 

نفس به نفس، با ما زندگي كرد و آخرين نفس هايش را معصومانه دم زد.
او با رفتنش بغضي هميشگي از جنس هزاران پاييز را به دلها نشاند و پاييز بستري 

شد براي خواب ابدي اش.
و بار ديگر دنيا ثابت كرد كه بي وفاست. ما نيز به رسم عادت مرثيه خوان شديم 

بر اين بي وفايي....
  بيات: موطن من در قلب مردماني است كه مرا دوست دارند 

30 نكته از زندگي استاد بيات به بهانه بيست وچهارمين ماه فقدان او
1-  استاد بابك بيات، بيست و سوم خردادماه 1325 در يكي از محله هاي قديمي 
جنوب تهران پا به اين دنياي خاكي گذاشت. دوران كودكي اش را همراه با دو برادر 
سپري  شكوفه  و  دولاب  سرآسياب  محله هاي  در   - مرتضي  و  حسين   - بزرگش، 

كرد.
او نه تنها از بازگو كردن گذشته اش ناراحت نمي شد بلكه از خاطرات كودكي اش 
بالاخص فداكاري والديني كه سهم به سزايي را در زندگي او داشتند، با افتخار و 

غرور ياد مي كرد. از صفر شروع كرد و به بي نهايت رسيد.
2- عليرغم خواسته ي پدرش كه علاقه زيادي داشت تا او در يكي از رشته هاي 

ورزشي فعاليت كند به حسي كه در درونش زبانه مي كشيد 
موسيقي  نشيب  و  پرفراز  جاده  در  قدم  و  داد  مثبت  پاسخ 
يادگيري موسيقي  به  به طور جدي  اوان جوان  گذاشت. در 

كلاسيك و جهاني در اپراي تهران مشغول شد.
و  كودكي  دوران  آنجا  در  كه  متري   48 خانه اي    -3
نوجواني اش را سپري كرد، جايي بود كه در آن اولين گام ها 

را براي محقق شدن آرزوهايش برداشت.
عنوان  به  زابلي  نصراالله  و  باغچه بان  ثمين  مرحوم   -4
اولين اساتيد او در عرصه موسيقي محسوب مي شوند و پس 
يك  نقش  در  اوشال،  محمد  دوستش،  نزديكترين  مدتي  از 

استاد او را همراهي كرد.
5- به او لقب «افسانه موسيقي ايران» را نسبت داده اند.

6- ساخت موسيقي متن فيلم «غريبه» عاملي شد تا اولين 
پاپ)  موسيقي  (نابغه  واروژان  با  موسيقي  افسانه  همكاري 
را  حرفه اي خود  فعاليت  كم كم  آن  تبع  به  كه  بگيرد.  شكل 

آغاز كرد و توانايي هايش را در اين هنر به اثبات رساند.
فيلم   9 متن  موسيقي  ايشان،  درخشان  كارنامه  در   -7

از  قبل  زمان  در  آب  زير  فرياد  و  مرداب  در  مانند خورشيد  پرمخاطب  و  معروف 
انقلاب ثبت شده است. سال 60 موسيقي فيلم «مرگ يزدگرد» به كارگرداني بهرام 

بيضايي را ساخت. 
ابتكار،  فعاليت موسيقى را در شركت  بيات  بابك  انقلاب  پيروزى  از  بعد   -8
همراه با دوستش ابراهيم زال زاده و با كاست قاصدك، زندگينامه صمد بهرنگى و به 
صورت ترانه هاى كودكانه خانم سيمين غديرى آغاز نمود. پس از آن كاست خروس 
زرى پيرهن پرى را به همراه احمد شاملو و كاست هاى سكوت سرشار از ناگفته 

هاست و چيدن سپيده دم را با صداى احمد شاملو موسيقى ساخت.
وقتي  اتوبوس، شايد  نقطه ضعف، ريشه در خون،  فيلم هاي  متن  9- موسيقي 
باران، شبيه خورشيد،  ديگر، مسافران، طلسم، سلطان و شبان، عروس، مردي شبيه 
آنجليكا،  كشتي  خوبان،  عروسي  حادثه،  ويزا، شب  مكافات،  گمشدگان،  دوم،  راه 
دستمزد، شب در زمستان، عروسي خون، جنگ نفتكش ها، افعي، بيا با من، توفان، 

ديپلمات، و روز شيطان از ديگر ساخته هاي اوست.
10- جشن صدسالگي سينما كه در سال 75 برگزار شد، از ميان 4 كانديداي 

منتخب، سيمرغ بهترين آهنگساز فيلم هاي سينمايي نصيب او شد.
با موسيقى اش  11- در يكي از  سفر هاي   احمد شاملو به كشور سوئد  ، 
صداى شاملو را در شبهاى شعر "هوست" و چند جاى ديگر كه به چند ماه انجاميد  ، 

همراهى  كرد .
12- در خلال گفتگوهايي كه با مطبوعات داشت، هركدام از دوستانش را به 
شكلي متفاوت و خاص ياد مي كرد و براي معرفي آنها از يك صفت برجسته كمك 

مي گرفت.
13- از كارهاي فاخر استقبال زيادي مي كرد. در اين بين استاد فريدون شهبازيان 
- مرتضي حنانه - حسين عليزاده و روح االله خالقي در دايره انتخابي بهترين هاي او 

قرار داشتند و به كار آنها ايمان داشت.
تدريس  به  تهران  دانشگاه  در  سال   8 مدت   -14

موسيقي فيلم مشغول بود.
«اگر  كرد:  عنوان  گفتگوهايش  از  يكي  در   -15
صورت دستمزد مرا به عنوان فردي كه حدود 18 سال 
متوجه مي شويد  نگاه كنيد  دارم،  فعاليت موسيقي  است 
اين  از  و  دارم  درآمد  معمولي  كارمند  يك  همپاي  كه 

مساله خنده تان مي گيرد.»
16-  بهرام بيضايي  در مورد آهنگساز فيلم شايد 
وقتي ديگر خود گفت : مى دانم كه موسيقى «شايد وقتى 
ديگر» يكى از مهمترين موسيقى هايى ست كه ساخته  و 
شايد ساحتن اين اثر براى او تجربه اى بود كه  در آغاز 

برايش خيلى آسان نبود.
و  مستعد  خوانندگان  براي  انقلاب  از  بعد   -17
به جامعه  را  آنها  ترانه ساخت و زمينه معرفي  تازه كار، 
ترانه  با  اصفهاني  محمد  مثل  افرادي  كرد.  فراهم  هنري 
معروف «آسيمه سر» - ماني رهنما و قطعه دلنشين «پرنده» 
- و در نهايت حميد حامي كه به صدا و استعدادش در 

تو را در 
حنجره يك 
دشت آواز ...

يادبودي

به مناسبت پنجم آذر، سالروز درگذشت افسانه موسيقي پاپ، مرحوم بابك بيات

شيد
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عرصه خوانندگي اعتماد داشت و آلبومي را براي او جمع آوري كرد.
18- معتقد بود از بين اكثر خوانندگاني كه با آنها كار كرده، ماني رهنما تنها 
كسي است كه صدايش شباهت زيادي به او دارد و همين سبب همكاري هاي پررنگ 

بيات با ماني شد.
19- بامداد، باربد و غزل ثمره هاي عمر بيات هستند و  دوقلوهايش بامداد و 

باربد هر دو پا جاي پدر گذاشته و راه او را ادامه دادند.
ساز تخصصي باربد، فرنچ هورن و بامداد پيانيست و آهنگساز است. در موسيقي 
سريال «ولايت عشق» در كنار پدر، چند قطعه از مجموع قطعات اجرايي آن را نوشت 
و ساز زد. دخترش غزل، نقاش است. در مورد رشته انتخابي تك دخترش مي گفت: 

«من به آينده اش اميد دارم. و مي دانم كه در اين رشته موفق مي شود.»
20- بيات هر زمان كه دلش براي بچه ها تنگ مي شد و براي نظارت و آگاهي از 
اوضاع تحصيلات دوقلوهايش به كانادا مي رفت، شايعه سازان عدم حضورش را در 

ايران به منزله ي سفر هميشگي او به ينگه دنيا عنوان مي كردند.
بيات يكبار در جواب به اين گونه افراد پاسخ دندان شكني داد و گفت: «موطن 

من در قلب مردماني است كه مرا دوست دارند.»
21- به تمام پيشنهادهاي خارجي براي خروج هميشگي از ايران «نه» گفت.

19- به ساز ويولن سل علاقه خاصي داشت.
بهترين  زندگي اش، خوابيدن در پشت بام خانه  يادماندني ترين خاطره  به   -22

دوست شاعرش، ايرج جنتي عطايي بود.
23- در زندگى بابك بيات مرگ پسرش بسيار اثر گذار بود. پسرش "مانى" كه 
ده سال از بهترين دوران زندگى بابك را با او گذراند و تنها يك كودك سرمايه ذهنى 
يك پدر بود و شايد هم آن كودك، پدر بابك بود كه خود را براى بابك ده ساله 
كرده بود.و بعد بزرگوارانه و ساكت و عميق، با فريادهايى از درونش مرد و بابك را 

به دنبال خود برد، كه بابك موسيقى اش را بسازد و نزد زندگان بماند. 
24- ساخت قطعه كرال و اركسترال «سرزمين خورشيد» از آخرين فعاليت هايش 
محسوب مي شود كه در سال 76 توسط اركستر سمفونيك تهران به رهبري فريدون 

ناصري اجرا شد.
25- بابك بيات به دليل بيماري كبد، آبان ماه سال85 در بيمارستان ايرانمهر 
در چهره خاك  نقاب  آذر  پنجم  يكشنبه  روز   8/45 ساعت  سرانجام  و  بستري شد 

كشيد.
26- استاد بيات عناوين گوناگوني را در جشنواره هاي موسيقي كسب كرده كه 

در اينجا به گوشه اي از آنها اشاره مي كنيم:
*  اهداي لوح تقدير در چهارمين دوره جشنواره فيلم فجر بابت ساخت موسيقي 

فيلم «اتوبوس»
فيلم  براي  فجر  فيلم  دوره جشنواره  پنجمين  در  آهنگساز  بهترين  كانديداي   *

«طلسم»
* كانديداي بهترين آهنگساز در سال 76 براي فيلم «شايد وقتي ديگر»

* برنده سيمرغ بلورين بهترين موسيقي فيلم در دهمين جشنواره فجر براي فيلم 
«عروس» ساخته بهروز افخمي

* كانديداي بهترين موسيقي متن فيلم هاي «مسافران» و «روز شيطان» در دهه 70 
موسيقي  ساخت  براي  فجر  جشنواره  پانزدهمين  در  بلورين  سيمرغ  برنده   *

فيلم هاي «مردي شبيه باران» و «سرزمين خورشيد»
* تقدير در جشن خانه سينما براي فيلم «ساحره»

27-  باربد بيات موسيقى را از كودكى نزد پدر آموخته و هنرستان موسيقي را 
با رتبه عالي به پايا ن رسانده است. 

او همواره خود را بعد از پدر، مديون اساتيد بزرگش در هنرستان موسيقي مي داند و 
هميشه از آنها با احترام ياد مي كند. 

باربد هورن را به عنوان ساز تخصصى خود برگزيده و تا كنون در چند كنسرت 
به اجراى قطعات كلاسيك پرداخته است.علاوه بر اين او همواره به عنوان نوازنده 

هورن در ساخته هاى پدر همكارى دارد. 

باربد در حال حاضر در كشور كانادا مشغل به ادامه تحصيل در رشته موسيقي 
مي باشد. 

28- بامداد بيات موسيقى را از كودكى نزد پدر آموخته و هنرستان موسيقي را 
با رتبه عالي به پايا ن رسانده است. 

بامداد تا بحال موسيقي فيلم هاي "منو نگاه كن"، "يك الف ناقابل"، "سام و 
نرگس"، "عصيان"، "خانه كجاست؟" و سريال "آفتاب و زمين" را ساخته است. 

علاوه بر اين بامداد در موسيقي بيش از 10 فيلم به عنوان دستيار، و در چندين 
به عنوان تنظيم كننده،  و آلبوم "دو نيمه رويا"  ترانه مانند "آسيمه سر"، "عاشقانه" 

پدرش را همراهي كرده است. 
بامداد در حال حاضر در كشور كانادا مشغل به ادامه تحصيل در رشته موسيقي مي باشد.

29- افسوس كه افسانه موسيقي ايران رفت و فرداها روي چنين افسانه اي را 
به خود نمي بينند.

30-  گزيده موسيقى فيلم هاي زنده ياد  بابك بيات:
مرداب  در  (1352) خورشيد  كيفر   (1351) شيرتوشير   (1351) محله  مرد  تنها 
(1352) هياهو (1353) مسلخ (1353) تنها حامى (1355) فرياد زير آب (1356) 
برهنه تا ظهر با سرعت (1355) مرگ يزد گرد (1360) نقطه ضعف (1362) سلطان 
و شبان (مجموعه، 1362) راه دوم (1363) ريشه در خون (1363) مترسك (1363) 
آتش در زمستان (1364)ا توبوس (1364) جستجو در شهر (1364) صاعقه (1364) 
ترنج (1365) تشكيلات (1365) طلسم (1365) ايستگاه (1366) شايد وقتى ديگر 
 (1366) مزدوران    (1366) گمشدگان   (1366) گاويار   (1366) (1366)شكار 
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مكافات  (1366) ويزا (1366) شاخه هاى بيد (1367)شب حادثه  (1367)عروسى 
دستمزد   (1368) زمين  هاى  وسوسه  تمام   (1367) آنجليكا  كشتى   (1367) خوبان 
(1368)دوسرنوشت (1368) شب مكافات (1368) شنا در زمستان (1368) گل سرخ 
(1368) پرده آخر (1369) عروس (1369) دو فيلم با يك بليط (1369) آقاى بخشدار 
مار   (1370) قربانى   (1370) من  شهر  من،  (1370)عشق  دنيا  باباى  (1370)هترين 
(1370)مسافران (1370) موتو (1370) خوش خيال (1371) روز فرشته (1371/72) 
تماس شيطانى (1371) آتش در خرمن (1371)افعى (1371) بيا با من (1371) ديدار 
(1372) جنگ نفت كشها (1372)عروسى خون (1373) روز شيطان  (1373) توفان 
(1374) سرزمين خورشيد (1375) ديپلمات (1375) حرفه اى (1375) مردى شبيه 
باران (1375) پهلوانان نمى ميرند (مجموعه، 1375) مرسدس (1376) جهان پهلوان 
تختى (1376) ساحره  (1376) قرمز (1377) معصوم (1377) فرياد (1377) دوزن 

(1377) شيدا (1377) ولايت عشق (مجموعه، 1378) دستهاى آلوده (1378).
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اخبار هنرى

ضبط موسيقي فيلم سينمايي عقرب به آهنگسازي" ناصر چشم آذر" آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي شبكه جهاني سحر، " سيد محسن جاهد"، تهيه كننده 
با اعلام خبر مزبور افزود: پس از انجام يكسري مذاكرات  پروژه سينمايي "عقرب" 
ماندگار  و  شاخص  هاي  چهره  از  يكي  با  كار  نهايي  قرارداد  نهايت  در  مقدماتي، 
كه  ناصر چشم آذر"  عرصه موسيقي كشور بسته شد و آهنگسازي اين پروژه به " 
آثار برجسته سينمايي همچون تاراج، اجاره نشين ها، شكار خاموش، بانو، تاواريش، 
خواهران غريب، آتش بس، شمعي در باد، هامون( كانديد اي  بهترين موسيقي متن 
فيلم) و جايزه سيمرغ بلورين جشنواره بين المللي فيلم فجر براي موسيقي فيلم هاي: 
بلنديهاي صفر، چشم شيطان و قارچ سمي را در كارنامه هنري خود دارد، واگذار 

شد.
نيز عهده دار  فيلمبرداري عقرب را  تهيه كنندگي، مديريت  بر  جاهد كه علاوه 
است، در ادامه با بيان اين احتمال كه نام" عقرب" به عنوان ديگري تغيير يابد، روند 
كار تدوين را رو به جلو عنوان و اضافه كرد: كار تدوين" عقرب" به سرعت توسط 
حسن ايوبي در حال انجام است و تاكنون حدود 50٪ از كار به انجام رسيده است. 

وي اميدوار است فيلم سينمايي" عقرب" را به موقع به جشنواره فيلم فجر برساند.
فيلمنامه " عقرب" را فتانه يعقوبي به نگارش در آورده و مجيد جوانمرد در مقام 
كارگردان در كنار بازيگراني همچون دانيال حكيمي، فرهاد قائميان، سام درخشاني، 

مبارك  ماه  در  شتابان»  چنين  كجا  سريال«به  پخش  از  يي  گفتگو  در  بقايي  بهروز 
رمضان سال 88 خبر داد.  اين بازيگر و كارگردان تلويزيون گفت: سريال تلويزيوني 
«به كجا چنين شتابان» ساخته ابولقاسم طالبي در ماه مبارك رمضان سال 88 از شبكه 

5 پخش خواهد شد.
بقايي در ادمه تصريح كرد: موضوع اين سريال مربوط به افرادي مي شود كه مي 
خواهند يك شبه ره صد ساله بروند يا بهتر بگويم يك شبه ثروتمند شوند. من در اين 

فيلم نقش يك پزشك داروساز جانباز جنگ را دارم.
آقاي  خردمند،  آهو  خانم  همچون  بازيگراني  فيلم  دراين  افزود:  خاتمه  در  بقايي 
نقش  ايفاي  آبادي  دولت  و خانم شراره  عمراني  آقاي  گلستاني،  رويگري، خانم  رضا 

مي كنند.     

ساخته جواد  ايرج شهرزادى صداگذارى فيلم سينمايى "بيرون آوردن مردگان" 
افشار را به زودى آغاز مى كند. 

فيلمبردارى اين فيلم 20 مهرماه در شمال به اتمام رسيد و سپس مهدى حسينى وند 
فيلم را تدوين كرد. به زودى آهنگساز فيلم نيز مشخص خواهد شد. عوامل توليد 
"بيرون آوردن مردگان" تلاش مى كنند اين فيلم براى حضور در جشنواره فجر امسال 

آماده نمايش شود.
"بيرون آوردن مردگان" با فيلمنامه برزو نيك نژاد درباره چهار دانشجو است كه 
براى انجام تحقيق به غسالخانه اى در جنگل مى روند، اما شب اتفاق هايى مى افتد كه 
گويى نبايد به آنجا مى آمدند. كامبيز ديرباز، احمد مهران فر، بهاره افشارى، سحر 

ريحانى، على افشار، بابك حميديان و جمشد هاشم پور از بازيگران فيلم هستند.

واد

ند
يد
ال

كه

«بيرون آوردن مردگان»  در راه 
جشنواره فيلم فجر

بهروز بقايي: «به كجا چنين شتابان» 
سريال ماه مبارك رمضان سال 88

 رقص" عقرب" با موسيقي ناصر چشم آذر

مسعود  فيلمبردارى:  مدير  هاشمى،  سعيد  توليد:  مدير  از:  عبارتند  فيلم  عوامل 
كرانى، صدابردار: هادى افشار، طراح صحنه و لباس: على نصيرى نيا، طراح گريم: 
غلامى،  محمود  طرح:  مجرى  خاقانى،  اميرشيبان  عمومى:  روابط  ميركيانى،  مهرداد 
عكاس: نويد سجادى حسينى، سرمايه گذار: پرويز خادمى، تهيه كننده: ضحى فيلم با 

حمايت مركز گسترش سينماى مستند و تجربى.
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ننده 
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مليسا مرابان، سيمون باغداساريان، پوراندخت مهيمن، حامد آقايي،دادا پطروسيان، درو د
ميناسيان، واروژ خاچاطوريان، سونيا كاتوزيان،  تامارا درساآراكليان، آرمن پطروسيان 

و آغاوني گيوموشيان ماجراهاي اين فيلم را در قاب دوربين نشانده است.
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كنسرت اركستر موسيقى نو با رهبرى عليرضا مشايخى 25 آذرماه ساعت 21 در تالار رودكى در بخش جنبى بيست و چهارمين 
جشنواره موسيقى فجر برگزار مى شود. عليرضا مشايخى رهبر اركستر موسيقى نو با اعلام اين خبر گفت : در اين اجرا آثارى از 
ساخته هاى خودم و سعيد عليجانى اجرا خواهد شد و قرار ست علاوه بر من سعيد آبادى بخش هايى از اين اجرا را رهبرى كند.

اين آهنگساز در ادامه با اشاره به قطعات اين اجرا گفت : علاوه بر اجراى قطعات سلو توسط نوازنده هاى گروه  ، سه قطعه 
براى اركستر با عنوان شكل دوم "فرا ايكس" با تكنوازى ويلنسل خانم صنم قرچه داغى ، "متا ايكس 4 " با تكنوازى فلوت مهرداد 
غلامى و قطعه "آواز شماره سه" با تكنوازى صنم قرچه داغى ومجيد توسلى "پيانو" برگزار مى شود.    اين استاد موسيقى در پايان 
با مقدمه جلال ستارى به چاپ  به آثارمكتوب منتشر شده خود اشاره كرد و گفت : به تازگى رمان فلسفى "سالهاى بى خاطره" 
دوم رسيده و كتاب "آهنگسازى به شيوه كلاسيك " توسط نشر چشمه منتشر شده است، همچنين كتاب"سولفژ و لحظه ها" توسط 
انتشارات شولا زير چاپ است و كتاب "آهنگسازى به شيوه باخ" هم در آستانه چاپ دوم است كه توسط انتشارات چشمه منتشر 
خواهد شد.  لوك اشنايدر-  نوازنده مهمان از فرانسه - با ساز فلوت در اين اجرا ،  اركستر موسيقى نو به رهبرى عليرضا مشايخى 

را همراهمى مى كند .

مهناز افشار و حامد كميلى دو بازيگر اصلى فيلم سينمايى "پسر آدم، دختر حوا" به كارگردانى رامبد جوان 
هستند. 

 قرار است در روزهاى آينده چند بازيگر ديگر هم به دومين فيلم بلند جوان اضافه شوند كه اوايل آذرماه 
در تهران كليد خواهد خورد. "پسر آدم، دختر حوا" محصول سازمان سينمايى سبحان به تهيه كنندگى سعيد 

حاجى ميرى است.
عليرضا زرين دست مدير فيلمبردارى، آزيتا موگويى مجرى طرح و مدير توليد، بهروز معاونيان صدابردار، 
آتوسا قلمفرسايى طراح صحنه و لباس، مهرداد مير كيانى طراح چهره پردازى و پوپك مظفرى دستيار كارگردان 

و برنامه ريز فيلم هستند.
"پسر آدم، دختر حوا" يك كمدى اجتماعى است كه به لجبازى هاى دو وكيل تازه كار مى پردازد و فيلمنامه آن 
را محمدرضا احمدى پيشكوهى و حاجى ميرى نوشته اند. جوان پيش از اين فيلم سينمايى "اسپاگتى در هشت 

دقيقه" را كارگردانى كرده است.

زمستان  را  "جاودانگى"  خود  سينمايى  بلند  فيلم  سومين  كريمى  محمدهادى 
امسال در ژانر طنز مى سازد. كريمى در اين باره گفت: نگارش فيلمنامه اين كار طنز 
با درونمايه فلسفى به تازگى به پايان رسيده و روايت آن به نوعى متفاوت است. فكر 
مى كنم در صورت فراهم شدن شرايط  ، زمستان امسال "جاودانگى" را كليد بزنيم.

افزود: حجم موسيقى اين  وى همچنين درباره مراحل فنى "امشب شب مهتابه" 
فيلم زياد است و صداى كار نيز به صورت دالبى سراوند انجام مى شود. به همين 
دليل مراحل فنى آن با وسواس در حال انجام است و طبق برنامه تا يكماه ديگر فيلم 
آماده نمايش مى شود.دومين فيلم بلند كريمى درونمايه معنوى دارد و تفاوت هاى سه 
نسل شامل پدربزرگ، پسر و نوه يك خانواده را در بستر داستانى عاطفى به تصوير 
اميرحسين  و  تاج  آرش  افشارپناه،  مهوش  عبادى،  دانيال  افشار،  مهناز  و  مى كشد 
عبارتند از نويسنده:  آرمانى در آن بازى كرده اند.عوامل توليد "امشب شب مهتابه" 
صدابردار:  شايسته،  محمد  توليد:  مدير  كلارى،  محمود  فيلمبردارى:  مدير  كريمى، 
آرش برومند، طراح صحنه و لباس: سارا سميعى، طراح گريم: امير ترابى، برنامه ريز: 

"جاودانگى"  سومين فيلم كريمي 

كنسرت اركستر موسيقى نو در بخش جنبى جشنواره 

حامد كميلى در "پسر آدم، دختر حوا" 

456 فيلم از 73 كشور در جشنواره فيلم فجر 

بهمن گودرزى و تهيه كننده: مرتضى شايسته.
كريمى فيلمنامه نويس "الهه زيگورات"، "دختران انتظار"، "اتانازى"، "چشمان 
سياه"، "رستگارى در هشت و بيست دقيقه"، "شمعى در باد"،"انعكاس" و مجموعه 
پارسال  او  كارگردانى  تجربه  نخستين  "غيرمنتظره"  است.  "شكرانه"  تلويزيونى 

نمايش داده شد.
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دبيرخانه جشنواره فيلم فجر از تقاضاى 456 فيلم از 73 كشور براى حضور در بخش بين الملل 
بيست و هفتمين دوره آن خبر داد.  به گزارش روابط عمومى جشنواره فيلم فجر ،  در ادامه شناسايى 
و دعوت فيلم هاى مناسب بخش بين الملل و پس از بررسى يكهزار و 131 فيلم، تاكنون 456 عنوان 

براى حضور در جشنواره دعوت و نسخه اوليه آنها دريافت شده است.
اين آثار شامل 301 فيلم بلند، 55 فيلم كوتاه، 88 مستند بلند و 12 مستند كوتاه است. هيات 
انتخاب جشنواره فيلم فجر پس از شناسايى اوليه آثار فيلم هاى مناسب را ارزيابى و آثار بخش هاى 
مختلف جشنواره فيلم فجر را انتخاب خواهند كرد. همچنين از سال گذشته براى اعتبار بيشتر بخشيدن 
به بخش بين الملل و ملى جشنواره ،  زمان نمايش آثار اين دو بخش تفكيك و پنج روز اول به نمايش 
آثار بخش بين الملل و شش روز دوم به نمايش آثار بخش ملى اختصاص يافته كه امسال نيز اين 

روند ادامه دارد.
بيست و هفتمين جشنواره بين المللى فيلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه در تهران برگزار مى شود.
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زيرنظر: روح االله مهدي پورداستان

صداي خنده دانشجويان به اوج خود رسيده بود و بيچاره ماني در وسط كلاس 
ايستاده بود پريشان و مستأصل علت انتساب فاميلي طولاني اش را شرح مي داد، اما 
سروصداي زياد بچه ها و از طرفي دلايل مسخره استاد كه سعي داشت هرچه بيشتر 
ماني و شخصيتش را خرد كند، اجازه نمي داد صدا به صدا برسد. بالاخره كنترلم را 
از دست دادم و از جايم بلند شدم و با تحكم گفتم: ببخشيد استاد، به نظر شما به 
عنوان يك استاد معارف مسخره كردن افراد جلوي ديگران مي تونه كار درستي باشه؟ 
فكر نمي كنيد شخصيت پاكي را كه با اعمال رياكارانه تان به دست آورديد زير سؤال 
مي نگريستند،  مرا  موشكافانه  نگاه  با  بعضي ها  و  كشيدند  هورا  بچه ها  همه  مي بره؟ 
خانم  گفت:  استاد  مي پرورانند.  تصوراتي  چه  ذهنشان  در  بزنم  حدس  مي توانستم 
محسني فكر نمي كنيد ايستادن در مقابل يك استاد، برايتان گران تمام شود. با همان 
تحكم قبلي گفتم: همينطوره، اما نه در مقابل هر استادي. دوباره صداي هورا كشيدن 
بچه ها به اوج رسيد. استاد با تمسخر گفت: مطمئنم از كارتان پشيمان مي شويد، پس 

بهتره با يه معذرت خواهي ساده تمامش كنيد.
از  استاد  از  اجازه گرفتن  بدون  و  برداشتم  را  به جاي معذرت خواهي، وسايلم 
كلاس بيرون آمدم. هنوز سروصدا بود. موقع ناهار پگاه هم به من پيوست، مشغول 
صرف ناهار در رستوران دانشگاه بوديم. پگاه با اشتها غذا مي خورد، اما من اشتهايي 
به غذا نداشتم، بغضي سنگين گلويم را مي فشرد، اعصابم خرد شده بود، نزديك بود 
ديوانه شوم، يعني ماني، فاميل مادرم بود... اما نه،  اون اهل شيرازه و مادرم تهراني 
بود، پس ربطي به هم نداشتند، آرام آرام مي گريستم. پگاه سرزنشگرانه گفت: دختر 
نبايد  داره،  نفوذ  خيلي  دانشگاه  تو  استاد،  اين  مي كني،  داري چكار  مي فهمي  هيچ 
اينجوري جلوش مي ايستادي، حالا چرا گريه مي كني؟ گفتم: پگاه چرا نمي خواهي 
بفهمي، اون تشابه فاميلي با مادرم داره و من خيلي ناخواسته ازش دفاع كردم. باور 
كن خودم هم نمي دانم چي شد كه يكدفعه وسط كلاس بلند شدم. پگاه گفت: با اين 

كار، همه نگاه ها را متوجه خودت كردي، الان همه فكر مي كنند بين تو و 

آقاي دولتشاهي ارتباطي هست. با عصبانيت گفتم: غلط مي كنند، من فقط آنچه به 
نظرم درست بود انجام دادم، كاري هم به افكار ديگران ندارم.

دوباره گفت: آخه يكتاجان، تو كه نمي توني دهن آن همه آدم را ببندي، آن ها 
حرف خودشان را مي زنند. در همان حال كسي با عجله خود را به ميز ما رساند. سر، 
كه بلند كردم ماني را ديدم، داره نفس نفس مي زنه. در همان حال گفت: ببخشيد كه 
مزاحمتان شدم خيلي دنبالتان گشتم تا تونستم پيدايتان كنم. پگاه با معذرت خواهي 
از ما جدا شد. و ماني جايش نشست. در همان حال گفت: مي خواستم از شما تشكر 
كنم بابت دفاعتان از من... حرفش را قطع كردم و گفتم خواهش مي كنم... من فقط 
آنچه به نظرم درست بود انجام دادم و كار به خصوصي نكردم. دوباره گفت: اما خوب 
استاد را عصباني كرديد. گفتم: خيلي دلم مي خواست تو دهن همچين استادي بزنم، 
به مسخره كردن  اينگونه  آن وقت  يادآور مي شود  را  تربيتي  نكات  خودش هميشه 
شما پرداخت. با تواضع ادامه داد: همچنين پيشاپيش ازتون معذرت مي خوام بابت 
حرفهاي بچه ها، خوب مي دونم چه حرفهايي پشت سرتان درمي آورند گفتم: من از 
اين حرفها نمي ترسم، سختي هاي زندگيم به حد كافي مرا پخته كرده است كه با اين 
حرفها چيزيم نشود. درحالي كه سرش را پايين انداخته بود، گفت: در مورد سرنوشت 
دردناك شما تا حدي از بچه ها شنيدم، واقعاً متأسفم، اميدوارم تونسته باشيد با اين غم 
بزرگ كنار بيايين. گفتم: بله، خيلي سخته، البته عمويم سعي كرده جاي خالي آنها را 
برايم پر كند باز هيچ كسي، پدرومادر خود آدم نمي شه... راستي نگفتين علت انتساب 
فاميلي تان چه بوده؟ آقاي دولتشاهي خنديد و گفت: پس شما هم كنجكاويد. راستش 
پدربزرگ مادر بزرگم خواهر و برادر ناتني بودند، براي همين فاميلي هر دويشان را 

روي بچه هايشان گذاشته اند... اما شما چرا از من دفاع كرديد؟
با تعجب  بوده.  مثل شما  مادرم هم  فاميلي  لرزاني گفتم: آخه... آخه  با صداي 
گفت: واقعاً؟!... در همان حال پگاه آمد و او فرصت پرسيدن سؤال ديگري نداشت.

***

مونس  مزارش  دوباره  و  كرده  را  مادرم  هواي  دلم  مي گذرند  كندي  به  روزها 
سلام  مي كند:  صدايم  همسايه  پيرزن  مزار،  از  بازگشت  هنگام  مي شود.  تنهايي ام 

يكتاجان، چرا اينقدر غمگين راه مي رفتي؟
او هميشه مونس و هم صحبت خوبي برايم بوده و هميشه سعي داشته خوشحالم 
كند. گفتم: بي بي خيلي تنهام، دلم تنگ شده، كاش مادرم بود و مي تونستم براش 
بري  نمي ذاره  دلت  عموي سنگ  اين  پيشش،  برو  گفت: خوب  بي بي  كنم.  درددل 
پيشش. گفتم: نه اينطور نيست، همين حالا از مزار برگشتم. خنديد، دندانهايش بيشتر 
نمايان شد، همه زرد شده بودند،  گفت: عجب دختر ساده اي هستي! كي گفته مادرت 
مرده؟ اين سعيد مارمولك نگفته چه بلايي سرش آوردن؟ مي دوني اونا التماس كردند 

چيزي بهت نگم: اما ديگه نمي تونم ناراحتي ات را ببينم.
گيج شده ام، يعني چه، پس مزاري كه من هميشه به عنوان مادر باهاش درددل 
مي كردم مزاركي بود؟ بي بي هنوز حرف مي زد، اما من چيزي نمي شنيدم و متحير به 
سوي خانه ام رفتم. با خودم خلوت كرده بودم و مي گريستم، اگر حرف بي بي راست 
باشد من اين همه مدت فريب خورده بودم، چقدر دلم تنگ بود. با همه وجود مادرم 
را مي خواستم يعني الان كجاست؟ چقدر از عمويم عصباني بودم. پس فريبم داده اند 
و من اين همه سال درد بي مادري را متحمل شده ام... صداي عمو مي آيد: سلام دختر 
گلم، يكتاي من كجايي، يكتاي عمو... صدايش شاديش را نشان مي دهد. از پله ها 
باز مي شود و  پاهايم مي گذارم و هنوز گريه مي كنم، در  بالا مي آيد. سرم را روي 
عمو سعيد با لحني بچگانه مي گويد: سلام، مي يايي با هم بازي كنيم، خانم كوچولو. 
نمي خواهم شاديش را زايل كنم. كنارم مي نشيند. مجبورم مي كند سرم را بلند كنم. 

جدي مي شود: چي شده يكتا، كسي چيزي بهت گفته؟
به جاي جواب دادن، مي پرسم: عمو، شما چرا زن نگرفتين؟ مي گويد: وقتي دختر 

خوشگلي مثل تو دارم زن مي خوام چه كار،  دختر خوبم...
دوباره گفتم: عمو، يعني هيچ وقت دختري را دوست نداشته ايد؟

دستانش و همراه با آن صدايش مي لرزد: نه بابا، من و دوست داشتن، اصلاً به 
باش،  بهم مي گن سعيد ديوونه. گفتم: عمو خواهش مي كنم جدي  من مي آد، همه 
جدي مي شود و مي گويد: خيلي خوب حالا چرا اين سؤال را پرسيدي؟ گفتم: مامانم 
مادرت  و  پدر  بگم  بهت  بار  و گفت: چند  پريد  آشكارا رنگ صورتش  كجاست؟ 
وقتي تصادف كردند، با هم بودند، مگه هر هفته نمي ريم مزارشون. مي گويم: اما من 
بعدازظهرها دروغه، و من  خواب ديدم مادرم زنده است. عصبي مي گويد: خواب 
مي گويم: اما خواب صبح عين واقعيت است. مي گويد: دختر تو چت شده، دوباره؟ 
گفتم مادرت مرده، چرا باور نمي كني؟ سرسختانه گفتم: براي اينكه مي دونم زنده ست 
با تعجب مي گويد: چي مي گي  بلند مي شود و  و شما اين همه مدت فريبم داديد. 
يكتا؟ كي همچين حرفي زده. مي گويم: مگه هميشه نمي گين دوستم دارين، پس چرا 
بهم دروغ گفتين. اين همه سال فريبم دادين. بگيد واقعيت چيه؟ عمو ساكت است و 
چيزي نمي گويد، بعد از مدتي مي گويد: تو حرف مرا قبول نداري، با اين حرفهات 
داري روحشان را آزار مي دهي. با عصبانيت مي گويم: عمو تا كي مي خواين فريبم 
را  لباسهايم  بود.  باشين. گريه ام گرفته  نداشته  بهتر كه ديگه دختري  بدين... همون 
داخل ساكي مي گذارم. با عجله به طرفم مي آيد و مي گويد: منظورت از اين حرفها 
چيه... داري چيكار مي كني؟ با گريه و خشونت وسايلم را از دستش بيرون مي آورم و 
مي گويم: ديگه دلم نمي  خواد دختر يه آدم دروغگو باشم. چهره اش از عصبانيت سرخ 
شده، مرا به طرفي هل مي دهد و فرياد مي زند: ديوونه شدي دختر، تو حق نداري 
پايت را از اين در بيرون بذاري. و من با همان حالت مي گويم: آره، اجازه ندين اما 
من بدون اجازه شما از اين جا مي رم، پدربزرگ حتماً قبولم مي كنه. پوزخندي مي زند 
و مي گويد: هه، اون باعث بدبختي ات شد كمي آرام شده ام. ملتمسانه مي گويم: عمو 
چرا نمي خواين واقعيت را بگين... شما با سرسختي تان نشان داديد فكرم چندان غلط 

نيست... پس مامانم زنده ست و من اين همه مدت بي خبر بودم.
درحالي كه روي زمين مي نشيند با بغض مي گويد: كاش هيچ وقت مادرت وارد 
سرنوشت ما نمي شد. مدتي سكوت مي كند. سعي دارد وقايع گذشته را به ياد آورد، 

مريم دلخون ـ پيرانشهر

خوشه هاي رنج
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ادامه مي دهد: مادرت زن خيلي زيبايي بود. من و برادرم هر دو بدون اطلاع از وجود 
ديگري، عاشق او شده  بوديم تا اينكه از آنجا كه برادرم بزرگتر از من بود، خواست 
زن بگيرد. آنجا بود كه واقعيت را فهميدم. نزديك بود ديوونه شوم، آخه من مهرنوش 
را خيلي دوست داشتم. چه رؤياهايي كه نداشتم. از همه چيز نااميد شده بودم. كم كم 
سعي داشتم به او به عنوان زن داداش نگاه كنم كه پدرت در يك تصادف كشته شد. 
چند ماه بعد از طريق پدر و مادرم، مهرنوش را خواستگاري كردم. البته او موافقت 
نگاه مي كرد و من چون خيلي خاطرش را مي خواستم  برادر  به عنوان  نكرد و مرا 
ديگر اصراري نكردم چون حاضر به ناراحت كردنش نبودم. اما پدر، چون سرسختي 
مهرنوش را ديد او را تحت فشار قرار داد تا جايي كه تو را ازش گرفت و او حاضر 
به ازدواج نشد. مادرت خيلي گريه كرد اما دل سنگ پدر انگار از آهن بود. من هم 
دلم نيومد تو را بسپارم دستش و خودم بزرگت كردم. هر دو گريه مي كنيم اما گريه 
عمو دردناكتر است. دوباره دلش هواي عشق گذشته را كرده و مقصرش من بودم. 
مادرم چقدر بدبخت بوده، چقدر رنج كشيده. با گريه مي گويم: چرا بابابزرگ با مامانم 
باعث  من  نمي بخشم.  خودم رو  هيچوقت  مي گويد:  هق هق  با  عمو  كرد...  اينكاررو 
شهرش،  برگشت  مي دهد:  جواب  كجاست؟  حالا  مي گويم:  بودم.  مادرت  بدبختي 
شيراز. مثل برق گرفته ها با تعجب مي گويم: شيراز! و عمو متعجب تر از من مي گويد: 

آره، چيزي شده؟ مي گويم: عمو كمكم 
مي كني پيدايش كنم، حتماً آدرسش رو 
جرأت  اما  آره،  مي گويد:  داريد. 
چشماش  تو  چطوري  بيام،  نمي كنم 
نگاه كنم، من باعث بدبختي اش شدم. 
با  روز  هر  من  مي گذرد.  روزي  چند 
گريه و التماس از عمويم مي خواهم در 
پيدا كردن مادرم همراهي ام كند. ديگر 
آرام و قرار ندارم. مادرم زنده باشد و 
قبول  عمو  بالاخره  ببينمش.  نتوانم  من 

مي كند.
مادرم خانه اش را عوض كرده بود 
و ما بعد از چند روز گشتن، آدرسش 
مادرم  خانه  در  جلوي  كرديم.  پيدا  را 
است،  تاب  و  تب  در  دلم  بوديم، 
نكنه  بود،  خواهد  چگونه  برخوردش 
ديدنش  به  باز  اما  باشه،  كرده  ازدواج 
حال  به  تا  شكليه؟  چه  يعني  مي ارزه. 
همه  عمو  چون  نديده ام  ازش  عكسي 
افكارم  در  هنوز  برده.  بين  از  اونهارو 
پسر  صداي  زد.  در  عمو  كه  بودم 
اومدم.  كيه...  پرسيد:  كه  آمد  جواني 
قلبم تندتند مي زند. شكّم به يقين تبديل 
شد كه مادرم ازدواج كرده و من الان 
با برادر ناتني ام روبرو مي شوم. آيا حق 
شايدم  كنه...  ازدواج  كه  بود  مادرم 
خيلي تنها بوده... در باز مي شود و ابتدا 
عمو، سپس من وارد حياط مي شويم: 
عقب  به  ناتني ام  برادر  ديدن  براي 
خوردم  يكه  ماني  ديدن  از  برگشتم. 
هم  او  دولتشاهي!  آقاي  زدم  فرياد  و 
متحيرتر از من گفت: شما اينجا چكار 
مي كنيد؟ دنيا دور سرم مي چرخد، براي 
عمو  بازوي  نشوم  برزمين  نقش  اينكه 
را چنگ مي زنم. پس ماني برادرم بود. 

ديگر چيزي نمي فهمم و از هوش مي روم. چند قطره آب كه به صورتم مي خورد مرا 
به خود مي آورد. دستي آرام آرام صورتم را نوازش مي كند. چشمانم را به آرامي باز 
مي كنم، زني زيبا با چشماني گريان بالاي سرم نشسته بود و قربان صدقه ام مي رفت: 
مادر فدات بشه يكتا، چرا اين همه مدت منتظرم گذاشتي. فكر كردم فراموشم كردي... 
بس كه چشام به در بود و منتظرت بودم چشمانم ديگر سويي ندارد. پس او مادرم 
بود. موهاي سفيدش از زير روسري بيرون زده بود و چين هاي صورتش نشان دهنده 
عمق رنج هايي بود كه او طي اين سالها متحمل شده بود. رنگ چشمانش ميشي بود 
و معصوميتي خاص داشت. لب و بيني اش كوچك و در مجموع چهره اش بسيار زيبا 
و مهربان بود. دوباره صدايش گوشم را نوازش مي دهد، چند دفتر نشانم مي دهد و 
براي دختري كه فقط دو سال پيشم  براي تو نوشتم،  اينارو  ببين  با گريه مي گويد: 
بود... دختري كه با ظلم ازم جدايش كردند. گريه اش به هق هق تبديل مي شود. به نظر 

مي آيد يادآوري خاطرات گذشته برايش بسيار سخت است. چشمان عمو نيز قرمز 
شده و چند دستمال كاغذي مچاله شده اطرافش افتاده، ماني هم اشك مي ريزد. مادر 
دستانم را مي بوسد، سپس سر به سوي آسمان بلند مي كند و مي گويد: خدايا شكرت 
اين آخرعمري دخترم رو بهم دادي. بعد مي ميرم، حالا ديگه كابوس نمي بينم... با خيال 
راحت سرم رو مي ذارم زمين و مي ميرم. درحالي كه گريه ام شدت پيدا كرده بود، سرم 
را روي دستان مادرم مي گذارم و مي گويم: خدا نكنه، من تازه شما را پيدا كردم، 
مي خواهيد دوباره يتيم شوم... به خدا ديگه تحمل ندارم مامان. و خودم را به آغوش 
گرمش مي سپارم. درحالي كه سرم را نوازش مي كند، مي گويد: چقدر منتظر اين لحظه 
بودم. اينكه بگي مامان... خدايا تو چقدر بزرگي... اين بنده حقيرت رو ببخش اگه 
گاهي ناشكري كردم. صداي ماني مي آيد كه مي گويد: حالا ديگه دهنتون رو شيرين 
كنيد. گريه بسه تازه متوجه ماني مي شوم. مي گويم: مامان ازدواج كردين؟ مادرم يكه 
مي خورد. صداي خنده ماني مي آيد: عمه جان اين چه مي گويد... شما اين همه سال 
منتظرش بودين حالا او اين جوري جوابتان را مي دهد. رو به ماني مي گويم: پس شما 
برادر ناتني من نيستيد؟ ماني و مادرم مي خندند و مادرم مي گويد: ماني پسر دايي ات 
است... تو اين سالها عين پسر خودم هميشه هوايم را داشته و حمايتم كرده، الان 
داشت جريان تو را برايم تعريف مي كرد. به ماني نگاه مي كنم و مي گويم: پس من از 
پسردايي ام دفاع كردم. و او با خنده 
چرا  عمو  مي  گويم:  مي كند.  تصديق 
اينقدر ساكتيد؟ درحالي كه به فرش 
از شرمندگي  نگاه مي كند، مي گويد: 
نگاه  مهرنوش  روي  تو  نمي تونم 
بودم.  من  جدايي  اين  مقصر  كنم... 
درحالي  مادر  ببخشه.  منو  اميدوارم 
مي گيرد،  عمو  جلوي  شيريني  كه 
مقصر  را  شما  هيچ وقت  مي گويد: 
بايد  ندونستم... ضمناً خدا است كه 
ببخشه.  گناهكارش رو  بنده هاي  ما 
ميان  در  و  مي كند  گريه  هنوز  عمو 
يعني  نمي شه،  باورم  مي گويد:  گريه 
گريه  هم  مادرم  بخشيدي؟  منو  تو 
مدت  همه  اين  مي گويد:  و  مي كند 
به خاطر يه سوءتفاهم از دخترم جدا 

موندم.
و اين گونه شد كه ما، در شيراز 
ماندگار شديم چون به عيد نوروز هم 
به  هم  با  همه  روزها  بوديم.  نزديك 
اطراف شهر مي رفتيم.  مناطق ديدني 
عمو و مادر حرف مي زدند تا زنگار 
سوءتفاهم ها را از بين ببرند و بيشتر 
در گذشته سير كنند. عمو از هميشه 
سرحال تر بود. من و ماني هم سعي 
نزنيم.  هم  به  را  مي كرديم خلوتشان 
ما بيشتر از درس و بچه هاي دانشگاه 
مي گفت  ماني  و  مي كرديم  صحبت 
را  دخترعمه ام  نمي كنم  باور  هنوز 

پيدا كرده ام.
يك روز به باغ عمو رفته بوديم. 
و  من  و  مي زدند  قدم  مادر  و  عمو 
ماني روي سكوي كنار استخر نشسته 
بوديم و حرف مي زديم. ماني به عمو 
به  نگاه كرد و گفت:  خوش  مادر  و 
يعني عاشق  بودم. گفتم:  اينطوري  منم  هنوز هم عاشق است، كاش  حال عمويت، 
با دست تكانش  بودي. مدتي سكوت مي كند. عميقاً تو فكر غرق شده. ترسيدم و 
دادم و گفتم: ماني چي شده؟ مثل جن  زده ها به من نگاه كرد و گفت: مي دوني چند 
وقتيه حس مي كنم عاشق شدم. از جا بلند شدم و گفتم: سعي كن هيچ وقت عاشق 
نشي، بددرديه. او هم بلند شد و با كنجكاوي گفت: مگه تا به حال عاشق شدي، 
كنار استخر مي روم و مي گويم: معلومه همه عاشق مي شن. لبه استخر، پشت به من 
مي ايستد و مي گويد: من مي شناسمش. مي گويم: آره، خيلي خوب هم مي شناسيش... 
اسمش ماني دولت شاهي است. با عجله به عقب برمي گردد اما پايش ليز مي خورد و 
به پشت داخل استخر مي افتد، فوراً سرش را از آب بيرون مي آورد و مي گويد: واقعاً 
دوستم داري؟ مي خندم و دستش را مي گيرم تا از آب بيرون بيايد. مي گويم حالا زوده 

دستپاچه بشي آقاداماد و او فرياد مي زند: خدايا من چقدر خوشبختم.
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داستان هاي شما داستان هاي شما 
پاسخ هاي ماپاسخ هاي ما

1 ـ فاطمه كاظمي ـ تهران
با سلام و آرزوي موفقيت در كار و زندگي.

دوست گرامي! از داستان هايي كه بنا به گفته ات در اوايل تابستان فرستادي، 
«قلب  و  «جرم»  «آسايش»،  نام هاي:  به  كوتاهت  نوشته  سه  اما  ندارم،   خبر 

شكسته»ات را خواندم.
بلد  را  كوتاه  داستان  نوشتن  اينكه  از  مي نويسي، خوشحالم.  اينكه  از 

نيستي، خوشحال نيستم.
توي حياط  مي افتد  توپ شان  و  مي كنند  بازي  در كوچه  بچه  ها  اينكه 
هنر  اولاً كه  پاره مي كني،  را  داستان) توپ شان  تو (شخصيت  خانه ات و 
نمي كني ثانياً اين كه نشد داستان. چه حادثه اي قابل توجهي در اين نوشته 

هست كه آن را از نوشته هاي معمولي متمايز مي كند؟
بايد حادثه را طوري بپروراني كه خواننده از رفتارت با بازي بچه ها، 
متنفر نشود. حتي براي متنفر شدن يا نشدن دليل بهتري وجود داشته باشد. 
در قلب شكسته هم خط داستاني وجود ندارد. يك گزارش معمولي است 
خانة  حمام  در  گوسفند  سربريدن  و  كشتن  موضوع  جرم،  قطعه  در  يا  و 

آپارتماني باورپذير نوشته نشده است.
منتظر نوشته هاي خوبت هستم.

2 ـ زينب عباسي ـ ايوان غرب
داستان كوتاه «تولد خوشبختي» براي شماره ويژه نوروز انتخاب شده 

است.
صفحه بند مجله ـ شايد ـ گاهي يادش مي رود نام مرا بالاي صفحه قيد 
كند. اگر بخواهم به همة نامه ها به طور كامل پاسخ بدهم، صفحه هاي زيادي 
را بايد سياه كنم. سعي مي كنم كوتاه و مفيد! پاسخ بدهم. در پاسخ هايم از 
چاشني طنز هم استفاده مي كنم كه اميدوارم به گوشه قباي كسي برنخورد.

3 ـ معظمه؟ ـ بوشهر (آبدان)
متأسفانه آن قدر خوانا ننوشتي كه بتوانم نام خانوادگي ات را بخوانم. 
مطلبي كه با نام «حجاب» نوشتي، داستان نيست. يك نوشتة يك صفحه اي 

مقاله مانند است كه با اجازه ات به بخش هاي مربوطه تحويل داده شد.
4  ـ نعمت رحيمي ـ كنگاور

اين صفحه  در  و  است  در حدّ يك خاطره  نوشته ات  گرامي.  دوست 
جا نمي گيرد. داستان، يك قالب شناخته شده اي است. وقتي براي صفحه 
را رعايت  قواعد و موضوع آن صفحه  بايد  نوشته اي مي فرستي،  داستان، 
كني. اگر در يك مسابقة خوشنويسي شركت مي كني، نبايد يك مجسمه اي 

را كه ساخته اي بفرستي.
براي  را  لازم  امتيازات  و  بود  داستان  نوشته ات  داشتم  دوست  خيلي 
چاپ شدن كسب مي كرد. به هرحال، فكر نكن كه دير شده. اين صفحه 
صبرش زياد است. آن قدر صبر مي كند تا نوشته هايت رنگ و بوي داستان 
را پيدا كند. براي آن كه نوشته هايت شبيه داستان شوند، بهتر است براي 
خود برنامه ريزي كني تا كتاب هاي آموزش داستان نويسي را بخواني، تمرين 
كني، نوشته هايت را براي دوستان و آشنايان (واگر دانش آموز هستي) براي 
معلمانت بخواني، عيب ها و ايرادهايش را برطرف كني و اثري را بفرستي 

كه قابليت هاي يك داستان متوسط را داشته باشد.
تازه جالب اينجاست كه روي ورقه قيد كردي براي صفحة «گلچين»! 
شدة  چاپ  و  موفق  داستان هاي  ميان  از  حقيقت  در  گلچين،  كه  مي داني 

داستان نويسان موفق داخلي و خارجي، انتخاب مي شود.
5 ـ سميه طاهباز ـ گوهردشت كرج

يك  حدّ  در  «بي نظمي»  نه  و  منظم»  «صدايي  نه  مي نوشتي.  بهتر  قبلاً 
داستانك نيستند.

يكي از علت هاي افُت نوشته هايت، پرُنويسي است. توليد انبوه، كيفيت 
كيفيت خرج  كنترل  پاي  را  زيادي  هزينه هاي  بايد  آن صورت  در  ندارد. 
توليداتت  به سراغ  بار مصرف كردن،  از يك  تازه خريدارانت پس  كني. 

نمي آيند.
هميشه كم نويسي، كم ارزش نيست. كم نويسي مي تواند نتيجه پرُخواني 

باشد. برايت آرزوي موفقيت مي كنم.

چگونه مي نويسم؟ چگونه مي نويسم؟ 
اندرو اوهگان

نثر ديگران آغاز  از روي  انگشتانم  به درد آوردن  نوشتن و  با مشق  را  نويسندگي 
كردم. وقتي كه ده سالم بود، تمام داستان «صبحانه در تيفاني» را تايپ كردم. اين كار 
مرا به هيجان مي آورد و از آن لذت مي بردم. يك بار در كلاس رياضيات بايد اشكال 
را  معلم مچم  براي خودم چيز مي نوشتم.  داشتم  متوازي الاضلاع مي كشيديم، ولي من 

گرفت و آن را برداشت به كلاس نشان داد.
وقتي كه 21 سالم بود با نوشتن مقالات براي «لندن ريويو» شروع به كار كردم. كاري 
كه مرا وارد دنياي حرفه اي كرد. آماده كردن اولين كتابم دو سال و نيم وقتم را گرفت 

نياز داشت. بالاخره وقتي كه  چون به تحقيق زيادي 
از  داشتم.  خاصي  گرماي  كردم،  نوشتن  به  شروع 
تا شب مي نوشتم و آخرسر در رختخواب هم  صبح 
دوباره نويسي مي كردم. زماني كه نمي توانم خوب پيش 
بروم، وقتي است كه كاري كه در عقبه باقي گذاشته ام 
مرا راضي و خشنود نكرده است. پس اگر لازم باشد 

يك روز كامل را براي سه جمله مي گذارم.
فضاهاي  به  احتياج  نويسندگي  ديگر  طرف  از 
گوناگون دارد كه در آن ها حركت كرده و چرخيده 

باشي. به خاطر همين من از «كانتي كورك» شروع كردم، رفتم به «لندن»، «گلاسكو»، 
«آويگنون» و بعد «نيويورك».

من هميشه دوست دارم كه از متن دور بشوم تا ببينم كه واقعاً چه كرده ام. به همين 
ولش» حسوديم  «ايروين  نوشته هاي  به  هميشه  ديگر  سوي  از  مي كنم.  زياد  سفر  دليل 

مي شود. چون مي دانم كه هيچ وقت مثل او نخواهم شد.
روزهايي هست كه كار خوب پيش مي رود. ولي روزهايي هم هست كه هيچ چيز از 
خودم نمي توانم بيرون بكشم و به صفحات تايپ شده اضافه كنم. پس شروع مي كنم به 

خواندن، نوشتن، فكر كردن و نقطه گذاري كشنده براي كارهايم.
براي خودم يك دفتر در پشت آپارتمانم در شمال «لندن» درست كرده ام كه پر از 
قفسه و كابينت است. روي در هم يك قفل زده ام كه كسي نتواند داخل شود. به نظرم 
بزرگترين اشتباه براي نويسندگان اين است كه در سن جواني وارد اين كار بشوند. چون 

اين كار احتياج زيادي به تجربه و خودشناسي دارد.

پنجره را باز كردم 
بادي وزيد و صورتم 
را نوازش داد. صداي 
جيك جيك گنجشكان 
روي درختان انگور 
زيباترين آواز را به 
يادم مي آورد. حس 
غريبي به من دست 
داد. مثل اينكه چون 
فرشتگان در آسمان 

پرواز مي كردم. وزش 
باد ـ جوي آب ـ 

طراوت هواي بهاري، 
چه روزگار قشنگي 

از پنجره! بدون پا هم 
مي توان به همه جا 

سفر كرد...

سفرداستانريزه
مسعود بخشي ـ اصفهان

در وادي 
داستان

ي كه 
از   .
ب هم 
 پيش 
شته ام 
باشد 

هاي 
خيده 

« ك «گلا «لندن» ه فت د ك ع
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 برادر كوچكم كه تنها برادرم هست دركلاس سوم راهنمايي درس مي خواند. 
همه درسهايش خوب  بود، به جز درس زبان انگليسي كه آن سال نمرة خوبي نياورد. 
پدر و مادرم براي اينكه كمكي به رضا كرده باشند، برايش  معلم خصوصي گرفتند. 
زبان  در درس  و  بيايد  ما  منزل  به  روز  هفته اي يك  كه  معلم خودش خواستند  از 
انگليسي به  برادرم كمك كند. آقا معلم كه جواني بود موقر و متين و به قول مادرم 
چشم پاك، هفته اي يك روز درست سرساعت به خانة ما مي آمد و به برادرم درس 
مي داد. رضا بيش ازحد بازيگوش  بود. اما آقا معلم،  صبر و شكيبايي بسياري داشت 
و هرچه رضا شيطنت مي كرد، آقا معلم با خوش خلقي و سازگاري با او رفتار مي كرد. 
آنقدر كه در اين وسط رضا تسليم و كم كم آرام و حرف گوش كن شد. در اين ميان 
خواهرم زهرا هم كه كلاس دوم راهنمايي بود و از چند درس، از جمله رياضي و 

ادبيات تجديد آورده بود، دنبال معلم مي گشت. پدر به آقا معلم پيشنهاد كرد.
-  اما آقاي رحماني، من معلم درس انگليسي هستم.

-  بله، اما مي دونم كه چند ساعتي هم ادبيات فارسي تدريس مي كنيد، پس قبول 
زحمت كنيد و به زهرا هم درس بدهيد.

-  چشم.
-  حالا كه داريد لطف مي كنيد رياضي او را هم زحمتش رو بكشيد.

-  براي رياضي بهتره يا از دبير رياضي خودش كمك بگيريد و يا اگه مايل باشيد 
من به يكي از همكارانم  كه رياضي در س مي ده بگم كه خدمتتون برسه.

-  نه آقاي معلم، من چون از خونه شش تا دختر كوچك و بزرگ دارم، هر كسي 
رو نمي تونم توي خونم بيارم، شما هم امتحان خودتو بارها پس دادي و به همين  

خاطره كه خونوادة ما با شما اين همه صميمي شده اند.
آقا معلم، شايد توي رودربايستي افتاد كه مجبور شد به رضا زبان انگليسي درس 
بدهد، به زهرا رياضي و ادبيات فارسي، به شمسي جبر و مثلثلات و به شهلا براي 
تقويتي فيزيك و با فاطمه كه كلاس سوم ابتدايي بود، رياضي و املا كار كند. اين 
صميميت بين ما آنقدر روزبه روز زيادتر شدكه آقا معلم كه بچه شهرستان بود و در 

تهران كسي را نداشت، به دعوت پدر و مادرم اكثر اوقات به خانة ما مي آمد. حتي در 
مسافرت هايمان هم، آقا معلم يك پاي ثابت بود. آنقدر خودش اخلاق و خوش سفر 
بود كه مسافرت بدون او، براي خانوادة ما، سخت بود و غير ممكن. آقا معلم چنان 
خودش را در دل خانوادة ما جا كرده بود كه تقريباً تمامي فاميل هم او را مي شناختند 
و كم وبيش با او صميمي شده  بودند. نفوذ كلام آقا معلم درخانوادة ما تا آن انداره 
بود كه يكي از روزها، بين پدرو مادرم، چنان دعواي سختي درگرفت كه كسي باور 
نمي كرد اين زن وشوهر كه با هم اينقدر صميمي هستند، بخواهند از هم جدا شوند. 
از بدشانسي ما هم آقا معلم به شهرش رفته بود و دسترسي به او نداشتيم تا بلكه اين 
مشكل بزرگ را حل  كند. هركدام ازريش سفيدان فاميل هم كه پادرمياني كردند، 
اما چون  با مدرسه آقا معلم تماس گرفتيم،  ناگزير  به  فايده اي نداشت كه نداشت. 
تابستان بود، مدرسه ها تعطيل بود و صبركرديم تا دوشنبه از راه برسد. دوشنبه كه 
آمد و توانستيم با مدير مدرسه تماس بگيريم، به او گفتيم كه كار مهمي پيش آمده و 
حضور آقا معلم در تهران الزامي است كه او هم لطف كرد و با منزل آقا معلم كه در 
شهرستان تماس گرفت و آقا معلم، فرداي آن روز به خانة ما آمد و وقتي ديد پدرم 
نيست، جريان را به او گفتيم و آقا معلم، به منزل عمه ام رفت و پدرم را  به خانه آورد. 
جالب است كه با حضور آقا معلم، ديگر هيچ حرف وحديثي بين پدرو مادرم پيش 
نيامد و انگارنه انگار كه تا ديروز تصميم صددرصد داشتند كه از هم جدا شوند، از 
شما چه پنهان، من از آقا معلم، خيلي خوشم مي آمد، اما به هيچ وجه نمي توانستم اين 
عشق و علاقه را مطرح كنم؛ اما از آن جايي كه مادرها،  با نگاه كردن به فرزندانشان، 

همه چيز را مي فهمند، مادرم از راز دل من با خبر شد.
خدا  از  من  داريم.  دوست  خيلي  رو  معلم  آقا  هم  ما  مادر،  مي دوني   -
مي خوام كه چنين دامادي داشته باشم، اما خواستن ما تنها كه شرط نيست. وگرنه، 
خودت بهتر مي دوني كه ما طبقة بالاي خونه رو اجاره نداديم كه هروقت تو شوهر 
كردي پيش خودمون بموني تا خونه دار بشي و بري و باز يكي ديگر از خواهرات 

اونجا بشينه و ..
مي گم مامان مي شه شما يه جور مزه دهنشو بفهمي؟  -

نه اصلاً مادر. حرفشو نزن. ديگه چي يك رسم و رسومي وجود داره.   -
اينكه تو داري مي گي يعني ما از آقا معلم خواستگاري كنيم. مي دوني چقدر بد مي شه 

و چقدر ارزش ما پايين مي آد. به نظر خودت آقا معلم در مورد تو چه نظري داره؟
هيچ نظري نداره. اون اونقدر نجيب و باخداست كه اصلاً منو نمي  بينه.   -

اگرم ببينه،  مثل خواهر خودش مي بينه.
بستگي به نصيب و قسمت داره مادر. راستي مادر، دلت كه پيشش بند   -

نشده؟ 
اين حرفا چيه مامان!  -

بالاخره پيش مياد مادر.  -
نه مامان. به جون بابا نه. من فقط از آقا معلم خوشم مياد. اونم به خاطر   -

رفتارش، سوادش،  نجابتش و ...
حرف دلتو بزن مادر.  -

     راستش خودم نمي دانستم كه از آقا معلم فقط خوشم مي آمد و يا او را دوست 
ازدواج  با من  اگر  او را قبول داشتم و  به عنوان همسر  اينكه  هم داشتم. قدر مسلم 
مي كرد،  خيلي خوشحال مي شدم. اما اين مساله اي بود كه هيچ وقت نمي توانستم به 
او بگويم. منتها آقا معلم به همة خواهرها و برادرم، درس مي داد به جز من كه ديپلم 
گرفته بودم و كم كم خودم را براي كنكور سال آينده آماده مي كردم. نمي دانم براي 
بيشتر نزديك شدن به او بود و يا واقعاً براي آمادگي بيشتر براي كنكور كه يكي از 

روزها،  بعد از اينكه به بچه ها درس داد و كارش تمام شد،  به او گفتم: 
به  از درس هاي عمومي،  اشكالاتي دارم،  شما مي تونيد  آقا معلم،  در بعضي   -

من هم كمك كنيد؟
- اگر در توانم باشه،  حتماً ، چرانه.

- مثلاً ادبيات فارسي.
- بله،  البته در حد خيلي كم. چون ..

- باشه،  همون اندازه هم كافيه.
- انگليسي چطور؟

 - اونم،  در همون حدواندازه.
- خيلي عاليه،  پس لطف كنيد يه وقتي هم براي من بذاريد.

- چشم.
رسماً درس من و آقا معلم هم شروع شد. نمي دانم چرا گاهي اوقات در حين 
معلم،   آقا  بزنم،   درس  از  خارج  و حرف هاي  كنم  شيطنت  مي خواست  دلم  درس،  
آنقدر سردرس جدي و باوقار بود كه با رفتارش من را خلع سلاح مي كرد  و رسماً 
درمقابلش لال مي شدم. چند مدت كه گذشت،  متوجه شدم كه رسماً و قلباً عاشقش 
شده ام. در يكي از روزها،  درسم تمام شد،  با خودم گفتم دلم را به  دريا مي زنم و 

يك شعر عاشقانه برايش مي نويسم...

ول
ت ا

سم
ق

ميخواند درس راهنمايي سوم دركلاس هست برادرم تنها كه كوچكم برادر

(آقا معلم)

ادامه دارد
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همگام با 
خبرنگاران جوان 

حضرت  جمال  خورشيد  مي گذشت،  زهرا(س)  حضرت  ولادت  از  سال ها 
مكه  شهر  كرانه هاي  در  او  كمال  ماه  و  مي درخشيد  رسالت  آسمان  در  زهرا(س) 
مي تابيد. ديده هاي نيكان آرزوي نگاه بر رخساره هم چون ماهش را داشت. بسياري 
او بودند.  با  از او خواستگاري مي نمودند و خواهان همسري  انصار  از مهاجران و 
روزي عبدالرحمان بن عوف زهري و عثمان بن عنان نزد رسول خدا(ص) رفتند. 
عبدالرحمان به آن حضرت عرض كرد: يا رسول االله! دخترت فاطمه را به همسري من 
درآور! من صد ناقه (شتر) سياه كبود چشم كه همگي از بهترين شتران هستند را به 
همراه ده هزار دينار مهريه او قرار خواهم داد. همه خوب مي دانستند در بين اصحاب 
رسول خدا(ص) كسي از عبدالرحمان پولدارتر نيست. عثمان يكي ديگر از اصحاب 
رسول خدا(ص) كه ثروتش از عبدالرحمان كمتر نبود گفت: من نيز به همان اندازه 
مهريه زهرا را مي دهم. به علاوه اين كه من زودتر از عبدالرحمان ايمان آورده ام و 
بر او در مورد اسلام سبقت دارم. رسول خدا(ص) از سخنان اين دو به خشم آمد و 

فرمود اختيار زهرا(س) در دست خداوند متعال است. (دلايل الامامه ص12) 
مشهور است ابوبكر و عمر نيز از حضرت زهرا(س) خواستگاري كردند و رسول 
خدا(ص) در جواب ايشان همان نكته را فرمودند كه: اختيار زهرا در دست خداوند 

متعال است. 
از  سخن  و  بودند  نشسته  مسجدالنبي  در  معاذ  سعدبن  و  عمر  ابوبكر،  روزي 
فاطمه(س) به ميان آوردند. ابوبكر گفت: اشراف و بزرگان از او خواستگاري كرده اند 
به دست خداوند است. ولي  او  امر  فرموده  را رد كرد و  آنان  و رسول خدا(ص) 
تاكنون علي از او خواستگاري نكرده و اسمي از او نبرده است. به نظر من چيزي جز 

تنگدستي و كمي مال و ثروت مانع از اين كار نيست(الروض الفائق.ص256) 
از حضرت علي(ع) روايت شده كه فرمود: يكي از افراد فاميل به من گفت: آيا 
مي روند؟  خدا(ص)  رسول  نزد  فاطمه(س)  خواستگاري  براي  افرادي  كه  مي داني 
گفتم: خير، آن زن گفت: آري از او خواستگاري شده است، تو چرا به خواستگاري 
نمي روي؟ گفتم: مگر چيزي دارم كه بتوانم با او ازدواج كنم؟ گفت: اگر تو نزد رسول 
خدا(ص) بروي فاطمه(س) را به تو خواهد داد و در پيشنهاد خود اصرار ورزيد، 
تا من به نزد رسول خدا(ص) رفتم.  اما ابهت و جلال و شكوه رسول خدا(ص)، 
رسول  بشوم. حضرت  وارد صحبت  بتوانم  مقابل حضرت  در  كه  اين شد  از  مانع 
خدا(ص) از من پرسيد: آيا كاري داشتي كه به سراغ من آمدي؟ من ساكت شدم. 
فرمود شايد براي خواستگاري فاطمه (س) آمده اي؟ گفتم آري فرمود: آيا چيزي در 
بساط داري كه بتواني با آن فاطمه(س) را به عقد خود درآوري؟ عرض كردم نه به 
خدا قسم فقط يك زره دارم كه چهارصد درهم مي ارزد. رسول خدا(ص) فرمود: 
صداق فاطمه(س) دختر رسول خدا(ص) همين مقدار است. آن را نزد من بفرست. 

(ذخايرالعقبي .ص27) 

محسن شربتي ـ تهران 
سلام در آستانه سالروز ازدواج دخت گرامي پيامبر، حضرت زهرا(س) با 
بزرگ مرد شجاعت و ديانت ـ حضرت علي(ع)، با ارسال مطلبي در همين 
خصوص، همكاريتان با صفحه همگام را شروع كرده ايد. همكاري شما را 

به فال نيك مي گيريم. 

سهيلا جميل پور ـ خرمشهر 
قابل  پيشرفت  تكنولوژي  كه  امروزي  دنياي  در  عزيز  همگام  سلام، 

ملاحظه اي پيدا كرده است. 
صرف  را  خود  فراغت  اوقات  ساعات  بيشتر  عزيز  جوانان  متأسفانه 
بازي هاي كامپيوتري مي كنند. پرداختن به اين امر و آگاه كردن جوانان با 
مزاياي ورزش و مطالعه و مضرات زيانبار، استفاده بيش از حد از كامپيوتر 

سوژة خوبي است با هم قسمتي از گزارش تان را مي خوانيم. 

زهرا(س حضرت  ولادت 
مي درخشيد رسالت  سمان 
ي نيكان آرزوي نگاه بر ر
از او خواستگاري م صار 

عثم و زهري عوف بن ان

آن پيوند مي گيريم.
مان بن عنان نزد رسول خدا(ص) رفتند.
 رسول االله! دخترت فاطمه را به همسري من
شم كه همگي از بهترين شتران هستند را به
داد. همه خوب مي دانستند در بين اصحاب
دارتر نيست. عثمان يكي ديگر از اصحاب

ا ان ان ن گف ن ك ان

ن
ت گرامي پيامبر، حضرت زهرا(س) با
ت علي(ع)، با ارسال مطلبي در همين
م را شروع كرده ايد. همكاري شما را

حضرت جمال  خورشيد  مي گذشت،  س) 
مكه شهر  كرانه هاي  در  او  كمال  ماه  و  د 
رخساره هم چون ماهش را داشت. بسياري
او بودند. با  مي نمودند و خواهان همسري 

م

رفتند. خدا(ص) رسول نزد عنان بن مان

آسمانىآسمانى
نظرات  پرداختند  علي(ع)  كه حضرت  زهرا(س)  مهريه حضرت  (درخصوص 

متفاوتي وجود دارد) . 
من  از  را  تو  بن ابيطالب(ع)  علي  فرمود:  (س)  فاطمه  به  خدا(ص)  رسول 
خواستگاري نموده است. او از كساني است كه نزديكي و فضيلت او را در اسلام به 
خوبي مي شناسي من از خداوند خواسته ام كه بهترين و محبوب ترين آفريدگان خود 
را به همسري تو در آورد. نظر تو دراين باره چيست؟ حضرت زهرا(س) سكوت 
كرد. حضرت رسول(ص) از نزد فاطمه خارج شد، در حالي كه فرمود: االله اكبر. 

سكوت او اقرار و اعلام به رضايتش مي باشد. (بحارالانوارج 42ص111) 
از حضرت رسول(ص) نقل شده كه عده اي از قريش به حضرت عرض كردند: 
فاطمه(س) را از تو خواستگاري كرديم اما موافقت نفرمودي ولي او را به علي(ع) 
دادي. حضرت در جواب ايشان فرمود: به خدا سوگند من مانع ازدواج شما نبودم 
و من او را به همسري علي(ع) در نياوردم. بلكه خداوند او را به همسري علي(ع) 

درآورد. 
متعال  خداوند  همانا  محمد(ص)!  اي  گفت:  و  شد  نازل  برمن  جبرائيل(ع) 
ادم  از  زمين  برروي  فاطمه،  دخترت  براي  بودم،  نيافريده  را  علي  اگر  مي فرمايد: 

تاكنون كفو و همتايي نبود. (بحارالانوارج43ص145) 
حضرت  و  زهرا(س)  حضرت  عقد  براي  خواني  خطبه  مراسم  انجام  از  بعد 
علي(ع) مقدمات عروسي اين دو برگزار شد. حضرت رسول خدا(ص) ام سلمه و ام 
ايمن و اسحاء نبت عميس را فراخواند و به هريك مقداري  پول داد تا وسايل مورد 
نياز براي عروسي را فراهم كنند. همچنين به حضرت(ع) دستور دادند تا منزلي براي 
سكونت فاطمه زهرا(س) فراهم كند. وقتي مقدمات كار انجام شد به فرمان رسول 
خدا(ص) همگان به وليمه عروسي دعوت شدند و حضرت زهرا(س) در ميان هلهله 

و شادي مردم به خانه علي(ع) رفت. 
در شب عروسي اين نورالهي، جبرائيل، مكائيل و اسرافيل به همراه هفتاد هزار 
فرشته فرود آمده بودند و حضرت زهرا(س) را تا خانه علي(ع) همراهي نمودند و 
پيوسته تكبير مي گفتند. گويند كه تكبيرگويي در مراسم عروسي از آن زمان متداول 

شده است. 
به  انصار  و  مهاجر  زنان  و  عبدالمطلب  دختران  دادند  دستور  اكرم(ص)  پيامبر 
رجز  و  نموده  سرور  و  شادي  اظهار  و  كنند  حركت  فاطمه(س)  حضرت  همراه 

بخوانند و تكبير گويند و حمد خداي را به جاي آورند. 
دست  در  را  زهرا(س)  حضرت  دست  اكرم(ص)  پيامبر  كه  آمده  روايت  در 
علي(ع) گذاردند و فرمودند: اي علي! اين وديعه خداوند و وديعه رسول خدا در 
نزد توست، خدا را در نظر داشته باش و نيز علاقه مرا در مورد او در نظر داشته 

باش(شجره طوبي،ص254) 

قابل پيشرفت  كنولوژي 
صرف را  خود  فراغت  ت 
مر و آگاه كردن جوانان با
ده بيش از حد از كامپيوتر

مي خوانيم. 

ورزش، مطالعه ورزش، مطالعه 
يا كامپيوتر؟ يا كامپيوتر؟ 
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اهميت ورزش و مطالعه، بركسي پوشيده نيست، اما نكته حائز اهميت در اين 
بين، مسئله بازي هاي كامپيوتري است و اينكه گاهي ساعتها نشستن پشت كامپيوتر 
چه عواقبي دارد و آيا نشستن پاي رايانه را مي توان تفريح و سرگرمي استانداردي 

دانست. نظر چند جوان را در اين مورد پرسيدم: 
بسيار  اخبار جديد  و  اطلاعات  دريافت  براي  رايانه  و دانشجو:  زهرا22 ساله 
مفيد است ولي براي بازي و سرگرمي چندان نه، چرا كه عدم تحرك باعث بسياري 

از بيماري ها مي شود. 
كامپيوتري يك  بازي هاي  و  رايانه  با  بازي  نظر من  به  ليسانسه:  مريم 26 ساله 
حسني دارد و آن اين كه بچه ها و جوانان هيجانات خود را تخليه مي كنند!! مي پرسم 
خانم محترم فكر نمي كنيد كه آنهم بايد در حد متعادل باشد، زيرا بايد به حفظ سلامت 
ورزشكاران  با  كه  مجلات  برخي  در  شما  ببينيد  مي گويد:  مريم  شود؟!  توجه  هم 
مصاحبه مي شود و بعضاً هم موفق هستند اولين نكته اي كه اشاره مي كنند، اين است 
كه از كودكي در كوچه و خيابان با يك توپ پلاستيكي فوتبال بازي مي كردند و 
گل مي زدند و غيره! كسي نيست به جماعت بگويد فكر نمي كنيد با اين حرف شما، 
كودكان امروزي شما را الگو قرار مي دهند و با بازي در كوچه و خيابان  و ايجاد 
مزاحمت و سروصدا براي ساكنين و همسايگان باعث آزار و اذيت مردم ميشوند؟! 
مسلماً هيچ خانواده اي از سروصدا و شكستن پنجره استقبال نخواهد كرد، پس نتيجه 

اين است كه بازي هاي كامپيوتري فضاي مناسب را براي بچه ها، مهيا مي كنند.
ســت  ا ب  خو نه  يا ا ر ي  ز با : يد مي گو بطه  ا ر ين  ا ر د ( له 1سا 8 ب ا سهر )
از                                                                                                                                                بعضــي  در  ــه  ك ــرد  ك توجــه  ــم  ه ــي  اخلاق ــاي  جنبه ه ــه  ب بايســتي  ــا  ام
بازي هاي رايانه اي، اصلاً رعايت نمي شــود و دقت و توجه خانواده ها را در بررســي 
بازيها مي طلبد هر پدر و مادري بايد در كنار فرزندش،  بازيهاي رايانه را كنترل كند. 
الهام 35سـاله خانه دار: من هم در كنار فرزندانم مي نشــينم و مطالعه مي كنم، همراه 
با دخترانم به باشــگاه ميروم و در اين مورد خوشــحالم كه مشوق خوبي براي بچه ها 
بوده ام. سـپيده 25 ساله دانشجوي فوق ليســانس: مطالعه،  علاوه براينكه باعث فعال 
شــدن مغز انســان مي شــود به اعصاب آرامش مي دهد،  ورزش هم در حفظ سلامتي 
ــر فراواني دارد. كريمه (الف30سـاله)  ــادي، تأثي و نشــاط و ايجاد روحيه اميد وش
از زمانيكه به باشــگاه ميروم، احســاس ميكنم سبك تر شــده ام و از افسردگي كه قبلاً  
ــتم فاصله گرفته ام، راستي ورزش باعث شــد كه به كسب مهارت هم بپردازم و  داش
وارد حرفه خياطي شــوم، شــكر خدا در اين3ساله، منبع درآمد بنده هم شده! توجه به 
رايانه جهت ارتقاء دانش بســيار عالي است ولي جهت اوقات فراغت چيزي بهتر از 

ورزش و مطالعه نيست!
صحبتهاي اين دوستان باعث شد به اين نكته پي ببرم، كه هرچيزي درحد و اندازه 

خودش عالي است، و رعايت اعتدال، سلامت روحي و جسمي را درپي دارد.

سميه رمضاني – تولم (رشت)
بارش  و  خداوندي  توجهات  با  شما  نفس  به  اعتماد  مي كنم  فكر  سلام، 
را  شمال  سرزمين  امسال  الهي  رحمت  بارش  است.  شده  چندان  دو  بارندگي 
حسابي سيراب كرده است. و به اميد خدا اعتماد به نفس شالي كارهاي عزيز نيز 
دوچندان شده است. از اعتماد به نفس بالاي شما و تهيه و ارسال مطالب با 

سوژه هاي مناسب تان ممنونم. بهترينها را برايتان آرزومندم.

پيروزي با شكست!
دنياي  وارد  و  نماييم  شكوفا  را  خويش  استعدادهاي  كه  اين  براي  ما  دوستان، 
با تكنولوژي جديد شويم حتماً بايد اعتماد به نفس داشته باشيم تا بتوانيم به آنچه 
داراي  كه  دارند  وجود  جامعه  در  افرادي  البته  كنيم.  پيدا  دسترسي  مي خواهيم  كه 
استعدادهاي بالقوه مي باشند امّا خودشان را دست كم مي گيرند و از آيندة درخشاني 
كه جامعه براي آنها رقم خواهد زد، دور مي مانند، پس ما بايد با شكست و پيروزيها 

بسازيم و در هيچ شرايطي اميد خود را از دست ندهيم، نظر شما چيست.
پاي  و  مي شدم دست  مواجه  مشكلي  با  كه  هنگامي  شيوا 33 ساله مي گويد: 
خودم را گم مي كردم و نااميد مي شدم. وقتي كه فهميدم مي توانم در همة لحظاتم 

اميدوار باشم حس كردم اعتماد به نفس را در خود به وجود آورده ام.
انسان ها  به  اعتمادبه نفس مي تواند در همة شرايط  شاهين 30 ساله مي گويد: 
كمك نمايد و بيشتر از خود انسان سرچشمه مي گيرد و اگر انساني بخواهد كه اعتماد 
به نفس در او رشد نمايد بايد خود را باور داشته باشد و با ديگران محاوره نمايند ـ 

چون اعتماد به نفس يك قابليت انساني است. 
خانم جعفري مي گويد: فردي كه به خود مسلط باشد و آگاهانه بينديشد و در 

روابط اجتماعي فعال باشد، حتماً داراي اعتمادبه نفس است. 
معصومه 19 ساله مي گويد: اعتماد به نفس براي ادامة زندگي لازم است، چه 
داراي  كه  در صورتي  و  مي گيرند  را دست كم  كه خودشان  هستند  بسيار جواناني 
استعدادهاي بيشماراند، پس اينگونه جوانان اگر به اصل وجودشان پي ببرند حتماً 
آينده اي درخشان در انتظارشان خواهد بود و اگر انساني روحية خويش را ببازد حتماً 

استعدادهاي خود را كوچك مي شمارد. 
شادمهر 20 ساله مي گويد: انساني كه فكر مي كند در تنهايي خوشبخت است ـ 
و از روابط اجتماعي و دوستانه گريزان باشد، اعتماد به نفس ندارد ـ اين گونه افراد 

بايد بدانند كه اعتمادبه نفس تولدي دوباره است. 
آقاي رنجبر دبير مي گويد: اعتماد به نفس هركس بستگي به توانايي هاي او 
به نفس  دارد و فردي كه توانايي هاي وافري در او موج بزند، حتماً داراي اعتماد 
از  توانمندي كه  افراد  ايمان دارد و كمتر ديده مي شود  به كارهايش  قوي است و 

خود اراده ندارند. 
آقاي بهبودي (دانشجو) مي گويد: بعضي افراد با وجود اين كه شاغل هستند 
و از نظر ظاهري هم مشكل خاصي ندارند و در بيشتر كارهايشان نيز موفق هستند، 
اما اعتمادبه نفس ندارند و از درون احساس كمبود مي كنند. اين گونه افراد براي اين 

كه قاطع باشند بايد مشكلاتشان را با مشاور يا روانشناس در ميان بگذارند. 

محسن پارسا پور ـ اصفهان 
سلام، با سپاس از همكاري مستمرتان با مجله، شما كه در حوزه نيز تحصيل 
مي كنيد خيلي بهتر مي توانيد مسائل و مشكلات جوانان را در قالب نوشته، گزارش، 
انتخاب  نوشته تان  براي  كنيد. سوژه خوبي  تبيين  مجله  در  براي چاپ  و...  گفتگو 
كرده بوديد، اما همة نوشته توصيه هاي واضح و تكراري بود و حرفي تازه و راه حلي 

منطقي براي تحقيق در ازدواج ارائه نداده بود. منتظر آثار خوبتان هستم. 
محمدجواد قلي زاده ـ رشت 

سلام، مداركتان را دريافت كرديم، بزودي كارت خبرنگاري نيز برايتان صادر 
خواهد شد، اما مطلب اضطراب بيشتر مناسب صفحة ايستگاه سلامتي و روانشناسي 
بود، كه در اين صفحات هم به اين مباحث پرداخته ايم. منتظر آثار قوي و مناسب براي 

صفحه همگام هستم. 
محمد دهقان ـ چابهار 

سلام، خواننده گرامي، جهت صدور كارت (فتوكپي شناسنامه + دو قطعه عكس 
در  نفرستاده ايد.  برايمان  شناسنامه  كپي  كه شما  است  پستي) لازم  دقيق  نشاني   +

صورت تكميل مدارك، كارت خبرنگاري صادر خواهد شد. 
ستار حويزاوي ـ دشت آزادگان (اهواز)

سلام، جهت تمديد كارت خبرنگاري، بايستي كارت قبلي را برايمان بفرستيد. 
سيدجمال حسيني ـ تهران 

سلام، جهت صدور كارت خبرنگاري نياز به نشاني دقيق پستي است كه شما 
روي پاكت نامه فقط صندوق پستي را ذكر كرده ايد، همراه اثر بعديتان حتماً نشاني 

دقيق پستي را برايمان بنويسيد. 

كارت شما عزيزان صادر شد، در صورت دريافت 
ما را هم مطلع كنيد.

سروه رحماني، فرانك تواضعي، مينو ابراهيم وند، حسين زينتي فخرآباد، مصطفي 
سبحاني، مينا محمودي رحيم آبادي، اميرمهدي نورآقايي، محبوبه اسلام زاده، رامش 
افسرده كلياني، غلامرضا اسماعيلي فر، اميرذاكري، سلمان كامياب، مسعود معصومي 

شهر بابك، محمد خندان، بهنام بلوچزهي.
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خلوت انس

درد زمانه
پريسا گلي نيا، آستارا

ــار مي شــود گاهــي ــه چــه بيم ــن زمان ببي
ــي گاه مي شــود  ــب دار  ت ــه،  آين روح  و 
ــزل نمي خواند ــت خوبي غ كســي به حرم
ــي ــار مي شــود گاه ــردن، ع و عاشــقي ك
ــردا را؟ ــن طلوع ف ــه شــرح دهم، م چگون
ــوار مي شــود گاهي ــه ســهم پنجــره دي ك
ــرد مي گي ــر  تي ــگ  رن ــا  خاطره ه ــام  تم
ــي گاه مي شــود  ــرار  تك ــه  حادث اوج  و 
ــي آرد ــته گل نم ــراي كســي دس كســي ب
ــه ســهم خاطره ها خــار مي شــود گاهي ك
تمام حــرف غزل، جمله اي كه هي تكرار....
ــار مي شــود گاهي.... ــن زمانه چــه بيم ببي

چند عاشقانه ي معاصر

(1) مهدي اخوان ثالث
آب زلال و برگ گل بر آب

ماند به مه در بركه مهتاب
وين هر دو چون لبخند او در خواب.

(2) بيژن جلالي
تو چون لبخندي هستي

كه بر هر ديواري نقش بسته
يا چون كلامي هستي

كه ناآمدگان
خواهند گفت.

(3) عمران صلاحي
سر مي رود
گل از سبد
عطر از گل
باد از عطر

چنان كه تصوير از آيينه
و زيبايي تو
از چشم من.

ناقابل
آرشه، تهران

ــل ندارم ــدان! قاب ن ــي؟  ــل نمي دان قاب
ــب تو، من حــق آب و گل ندارم در قل
ــوده ام كه ب ــا  ــاي دني ــن دري كولي تري
ــدارم ــم ســاحل ن ــا بودن ــدو دري از ب
ــدن باد ــه جز رقصان ــوج چمنزارم ك م
ــراي هيچ كــس حاصــل ندارم ــر ب ديگ
ــه بودن از غمت را دوســت دارم ديوان
ــدارم ن ــل  عاق ــردم  م كار  ــه  ب كاري 
ــو بودن را از اين رو مي فهمم حس بي ت
با هر كه مي خواهد تو را مشــكل ندارم
ــال كشــميري و نه ابريشــم چين نه ش
ــدارم ــل ن ــران و ه ــات و زعف ــا نب حت
ــي آرد و من هر كــس برايت تحفه اي م
ــل ندارم ــن جان ناقاب ــزي به جز اي چي
ــش تو بســيار ناچيز بســياري و من پي
ــدارم؟.... ــن دل ن ــر م ــا مگ ــم ام ناقابل

بوي خدا
مريم السادات سجادي، قم

ــس مي زني خســته شــدي نفس نف
ــس مي زني ــه قف ــرت را ب ــال و پ ب
آب كه اينجاســت، هوا هم كه هست
ــازه، دل ما هم كه هســت ــه ي ت دان
ــان شــوي دوســت ندارم كه هراس
ــه پريشــان شــوي بي ســبب از قصّ
ــه ي نشنيدني ســت ــر از قصّ ــهر پ ش
ــا ديدني ســت م حــال دل عاشــق 
غمــت ــواي  ه ــه  ب دردم  ــاعر  ش
ــه دل مريمــت! ــيدي ب خــوب رس
ــيرازي ام! ش دل  ــاهچراغ  ش
ــازي ام ــزل ب پيش كشــت شــعر و غ
ــاران گرفت ــو ب در حــرم چشــم ت
ــت گرف جــان  ــم  دل ــوان  اي ــر  كفت
ــي ــس مي زن ــس نف ــم نف جــان دل
ــر به قفس مي زني خسته شــدي، س

***
ــر شــده از تازگــي ــا پ ــفره ي م س
ــادگي. ــد اين س ــوي خــدا مي ده ب

مرگ برگ
دانيال رحمانيان، جهرم
چقدر پاييز پرنده مي ريزد

بر شاخه شاخه ي رويا
تا تو

شاعر شوي،
تا زيباتر زمزمه كني

مرگ
      برگ

          درخت را.
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احساس كبود
شيما مولايي فرد، آستارا

(1)
ناگواراســت ــو  ت ــن  رفت اگرچــه 
اجل هم تا هميشــه در شــكار است
بپوشــي ــد  باي ــا  ابره از  ــاس  لب
برايت آســمان هم ســوگوار اســت

(2)
شب است و چشم شعرم ناتوان است
ــودم نيمه جان اســت و احســاس كب
ــا رفت ــر از بين م ــك نف ــاره ي دوب
ــدش كمان اســت ــاه آســمان ق و م

(3)
ــاعر نبودم ــن ش ــي كه م ــو مي گفت ت
ســرودم را  وجــودم  ــق  عم ــي  ول
ــعر اندازه ام نيســت تصور كن كه ش
ــو رفتي، مشــكل: احســاس كبودم ت

(1) تنور دل
منصور عليزاده، اميديه

در اين تنور دل
هر چه بخواهي تفته مي شود

حرفي كه تو مي زني و نگاهي كه تو مي كني
تنها

ترسم از لجاجت الفاظي است
كه آب مي شوند / تا دوزخ دوست داشتنم را سرد كنند.

(2) درخت ابر
وقتي كه ابر

درختي است  
با شاخه هاي انبوه   

تماشاي ستاره را    
چشم آرزو ببند.    

عكس : حسين درخشنده فر - اصفهان
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برايم كارگاه ادبي
نوشتي
برايت 
نوشتم

وجيهه تيموري

يا  احساس  سليقه،  با  و  خوش ذوق  دوستان 
تصوري را كه از ديدن اين عكس در اولين نگاه، 
به ذهن تان مي رسد، در قالب يكي دو بيت شعر، 
هايكو، چند جمله ي ادبي، ضرب المثل يا هر نوع 
بيان اديبانه و موجزي كه مي توانيد يا به ذهن تان 

تداعي مي شود برايمان بنويسيد و بفرستيد.
نام و آدرس كامل پستي، اسم مسابقه و شماره 
عكس حتماً پشت پاكت نوشته شود تا براي ارسال 

جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات زيبايتان هستم.

مسابقه ي نگاهي و نظري
عكس (9)

شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ا د ش ا شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس

جمشيد اسماعيلي، آمل
-  تقديم به همه مادراني كه جوانان خود را به 

علت اعتياد از دست داده اند
كوچه ها انعكاس سرسامند

با ديوارهاي بلند بي حوصله
و خنده ها ازدحام اضطراب و جنونند

در وهم خانه هاي مه گرفته اوهام
با حلقوم بغض گرفته ام فرياد مي زنم

آي مردم
ساقه ها تبدارند

و كرمها از شاخه ها به ريشه رسيده اند
ساقه هاي ناز

ساقه هاي پاك
ساقه هاي ترد

نمي دانم اين نفرين كه برما مي گذرد
عقوبت كدامين گناه ماست؟

تقويم شاعري 
كه  آنجا  از  خوش ذوق،  شاعران  و  دوستان 
مطالب  صفحه بندي  براي  مجله  تقويم  برگ هاي 
چندين هفته زودتر از مناسبت هاي تقويم عادي ورق 
عزيزاني  تمام  كنم  يادآوري  است  لازم  مي خورند، 
مناسبت  در  عاشورايي» شان  «اشعار  دارند  قصد  كه 
قلم  زودتر  بايد هرچه  مجله چاپ شود  در  ايام  آن 
و كاغذ بردارند و آثارشان را حداكثر تا 20 آذرماه 

براي ما بفرستند.
مثل هميشه خواهشمندم نام و نام خانوادگي خود 
را پايان هر شعر بنويسيد و پشت پاكت نيز بزرگ و 

خوانا يادداشت فرماييد: «شعر عاشورايي».

زيبا فرجي فرد – تبريز
ذهن  در  كه  عاطفه اي  و  احساس  عزيز،  زيباي 
به قلم تازه و جوانت به خوبي منتقل نمي شود  داري 
از  نظر توصيفات ضعيفند و هم  از  نوشته هايت هم  و 

لحاظ وزن و قافيه ضعيف و نادرست.
تا  بخواني  زياد  شعر  و  داستان  مي كنم  توصيه 
گنجينه ي ذهن و زبانت پربار و وسيع  شود و تمريناتت 
مختلف  موضوعات  مخيل  و  كوتاه  توصيف  از  را 
شروع كني و قدم به قدم پيش بروي. آن وقت خودت 
تشخيص خواهي داد كه در نوشتن موسيقايي و ريتميك 

و شعرگونه موفق تري يا متون اديبانه و نثرهاي مخيل.

رقيه اسكندري، قم/ مريم، تهران
ذهن مخيل و احساس و عاطفه ي تأثيرگذاري داريد 
و قلمتان نيز شاعرانه است. منتها آنچه مي نويسيد شعر 

نيستند متن ادبي است. انشاي كوتاه و توصيفي است.

فرناز توحيدي، تبريز
سپاسگزارم  عشق  و  محبت  ابراز  همه  اين  از 
از  من  كه  نادرست  و  غلط  تصور  اين  اميدوارم  و 
نوشته  برايم  بار  آخرين  براي  را  بيزارم!!  «فلانى ها» 
باشيد و براي هميشه از ذهن و قلمتان پاك كنيد. من 
هرچه قدر هم كه خوانندگان مجله را دوست داشته باشم 
اما از اين نوع نسبت دادن ها ناراحت و دلگير مي شوم 

و نه خوشم مي آيد و نه توقع دارم.
عمومي  پزشك  شده ايد  مدعي  كه  شما  اميدوارم 
به سر  تجربه  و  از تحصيلات  اين سطح  در  هستيد و 
مي بريد!! كمي عاقلانه تر و صبورانه تر به حرف ها گوش 
همه ي  و  شما  براي  كنيد.  درددل  ديگران  با  و  كنيد 

دوستان پراحساسم آرزوي شادي و آرامش دارم.

علي اكبر باقري (لاله)، خميني شهر
در سايه ي ديوار ترك خورده امان نيست
بر چهره ي افسرده من عشق نهان نيست
خاموش چو فانوسم و بر كُنج خرابات

از عشق من و بزم شما هيچ نشان نيست
تا مرغ اسير قفس بسته ي خويشم

بر بال و پر خسته ي من تاب و توان نيست
با رفتن تو مرغ دل خسته ي من مُرد

بر سنگ مزار دل من مرثيه خوان نيست
پيچيده صداي غم ما بر در و ديوار

امّا ز غم ما به خدا كس به فغان نيست
آيينه هم از ديدن من بي تو دلش سوخت
بي عشق كسي در دل آيينه جوان نيست

بيهوده مزن تكيه به ديوار شكسته
اي (لاله) ز ديوار ترك خورده امان نيست.

پريسا نقي زاده، آستارا
شده قلبم جدا، چون نيستي تو
شكسته بي صدا چون نيستي تو

نفس در سينه ام خاموش ماند و 
فنا گشتم، فنا، چون نيستي تو

اميدوارم آثار بهتر و زيباتري از شما دريافت كنم.
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با ترانه

پيش درآمد
را  درخواست  اين  باشد  بار  چندمين  براي  شايد 
مي كنم كه ترانه هايتان را خوش خط و خوانا بنويسيد 
تا خداي نكرده هنگام مرور اثرتان، حقي از شما ضايع 
نشود. چون در شعر و ترانه، گاهي اشتباه خواندن يك 
واژه، نظم و نظام آن را هم به لحاظ وزني به هم مي ريزد 
واضح تر  پس  مي زند.  لطمه  مفهومي  اعتبار  به  هم  و 
بنويسيد تا نه زحمات شما هدر رود و نه بندة ناچيز به 

خاطر برداشت اشتباه شرمنده شوم.

* كلام آشنا
* آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان

يه نفر پيدا شده تا كه منو ياري بده
تا كه من رها بشم از تو قفس

منو از تنهايي آزادم كنه
حالا كه شدم غريب و بي نفس

شايد آدما ديگه به من نگن
اي غريبه پا تو شهر مانذار

يه كلام آشنا از جنس عشق
رو لباي من گل تنها نذار
قصه يه باغبون خسته هم

كه تو قلب من گل عاشقي كاشت
آي كبوترا به من هديه بدين

تا كبوتراي نامه بر  عاشقي داشت
تو بگو چرا دلت سنگيه باز

توي راه عشق و عاشقي دلتنگه
عزيرم بسه ديگه به من نگو
شعراي جدايي تو از سنگه

آرزوخانم، از اينكه ارتباط خوب و مطلوبي با اين 
مي فرستي،  آثارت  از  مرتب  طور  به  و  داري  صفحه 
ارسال  و  نوشتن   تنها  منتها  خوشحالم.  خيلي  خيلي 
قسمتي  تا  كمي  نيست  بد  نيست.  كافي  شرط  كردن، 
هم به نوشته هات و آثاري كه مي فرستي توجه كني و 
سعي كني از حداقل عناصر شعري برخوردار باشد تا 
ترانه ات، مطالبي را قلمي كنم.  پيرامون  بتوانم  من هم 
البته اين را هم اعتراف مي كنم كه گاهي در خصوص 
آثارت، گيج  و حيران مي شوم. چون فاصلة آثارت، به 
لحاظ مفهومي و محتوايي و استحكام، خيلي زياد است 
و همين مسأله قوة تشخيص من را دچار بحران كرده 
است! همين ترانه اي را كه از شما چاپ شده است ـ 
البته اگر بشود اسم ترانه روي  آن گذاشت ـ در نظر 
بگير و خودت به حيراني من واقف شو. تنها رعايت 
كاربرد  نمي كند.  حل  شما  ترانه  از  را  مشكلي  قافيه 
ترانه سرا،  يك  شاعر،  يك  براي  وزن  رعايت  و  قافيه 
و  دقت  كمي   با  است، پس  و لازم  اوليه  اصول  جزو 
كاربرد تركيب هاي تازه و بجا سعي كن ترانه هاي بهتر 

و محكم تري بفرستي. منتظرم.

* باورم كن
* رضا شجاعي نيا ـ مشهد مقدس
نوشتي، توي دلم      چي مي گذره

نگاهم، دور و بر   كي مي پره

چي مي گذره، تو دلي كه فقط تو رو مي خواد
كجا مي پره، نگاهي كه هرجا بري، مي ياد

نوشتي آيا هنوز دوستم داري
هنوزم براي من بيقراري

مگه ميشه بي چشات دووم بيارم
مگه ميشه كه بگم دوست ندارم

مني كه فقط مي خوام تو رو ببينم
مني كه اگه نياي پيشم مي ميرم

مي ميرم مي ميرم
باور كن مي تونم از تو بخونم

بيا پيشم كه مي خوام با تو بمونم
امام رضا(ع)  به حضرت  را هم  ما  آقارضا، سلام 
برسان و از جانب ما نايب الزياره باش تا بلكه آقا بطلبه 

و به پابوسي او بياييم.
از پيش طرح شده  با يك سؤال  ترانه شما ظاهراً 
موضوعات  و  است  رفته  پيش  پاسخ،  با  و  شده  آغاز 
گفتن و قابل طرح، بيان شده است. اگرچه اين شيوه، 
شيوة خوبي است و مطلب را هم خوب آغاز كرده اي، 
و اما در ادامه كار به خاطر ضعف بيان طرح موضوعات 
ارائه شده، كار خوبي از آب درنيامده است. به ويژه 
آنكه اشكالات وزني هم داري. البته اين را هم مي دانيم 
«م»  اگر  كه  چرا  نمي شود.  قافيه  مي ميرم  با  ببينم  كه 
مي مير  و  «ببين»  مي ماند  برداريم،  قافيه  از  را  الحاقي 
اين  اينكه  براي  نيستند.  قافيه  كه  مي فرماييد  قبول  كه 
مطالبي  به  نيست  بد  بشوي،  متوجه  بهتر  را  موضوع 
كه قبلاً در خصوص قافيه در همين صفحه نوشته ايم، 
اصلي  حرف  كه  روي»  «حرف  مبحث  كنيد.  مراجعه 
بيان شده است.  قافيه است، به طور خلاصه و موجز 

موفق باشيد.

اگرچه تصنيف با ترانه متفاوت است، اما نمي توان 
از غزلي از علامه طباطبايي كه با صداي شهرام ناظري 

مترّنم شده است، به راحتي گذشت:
ــا ــه ام باره ــم و گفت ــي گوي هم
ــا ــر دلداره ــن مه ــش م ــود كي ب

پرستش به مستي است در كيش مهر
ــه هشــيارها ــن جرگ ــد زي برونن

كه  است  شده  سروده  هنرمندانه  چنان  غزل،  اين 
ستون لاغر «ترنم» نمي تواند جوابگوي مفاهيم و شكل 
اين  در  مهمي كه  نكته  به هر حال  باشد.  آن  و سياق 
سروده بسيار قابل توجه است، استفاده علامه طباطبايي 
از واژگان فارسي در همه اين اثر است. در واقع به غير 
از واژه «حلاج»، كه اسمي خاص است و شاعر ناگزير 
غزل  سراسر  در  كلمه اي  هيچ  بوده،  آن  از  استفاده  از 

علامه، نخواهيد يافت كه عربي باشد.
كشيدند در كوي دلدادگان

ميان دل و كام، ديوارها
چه فرهادها مرده در كوه ها
چه حلاج ها رفته بر دارها

نكته ديگر اين است كه شهرام ناظري خود در بيان 
اشعار، وسواس و دقتي ارجمند دارد و اين خصلت را 
از استاد فن ـ شفيعي كدكني سوغات گرفته است، در 
خوانش مصرع «برونند زين جرگه هشيارها»، به جاي 
واژه جرگه، از كلمه حلقه استفاده مي كند. هيچ دليل 
منطقي نه از لحاظ معنا و نه از لحاظ هجا، نمي تواند 
اين تعويض كلمات از جانب شهرام ناظري را توجيه 
اگر  و  است  نيكو  و  او گرم  به هر حال، صداي  كند. 

چنين صدمه اي به شعر نمي زد، رساتر و فاخرتر بود.
مهِين مهرورزان كه آزاده اند

بريزند از دام جان تارها
 شهرام ناظري، خواننده و استاد گرانقدر موسيقي 
اصيل ايران در سال 1328 ، در كردستان به دنيا آمد. 
از  مي توان  كه  است  فرزانه اي  و  اديب  خاندان  از  او 
اين خانواده، گروه خانوادگي موسيقي پورناظري ها را 

نيز نام برد.

مراكز  و  جشنواره ها  از  هرچند  ناظري،  شهرام 
در  است،  كرده  كسب  زيادي  افتخارات  بين المللي، 
تغيير  را  خود  موسيقايي  رويكرد  نوع  اخير  سال  چند 
اين  روي  ناظري  اينكه  با  حال  هر  به  اما  است.  داده 
تغيير پاي فشاري مي كرد، در چند كنسرت اخيرش ، بنا 
قديم  ترانه هاي  گرمش،  علاقه مندان صداي  دعوت  بر 

خود را بازخواني كرد.
«يادگار  نيستان»،  در  «آتشي   ، صدبرگ»  «گل 
دوست» و آلبوم هاي خاطره انگيز ديگري از او، بارها و 

بارها از صدا و سيما پخش شده و خواهد شد.
او و گروه مولانا امسال قصد دارند كه در سراسر 
ايران در هر شهري كه امكان پذير باشد كنسرت بدهند. 
اين حركت از قزوين شروع شد و چند هفته پيش در 

چند شهر مازندران پيگيري شد.
فريب جهان را مخور زينهار
كه در پاي اين گل بود خارها

اگرچه تصنيف با ترانه متفاوت است، اما ن

كيش مهر 
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تعقيب مرگتعقيب مرگ
نوشته: لطف االله شيرين زبان 

هتل او يكي از بهترين هتلهاي كرج بود و خود به همه كارها شخصاً رسيدگي 
مي كرد تا كسي ناراضي از هتل خارج نشود. در همين هنگام خدمتكاري را ديد 
كه سيني صبحانه در دست نمي داند چكار كند: «قربان، مسافر اتاق 202 جواب 

نمي دهد هرچه در مي زنم كسي در را باز نمي كند.»
ـ شايد خوابيده باشد؛ سيني صبحانه را فعلاً كنار بگذار و به كارهاي ديگرت 

برس. او هر موقع بيدار شد خودش صبحانه مي خواهد.
اتاق  انداخت. مسافر  ليست مسافران  به  نگاهي  از روي كنجكاوي  مدير هتل 
براي  فقط  كه  تهران،  ساكن  ساله،  نه  و  چهل  بود.  ساعد  مسعود  مهندس   202
يك شب اتاق كرايه كرده بود. اسم مهندس ساعد به گوشش خيلي آشنا مي آمد. 
احساس مي كرد اين اسم را مكرر شنيده است ولي در كجا؟ مدتي فكر كرد. چون 

نتيجه اي نگرفت به كار ديگري مشغول شد.
ساعت حدود يك بود و رستوران هتل در شلوغترين موقع خود. گارسون ها در 
تكاپوي انجام سفارش مشتريان خود بودند و مدير هتل با لذت به انبوه جمعيت 
ناهار  اتاق خود  در  مسافران  از  هيچ كدام  اين ساعت  در  معمولاً  بود.  خيره شده 

صرف نمي كردند و همه جهت صرف ناهار به پايين مي آمدند.
ناگهان جيغ بسيار شديدي تمام هياهوي هتل را تحت الشعاع قرار داد. اين بار 
جيغ كوتاه ولي توام با هق هق كوتاه گريه دوباره شنيده شد. مدير هتل، زودتر از 
همه  خودش را جمع وجور كرد و به طبقه بالا رفت. جيغ قطع شده بود ولي هق هق 
گريه و زمزمه، او را به طرف صدا هدايت كرد. در اتاق دويست و سه باز بود و 

صدا از داخل تراس آن شنيده مي شد. بدون رعايت هيچ گونه  تشريفاتي وارد اتاق 
شد و در آنجا زني را ديد كه دست هايش را روي صورتش گذاشته و روي زمين 

مچاله شده است.
ـ چي شده است خانم، مي توانم كمكتان كنم؟

هتل  مدير  رادمنش  برداشت.  صورتش  از  را  خود  دست  زن  صدا  شنيدن  با 
نمي توانست حتي در خواب و خيال هم چهره چنين وحشت زده اي را تصور كند. 
چشم هاي زن در حدقه چون گنجكشان بي آرامي دودو مي زدند. زن اصلاً نشنيده 

بود او چه گفته است.
رادمنش تكرار كرد: «خانم مي توانم كمكتان كنم»

در همين هنگام مسافران و كاركنان هتل بالا آمده و پشت در اتاق جمع شده 
بودند. زن با تحير به جمعيت خيره شده بود و با انگشت به پنجره اتاق 202 اشاره 
مي كرد. و از نگريستن به داخل اتاق وحشت داشت. رادمنش به امتداد انگشت او 
خيره شد. ابتدا در اثر  تابش مستقيم آفتاب چيزي نديد ولي لحظه اي بعد احساس 

كرد موهاي بدنش سيخ شده اند.
مردي خودش را از سقف آويزان كرده بود. صورت آن مرد كاملاً كبود شده 

بود.
***

در شهرباني سروان بابايي  خودش را با پرونده اي باد مي زد. گرماي آفتاب در 
اوج درجه خود بود . با بي حوصلگي به بيرون خيره شده بود. حركت پروانه هاي 

پنكه بادسوزاني به صورتش مي دميد. شهرباني در خلوت ترين موقع خود بود.
ناگهان حركت پاهاي شتاب زده اي را در بيرون شنيد و لحظه اي بعد در اتاقش 
بشدت باز شد. ستوان جعفري با زني وارد شده بودند ولي معلوم بود هيچ كدام 
در حال طبيعي خود نبودند. سروان بابايي به آنها خيره شد. يعني چه اتفاقي افتاده 

بود؟
جعفري گفت: قربان اين خانم ادعا مي كند اربابش را كشته اند و از ما مي خواهد 

جهت تحقيق به منزل آنها برويم.
بابايي بي اختيار تكرار كرد: اربابش؟

ـ بلي قربان. ارباب او كي مرامه همان وكيل پايه يك دادگستري.
نبود. سروان  بابايي به خوبي كي مرام را مي شناخت و احتياجي به معرفي او 
بابايي با دست رقيه خانم را دعوت به نشستن كرد و گفت: خانم بنشينيد و همه 

جزئيات را بگوييد.
كند.  شروع  كجا  از  نمي توانست  ولي  نشست  نگران   و  مضطرب  رقيه خانم 

بهت زده به سروان بابايي خيره شده بود.
ـ خانم ما وقتي مي توانيم به شما كمك كنيم كه همه جزييات را بفهميم.

رقيه خانم سعي كرد به خودش مسلط شود:  «آقا داخل كتابخانه اش افتاده بود، 
تمام بدنش از خون پوشيده شده بود. من سر در نمي آورم او را چرا كشته اند، او 

آزارش به يك مورچه هم نرسيده بود.»

آنچه گذشت:
از بيست سال  مهندس مسعود ساعد كه مردي متمول است، بعد 
متوجه  شاهين  نام  به  ناشناسي  مرد  تلفني  تماس  با  قتل همسرش  از 
به  كي مرام  وكيلش  اطلاع  با  بوده.  ديگر  كسي  زنش  قاتل  كه  مي شود 
ملاقات شاهين مي رود. موقعي مي رسد كه شاهين به طرز مشكوكي به 
قتل رسيده بود. مهندس ساعد بلافاصله به ديدار كي مرام به كرج مي رود 
تا ماجراي قتل ها را پيگيري كند. از سوي ديگر كي مرام هم براي پيگيري 
موضوع به خانه مهندس مي رود. يكديگر را نمي يابند. مهندس ساعد شب 
را در هتلي در كرج مي گذراند و در آنجا مورد هجوم قرار مي گيرد. در خانه 

كي مرام نيز ديروقت به صدا در مي آيد... اينك ادامه ماجرا: 
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الآن  او  بابايي گفت:  «جسد  به گريستن كرد. سروان  دوباره شروع  رقيه خانم 
كجاست؟»

ـ داخل كتابخانه اش. او در را از پشت قفل كرده است.
ـ پس تو چطور جسد را ديدي؟

ـ من از داخل پنجره حياط، جسد او را ديدم.
سروان بابايي به ستوان جعفري گفت:  «گروه تجسس را بردار و با اين خانم برو، 

من هم سعي مي كنم بعداز نيم ساعت بيايم.»
شديداً  بابايي  سروان  شدند  خارج  اتاق  از  جعفري  ستوان  و  رقيه خانم  وقتي 
مدتها  را  كي مرام  بود؟  نشده  ماليخوليا  دچار  زن  اين  آيا  كرد.  كلافگي  احساس 
بود كه مي شناخت و مي دانست هيچ كس به آن اندازه با كي مرام دشمن نيست كه 

بخواهد او را بكشد. اميدوار بود كه زن اشتباه كرده باشد.
با تلفن راننده را خواست و گفت آماده باشد. منتظر بي سيم ستوان جعفري بود. 
هنوز اميدوار بود كه ستوان جعفري به او بگويد كه آن زن اشتباه ديده است. تلفن 
اتاقش زنگ زد. گوشي را برداشت، صداي پشت خط چنان لرزان و مضطرب بود 
كه او اصلاً متوجه گفته هايش نشد:  «لطفاً شمرده تر حرف بزنيد تا متوجه شوم چه 

مي گوييد.»
آهي بلند از پشت تلفن شنيده شد:  «جناب، من رادمنش هستم، مدير هتل ستاره. 

بيچاره و بدبخت شدم، يكي خودش را در هتل من به دار كشيده است.»
ديگر:  جسد  يك  مي شنوند.  عوضي  گوشهايش  كرد  احساس  بابايي  سروان 

كجا؟
ـ داخل هتل ستاره، اتاق دويست و دو.

عجب روز گندي. انگار دراين روز مزخرف همه تصميم داشتند بميرند.
ـ شما به هيچ چيز دست نزنيد، من همين الآن مي آيم.

راه  به  هتل  به سوي  درجه دار  و  سرباز  دو  و  راننده  با  آماده شد.  به سرعت 
افتادند. جمعيت زيادي بيرون هتل ايستاده بودند. مدير هتل خسته و كلافه براي 
اتفاق  اين  كه  است  بار  اولين  اين  هتل  تاسيس  تاريخ  از  كه  مي داد  توضيح  آنها 

افتاده است.
سروان بابايي جمعيت را به يكسو زد و با  مدير هتل آقاي رادمنش از پله ها بالا 
رفت. اتاق 202 قفل بود. مدير هتل جهت آوردن كليد پايين رفت و با كليد زاپاس 
بالا آمد. بابايي كليد را گرفت و سعي كرد در را باز كند اما كليد داخل سوراخ قفل 

فرو نمي رفت. در را از داخل قفل كرده بودند و كليه را داخل آن گذاشته بودند.
مدير هتل آقاي رادمنش گفت:  «جناب، شايد در رو به تراس باز باشد.»

سروان بابايي وارد اتاق بغلي شد. زن و شوهري كه اتاق را اجاره كرده بودند 
از ورود به اتاق وحشت داشتند و بيرون ايستاده بودند. در رو به تراس نيز قفل بود 
و زبانه آن را از داخل انداخته بودند، ولي سروان از شيشه جسد حلق آويز شده 
را ديد. سروان بابايي به راهرو برگشت و به يكي از سربازان گفت: در را باز كن 
سرباز با يك پيچ گوشتي بزرگ به جان در افتاد و در را در عرض چند ثانيه باز 
كرد. سروان بابايي با دو سرباز خود وارد اتاق شد و در را پشت سر خود بست. 
منظره مشمئز كننده اي بود. مرد با كروات خود به سقف آويزان شده بود. صورتش 

يكسره سياه شده بود و چشمهايش از حدقه بيرون زده بودند.
اتاق دو  داد.  قرار  به دقت مورد جستجو  را  اتاق  تمام زواياي  بابايي  سروان 
ورودي داشت. تراس در اصلي اتاق، كه آنها نيز از داخل قفل شده بودند. و اين 
بدان معني بود كه مرد در هنگام مرگ تنها بوده است. يعني اين مرد خودكشي كرده 
بود؟ آن هم با اين وضع فجيع و با كراوات خود يعني اين مرد وسيله راحت تري 

براي خودكشي گير نياورده بود؟
سروان بابايي از اتاق بيرون رفت و به سربازان سفارش كرد كه هيچ كس وارد 
اتاق نشود. جمعيت همچنان در بيرون موج مي زد. آقاي رادمنش مدير هتل با ترس 
و لرز منتظر بود. سروان بابايي رو به مردم خطاب كرد: «آقايان، خانمها، خواهش 

مي كنم متفرق شويد. بگذاريد ماموران با خيال راحت به كار خود برسند.»
سپس رو به مدير هتل كرد: «مي خواهم به چند جا تلفن كنم.»

مدير هتل او را به پايين هدايت كرد. بابايي شماره پزشكي قانوني را گرفت. 
هستم.  بابايي  سروان  من  «الو،  بود.  ناشناس  برداشت،  را  تلفن  گوشي  كه  كسي 

شما؟»
ـ بفرماييد جناب سروان، من عظيمي هستم.

ـ به دكتر صفرزاده بگوييد من پاي تلفن هستم.
ـ قربان، همين الان تلفن كردند كه يك جسد پيدا شده است و او جهت معاينه 

جسد تشريف بردند.
ـ يك جسد؟ كجا؟

ـ مگر شما خبر نداريد، جسد كي مرام. وكيل پايه يك دادگستري.
از بس كلافه بود كه مسأله امروز صبح را فراموش كرده بود. دو جسد در يك 

روز. مسأله اي كه تاكنون در طول خدمت او اتفاق نيفتاده بود: «مسأله اي نيست، 
خودم بعداً صحبت مي كنم.»

اينكه كارتان تمام شد  با سروان جعفري تماس گرفت: «به محض  با بي سيم 
يكسر به هتل بياييد.» و دوباره بالا رفت: «چيزي پيدا كرديد؟»

يكي از درجه داران گفت:  «قربان، از داخل جيبش كارت شناسايي اش را پيدا 
كرديم. اسمش مسعود ساعده مهندس. متولد هزار و سيصد و يك. يكي از كارمندان 

عالي رتبه وزارت امور خارجه.»
بابايي يكه خورد.كارمند عالي رتبه وزارت امور خارجه! براي اولين بار متوجه 
يك  از  پيچيده تر  بسيار  قضيه  احتمالاً  و  نيست  طرف  ساده اي  معضل  با  كه  شد 

خودكشي ساده است.
مدير هتل كه تا اين وقت ساكت و آرام به حرف هاي آنها گوش مي كرد، گفت: 

-قربان، اتومبيل ايشان نيز كنار هتل پارك شده است.
«اتومبيل  نشد:  هتل  مدير  رادمنش  آقاي  منظور  متوجه  ابتدا  در  بابايي  سروان 

ايشان؟»
مدير هتل سعي كرد لبخندي بزند اما فقط چين و چروك صورتش بيشتر شد: 

«منظورم اتوموبيل صاحب اين اتاقه.»
و سعي كرد از بردن نام مرده خودداري كند. سروان بابايي همراه با مدير هتل 
به بيرون رفتند. اتوموبيل مقتول كنار هتل توقف كرده بود. آخرين مدل و بسيار 

شيك. تمام درهاي ماشين قفل شده بود.
ـ آقاي رادمنش من مي خواهم بدانم ايشان دقيقاً چه ساعتي اتاق خود را كرايه 

كرده اند و براي چه مدتي؟
رادمنش آشكارا دستپاچه شده بود: «قربان متصدي ديشب هتل را من نگذاشته ام 

برود الان صدايش مي كنم بيايد هرچه مي خواهيد از او بپرسيد.»
متصدي شب، جوان ريز اندامي بود كه با وجود آنكه سعي داشت خودش را 

خونسرد نشان بدهد ولي باز هم بسيار مضطرب و لرزان بود.
برگه هاي  و  كرد  هدايت  خلوتي  اتاق  داخل  به  را  جوان  مرد  بابايي  سروان 
بازجويي را از جيبش بيرون آورد: «سعي كن به تمام سؤالات من راست و درست 

جواب دهي اين به نفع خودت است.»
اينكه  يعني  داد  تكان  را  سرش  و  داد  قورت  را  خود  دهان  آب  جوان  مرد 

مي فهمد: «اسم؟»
ـ بهرام بهروزي هستم قربان و بيست و پنج سال دارم. مدت چهار سال است 

كه در اين هتل كار مي كنم.
با  بابايي  داد: سروان  پاسخ  بدون پرسش  را  مرد جوان همه مشخصات خود 
تمام  «خوب،  حالا  بزند:  لبخندي  كرد  سعي  نداشت  خنديدن  حال  اينكه  وجود 

ماجراي ديشب را همان طور كه اتفاق افتاده است موبه مو برايم تعريف كن.»
ـ قربان، من چيز زيادي جهت تعريف كردن ندارم. آن آقا حدود ساعت هشت 
وارد هتل شد و درخواست يك سوئيت جهت يك شب نمود، در آن موقع ايشان 
كاملاً غمگين و ناراحت به نظر مي رسيدند و معلوم بود كه حواس درست و حسابي 
ندارند و شايد خودشان هم نمي دانستند كه چه كار مي خواهند انجام دهند. وقتي 
كه من مشخصات ايشان را در دفتر ثبت كردم و كليد اتاق را به او دادم مدت چند 
دقيقه همين طور به من زل زد سپس با حالت مردد كليد را به من تحويل داد و 
دوباره از هتل خارج شدند به طوري كه من فكر كردم ايشان منصرف شده اند و 
ديگر نمي خواهند در اين هتل اقامت كنند بنابراين من مجبور شدم به دنبال ايشان 
بدوم ولي ايشان گفتند كه دوباره برمي گردند. در همين موقع متوجه اتوموبيل بسيار 
شيكي در مقابل هتل شدم. اتوموبيل مال هيچ كدام از مسافران نبود و من از آن آقا 
پرسيدم آيا اتوموبيل مال ايشان است و ايشان با پريشاني سرشان را تكان دادند و 
من وقتي به هتل مراجعه كردم از پياده رفتن آن آقا تعجب كردم كه چرا با وجود 

اتوموبيل به آن زيبايي پياده به راه افتاده اند.
ـ ايشان دوباره چه ساعتي مراجعه كردند؟

ـ دقيقاً يادم نيست ولي فكر كنم ايشان حدود ساعت يازده به هتل برگشتند.
ـ سعي كن دقيقاً به ياد بياوري، آيا ديشب مسئله اي اتفاق نيفتاد كه توجه تو 

را به خود جلب كند.
بهرام مدت چند ثانيه سكوت كرد: « حالا يادم افتاد، جواد در مورد آن آقا از 

من پرسيد.»
ـ جواد؟ اون كيه؟

ـ دستفروشه، همين روبروي هتل بساط مي كنه. اون آقا وقتي از هتل خارج 
آيا صاحب  گفت:  من  به  و  شد  هتل  وارد  جواد  ديگر  ساعت  يك  شدند حدود 
ماشيني كه روبروي هتل توقف كرده در همين هتل اتاق گرفته است؟من در ابتدا 

متوجه قضيه نشدم و گفتم كدام ماشين؟ اينجا مسافران زيادي ماشين دارند.
ادامه دارد...
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ووووورزشى خارجىىىىىورزشى خارجى

جدال دو تيم بزرگ شهر رم در هفته دوازدهم رقابتهاي جام قهرماني باشگاههاي ايتاليا با برتري آ.اس.رم 
ـ تيم بحران زده اين فصل فوتبال ايتاليا ـ بسر آمد و زننده تك گل سرنوشت ساز اين بازي «خوليو باپتيستا» 
بازيكن برزيلي اين فصل تيم رم بود. مردي كه به اصرار «لوچيانواسپالتي» مربي موفق فصل گذشته رم به اين 
تيم آمد ولي حضور او با مصدوميت هاي پياپي «فرانچسكو توتي» توأم بود و باعث شد آ.اس.رم فصل فوتبال 
با بدترين شرايط تا بدين جا پشت سر گذارد. مرگ «سنسيني» مدير باشگاه هم در اين بحران  2009ـ2008 را 
بي تأثير نبود به طورى كه كه دختر وي كه جانشين پدرش در نقش مديريت تيم شد، هيچ كاري نتوانست انجام 
دهد تا اينكه نوبت به دربي شماره يكصد و سي و يكم ميان آ.اس.رم و لاتزيو رسيد كه در ورزشگاه قديمي 
المپيك رم با داوري «جانكو كاروكي» برگزار شد. ديداري كه در فوتبال ايتاليا به «دلاكاپيتاله» معروف است و 

تمام خبرهاي فوتبال اين كشور را تحت تأثير قرار مي دهد.
از شانس «اسپالتي» شرايط براي بازيكنان او در اين بازي تفاوت مي كرد و «فرانچسكو توتي» سلامت كامل 
خود را بازيافته و از قضا او بود كه در دقيقه 51 اين بازي روي سانتري ديدني باعث شد تا «خوليو باپتيستا» 
با ضربه سري فوق العاده تك گل سرنوشت ساز اين بازي را درون دروازه رقيب همشهري جاي دهد و با اين 
پيروزي نايب قهرمان دوره قبل و قهرمان سال 2001 ايتاليا از جمع تيم هاي ته جدولي جدا شود و با يازده 

امتياز در مقام هفدهم جدول قرار گيرد.
«خوليو باپتيستا» مهاجم و هافبك برزيلي چند فصل اخير تيم هاي رئال مادريد و آرسنال كه با اين گل 
دومين گل اين فصل خود را در رقابتهاي «كالچيو» به ثمر رسانيد در پايان اين مسابقه گفت: من فكر مي كنم 
«باپتيستا»  ماست.  مشكلات  تمام  بر  پاياني  «توتي»  موقع  به  بازگشت  و  آمده  بسر  رم  ناكامي هاي  دوران 
كه بازيكني باتجربه است و حضورش در فوتبال ايتاليا، اسپانيا و انگليس از او شخصيتي بسيار مقاوم و 
سرسخت ساخته است، درباره آينده آ.اس.رم مي گويد: ما بايد سير صعودي را ادامه دهيم و به گذشته و 
آنچه از دست داده ايم، فكر نكنيم. تيم ما پتانسيل بسيار بالايي دارد و من فكر مي كنم، مصدوميت ها باعث 
شد تا در تمام ميادين با تيمي نامتعادل به ميدان برويم زيرا هيچ كس نمي دانست در آرايش اصلي تيم چه 

نقشي ايفاء مي كند و بارها «اسپالتي» مجبور شد تا از مدافعان به جاي مهاجمان خود سود برد و ترس از مصدوميت و عدم 
جايگزيني مناسب باعث بوجود آمدن تزلزلي خاص در جمع بازيكنان شد. اما با پايان رقابتهاي نيم فصل و با آغاز فصل نقل و انتقالات همه چيز فرق 

مي كند و ما از دام مشكلاتي كه در آنها اسير شده ايم، بيرون خواهيم آمد.
«اسپالتي» مربي هميشه سرتراشيده آ.اس.رم هم فقط از تماشاگران اين تيم و صبري كه براي رسيدن به اين پيروزي از خود نشان دادند، تشكر كرد و 

خانم «سنسيني» مدير جوان باشگاه هم براي اولين بار از بازيكنان تيمش تشكر كرد و آنان را لايق رسيدن به جايگاه واقعي اين تيم دانست.
«خوليو پاپتيستا» در پايان از حضورش در فوتبال ايتاليا و سبك بازي خود كه هماهنگ با «كالچيو» مي باشد، ابراز خوشحالي كرد و گفت: اميدوارم 
دوران بد تيم ما بسر آمده باشد و بازيكنان كليدي تيم دچار مصدوميت نشوند و ما به مرور به آنجايي برسيم كه طي چند سال اخير در جدول قرار 
داشته ايم. اين پيروزي يكصدمين برد آ.اس.رم تحت مربيگري «اسپالتي» و بسيار حائزاهميت بود زيرا لاتزيو در اين فصل يكي از مستحكم ترين تيم هاي 

حاضر در ليگ را تدارك ديده و با 22 امتياز پس از تيم هاي اينترميلان، آ.ث.ميلان، يوونتوس و ناپولي در مقام پنجم جدول قرار دارد.

اس.رم جدال دو تيم بزرگ شهر رم در هفته دوازدهم رقابتهاي جام قهرماني باشگاههاي ايتاليا با برتري آ.اس.رم 
ليو باپتيستا» ـ تيم بحران زده اين فصل فوتبال ايتاليا ـ بسر آمد و زننده تك گل سرنوشت ساز اين بازي «خول

م م م ممم

ه رم به اين بازيكن برزيلي اين فصل تيم رم بود. مردي كه به اصرار «لوچيانواسپالتي» مربي موفق فصل گذشته
صل فوتبال تيم آمد ولي حضور او با مصدوميت هاي پياپي «فرانچسكو توتي» توأم بود و باعث شد آ.اس.رم فص

م مم مم

با بدترين شرايط تا بدين جا پشت سر گذارد. مرگ «سنسيني» مدير باشگاه هم در ا اين بحران را 
م مم

2009ـ2008
ست انجامبي تأثير نبود به طورى كه كه دختر وي كه جانشين پدرش در نقش مديريت تيم شد، هيچ كاري نتوانس

م

گ آ
چ چم مم

باپتيستا: اميدوارم ناكامي ها به پايان رسيده باشدباپتيستا: اميدوارم ناكامي ها به پايان رسيده باشد

حبيب االله نيك نژاد
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رئال مادريد يكي از بدترين فصل هاي چند سال گذشته را در فوتبال جام قهرماني 
باشگاههاي اسپانيا پشت سر مي گذارد. حذف در جام حذفي باشگاههاي اين كشور و 
دو شكست پياپي در جام قهرماني باشگاههاي اروپا در مقابل يوونتوس و شكست 
هفته قبل آنان در مقابل «وايادوليد» باعث شد تا موقعيت «برندشوستر» مربي آلماني 

اين تيم متزلزل شود و هر لحظه در خط اخراج بسر برد.
تمام اين مسائل براي رئالي ها كه طي دو فصل فوتبال 2007ـ2006 و 2008ـ2007 
قهرمان لاليگا شده اند، در شرايطي پيش آمده است كه بارسلونا، رقيب يكصد ساله 
«په په  آمدن  با  كه  آنان  و  مي برد  سر  به  اخير خود  سال  چند  فرم  بهترين  در  آنان، 
گوارديولا» هرگز فكر نمي كردند كه اين مربي بسيار جوان و بي تجربه، بارسلوناي 
بحران زده را به چنين شرايطي برساند، تغيير عقيده دادند و به پيشرفت عالي اين تيم 

اعتراف كردند.
بارسلونايي كه در اين فصل سيمايي پرقدرت به خود گرفته و هم اكنون با 36 
به خود اختصاص  را  بهترين خط حمله و دفاع  گل زده و دريافت 8 گل خورده 

داده است.
هيچ كس فكر نمي كرد كه بارسلونا با رفتن «رونالدينيو» ـ بهترين بازيكن چند 
سال اخير اين تيم ـ چنين شرايطي پيدا كند. بدشانسي رئال مادريد با رفتن «روبينيو» 
مهاجم برزيلي اين تيم آغاز شد و مصدوميت «رودفان نيستلروي» ماشين گلزني اين 

تيم مزيد بر علت شد و بحراني بزرگ در اين تيم به وجود آورد.
اين  در  مادريد  رئال  كاپيتان  گونزالس»  «رائول 
خصوص مي گويد: تيم ما اين شرايط را قبلاً و حتي 
مقام  تا  ما  و  كرده  تجربه  هم  كاپلو»  «فابيو  زمان  در 
پايان  در  ولي  داشته ايم،  نزول  هم  جدول  چهاردهم 
مطمئن  من  و  يافته ايم  دست  قهرماني  جام  به  فصل 
هستم كه اين وضع هم به پايان خواهد رسيد و رئال 

رئال به دنبال جانشيني براي نيستلروي وشوستر

جبران  را  ناكامي ها  اين  تمام  كه  بود  قادر خواهد  مادريد 
نمايد.

«رائول گونزالس» كه خود در مقابل «وايادوليد» چندين 
اظهاراتش  ادامه  در  داد،  دست  از  را  گل  طلايي  فرصت 
مي گويد: ما اگر بتوانيم اين چند هفته باقيمانده به پايان نيم فصل را مقاومت كنيم، 
با آغاز فصل نقل و انتقالات بازيكنان موردنظر «برندشوستر» را در اختيار گرفته و 
به خوبي مي توانيم در كورس رقابت با بارسلونا، والنسيا و ساير مدعيان ديگر قرار 

گيريم.
مهاجم  كرسپو»  «هرنان  فراخواني  درصدد  مادريد  رئال  مسئولين  ميان  اين  در 
نيمكت نشين و آرژانتيني تيم اينترميلان به «سانتياگو برنابو» هستند و اين در شرايطي 
مادريد  رئال  هلندي  مهاجم مصدوم و سي ودو ساله  نيستلروي»  «رودفان  است كه 
رئال  آرژانتيني  مهاجم  هيگواين»  «گونزالو  مثل  هيچ كس  را  او  خلاء  است،  معتقد 
مادريد نمي تواند پر كند و اين بازيكن جوان بعد از اين بايد به عنوان سانترفوروارد 
«برندشوستر»  است  اميدوار  نيستلروي  شود.  ميادين  راهي  تيم  ثابت  تركيب  در 

توصيه هاي او را به كار گيرد و از وي استفاده نمايد.
«نيستلروي» كه هفته قبل براي مداواي زانوي آسيب ديده اش راهي آمريكا شد، 
متأسفانه  من  مي گويد:  مادريد  چاپ  «ماركا»  روزنامه  با  صحبت هايش  آخرين  در 
فصل فوتبال جاري را از دست دادم و اين بدترين خاطره تمام دوران بازيگري ام 

محسوب مي شود.
به هرحال فصل نقل و انتقالات از سه هفته ديگر در فوتبال اروپا به مدت يك 
ماه آغاز خواهد شد و بايد ديد كه افتخارآورترين تيم فوتبال اروپا با وضعيتي كه 
«خوزه  از سوي  هم  برزيلي  «آدريانو»ي  نام  آنكه  مي كند. ضمن  سر  دارد، چگونه 
مورينيو» مربي اينترميلان در ليست فروش قرار گرفته و بعيد نيست كه گزينه ديگر 

هم او باشد.
از سويي ديگر گفته مي شود «ديديه دروگبا» سانترفوروارد سيه چرده و ساحل عاجي 
تيم  اين  در  از حضورش  تلويحاً  و  دارد  قرار  رئالي ها  موردنظر  هم شديداً  چلسي 
استقبال كرده است، ضمن آنكه از «پودولسكي» و «ماريو گومز» دو سانترفوروارد 
تيم ملي آلمان نيز جهت جايگزيني نيستلروي در رئال مادريد حرفهايي به ميان آمده 

است.

حتي 
مقام 
پايان 
طمئن 
رئال 

مي گويد: ما اگر بتوانيم

دروگبا
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گفتگوى 
محمدرضا مدنيورزشى گفتگوى
زشووووررررزززززشىىىى محمدرضا مدنيىىىىو

مهاجم خوش برخورد و مهربان برق شيراز در برخورد 
اول هم به مخاطبش مي فهماند كه پسري گرم و 
بامحبت است و نيازي نيست تا با طرح مباحث 
مختلف او را به حرف بكشاني و از اين طريق 
و  صاف  خوي  و  خلق  زيرين  لايه هاي  وارد 
هافبك  محل  بچه  كه  فريد  شوي.  خالعش 
اين  روانخواه) هم هست،  (اميدرضا  استقلال 
بود  ورزشي مان  گفت و گوي  ميهمان  هفته 
هم  مي توان  چطور  بگويد  شما  و  من  به  تا 
محصل موفقي بود و هم ورزشكاري در سطح 
ما  با  ايران،  ميليوني  كشور 77  فوتبال  اول 

همراه باشيد تا بيشتر با او آشنا شويد.
خودت را بيشتر معرفي كن.

فريد عابدي كه البته خودتان مي دانيد. متولد 6 
شهريور سال 56 هستم.

اهل شيراز؟
خير. من بچه روستاي فيروزآباد از توابع شيراز 

در استان فارس هستم.
اميدرضا روانخواه هم اهل فيروزآباد است؟

بله. او هم بچه روستاي ماست.
ورودت به عرصه ورزش چطور صورت گرفت؟

قبول  دانشگاه  در  كه  خورد  زماني  از  كارم  استارت 
سراسري  دانشگاه  فوتبال  تيم  عضويت  به  وقتي  شدم. 
شيراز درآمدم جذب تيم مرصاد شدم و پس از 

استاد استاد 
خنداندنم!خنداندنم!
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فريد عابدي:

مهاجم برق شيراز در گفت و 
گو با جوانان امروز:

ليسانس 
فيزيك اتمي 

دارم

كل خانواده ام 
طرفدار 

پرسپوليس 
بودند

فوتبال به من 
آموخته كه 
هيچ وقت 
مربي نشوم
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آن توسط آقاي اصغر شرفي كه سرمربي موقت برق بود به اين تيم رفتم.
پيش از آن چطور؟

چرا. پيش از آن هم بازي كرده  بودم و در سطح اميدهاي استان هم عضو تيم 
بودم.

مشوقانت چه كساني بودند؟
بيشتر مربيانم مشوق من بودند. در مرصاد شيراز آقايان اصغر اكبري، علي لطفي 
و فلاح كه مديرعامل آن زمان مرصاد و حال حاضر برق هم هستند از اين جمله 

بودند.
فوتبال چه جذابيتي برايت داشت؟

خب من از همان بچگي عاشق فوتبال بودم. يعني كل خانواده مان چون طرفدار 
پرسپوليس بودند اين جوّ در خانه مان حاكم بود و من هم از 4 ـ 5 سالگي توپ دم 
دستم بود. هميشه دوست داشتم روزي در تيم برق شيراز بازي كنم و يادم هست كه 

براي تماشاي بازي هاي تيم برق برابر پرسپوليس از فيروزآباد به شيراز مي رفتم.
پست تخصصي ات چيست؟

فوروارد.
فقط؟

بله. من فقط در فوروارد بازي كرده ام.
چگونه پديده شدي؟

در اين فصل با آمدن آقاي عباسي كه واقعاً پيش از اين به حق شان در فوتبال 
شيراز نرسيده بودند و اعتماد به نفس قابل قبولي كه به من تزريق شد، توانستم حق 
تضييع شده ام در فوتبال را باز پس بگيرم، تمرينات اختصاصي زيرنظر مربيان به ويژه 
آقاي بهنام زارع مربي بدنسازمان باعث شد تا به شرايط آرماني برسم و در اين ميان 
به  براي من گلسازي مي كنند  برق هم كه  تيم  از عملكرد خط هافبك خوب  نبايد 

راحتي گذشت.
براي پديده ماندن چه برنامه اي داري؟

بايد با همين ضريب اطمينان از سوي كادرفني نسبت به خودم بيشتر تلاش كنم 
و اجازه ندهم يكسري از حاشيه ها مرا از مسيري كه براي رسيدن به هدفم انتخاب 

كرده ام منحرف كنند.
تا به حال خواب فوتبال ديده اي؟

(خنده) بله. اتفاقاً همين ديشب خوابش را ديدم.
چه خوابي بود؟

خواب ديدم كه برق با سپاهان در جام حذفي بازي دارد و حميد جعفري كه 
مقابل استقلال رباط صليبي پاره كرد از جناح راست يك سانتر كشيده و من با كف 

پا توپ را به گل تبديل كردم. خيلي خوش گذشت.
اگر الآن فوتباليست نبودي چه كاره بودي؟

با مدركي كه از دانشگاه مي گرفتم در يك اداره در يك پست مديريتي مشغول 
بودم.

وزن و قدت چقدر است؟
76 كيلو وزن دارم و 179 سانت قد.

ورزش دومت چيست؟
نتايج واليبال را دنبال مي كنم. البته به ساير ورزش ها هم نيم نگاهي دارم.

دلايل موفقيتت در فوتبال چيست؟
اول پشتكار و دوم تمرين و دل دادن به تمرينات در چارچوب ضوابط و شرايط 

اخلاقي.
شغل ديگري غير از فوتبال داري؟

دانشجو هستم.
چقدر درس خوانده اي؟

ليسانس فيزيك اتمي از دانشگاه سراسري شيراز دارم و در حال حاضر هم ترم 
آخر فوق ليسانس مديريت برنامه ريزي هستم.

كدام مسابقه ات را بيش از همه دوست داري؟
بازي برابر ذوب آهن در فصل پنجم كه ما يك بر صفر عقب بوديم، بعد من ظرف 
يك دقيقه 2 گل زدم و بازي را برديم. با همان شكست تيم ذوب آهن در ليگ دوم 

شد و استقلال قهرمان.
كدام مسابقه ات را دوست نداري؟

بازي برابر راه آهن در همين فصل هشتم. ما پس از 3 بازي سنگين برابر سپاهان، 
استقلال و پرسپوليس به مصاف اين تيم رفتيم و من خودم يك نيمه بيشتر بازي نكردم 

و در پايان يك بر صفر شكست خورديم.
تاكنون عاشق شدي؟
(خنده) بله، يك مرتبه.

سه چيز كه تو را ناراحت مي كند؟
مشكلات  و  رنج  ناراحتي،  ديدن  برادرم3ـ  بيماري  شيراز2ـ  برق  باخت  1ـ 

خانواده ام.
برادرت چه بيماري دارد؟

لطفاً نپرسيد!
سه چيز كه خوشحالت مي كند؟

1ـ گل زدن خودم 2ـ برد برق شيراز 3ـ هميشه سالم باشم و روپا.
خودت را نقد كن.
ساده و كم رو هستم.

يعني چه؟
ساده يعني اينكه دلم صاف است و دورويي و ريا در كارم نيست. دوست دارم 

هميشه صداقت در كارم باشد و با همين روحيه هم هميشه موفق بوده ام.
تلويزيون نگاه مي كني؟

بله.
كدام برنامه هايش را؟

ورزشي ها. 90 و فوتبال هاي خارجي و داخلي.
اهل مطالعه هم هستي؟

كتابهاي درسي ام را مي خوانم. مطالعه آزاد هم ندارم.
غير فوتبال چه ورزشي انجام مي دهي؟

 واليبال.
فيلمي كه هرگز تماشاي آن را فراموش نمي كني؟

افسانه تروآ.(تروي)
آخرين بار از چه چيزي پشيمان شدي؟

(خنده) از مصاحبه كردن با روزنامه ها.
فوتبال چه درسي به تو داده است؟

اينكه هيچ وقت مربي نشوم و اينكه متاسفانه جو سالمي در فوتبال ايران حاكم 
نيست.

خواهي  كاري  چه  شوي  زمين  روزي  انسان  پرقدرت ترين  روزي  اگر 
كرد؟

با اين دل نازكي كه از خودم سراغ دارم فكر كنم زورم به كسي نمي رسد.
دوست داري عمر جاودانه داشته باشي؟

خير. مرگ شتري است كه دم در خانه همه مي خوابد و مرگ و زندگي دست 
خداست.

كلمه اي كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟
خواهر.

چند خواهر و برادر داري؟
يك خواهر و سه برادر.

ازدواج كرده اي؟
خير.

دوست داشتي هنرپيشه بودي يا هنرپيشه مي شدي؟
خير. چون من اهل اين كارها نيستم، آدم كم رو را چه به اين حرفها(خنده).

آرزويت چيست؟
اينكه هميشه سلامت و تندرست و در خدمت خانواده ام باشم. 

بهترين دوران زندگي ات چه زماني بوده است؟
با دوران دانشگاهم همراه شد بهترين دوران  8 سال حضور در برق شيراز كه 

زندگي ام بوده است.
به كلمات زير يك جواب كوتاه بده.

عشق: فريبنده   /  پدر: دلسوز و مهربان    /   مادر: منبع دعاي خير
فقر: اميدوارم كسي گرفتارش نباشد  /   ثروت: در اندازه معقولش خوب است

موبايل: حاشيه   /   ماشين: زانتيا(خنده) و حلاّل خيلي از مشكلات
خانه: سرپناه   /   رئيس: همه كاره   /   قهرمان: پهلوان 

جهنم: اميدوارم جاي ما نباشد   /   آب: پاكي   /   آتش: ترسناك
خانواده: همه زندگي   /   تفريح: به موقعش خوب است

خنده: من استاد خنداندنم   /   گريه: مرهم غم ها
ساعت: هيچ وقت زود سپري نشود   /   بلندي: دوستش دارم

تاريكي: دوستش دارم   /   غذا: خورش بادنجان با چلو
شب: زيبا   /   زيبايي: مال خود آدم نيست   /   ترس: فقط از خدا
نوزاد: خيلي به آن علاقه دارم   /   بهترين دوستت: قاسم غلام زاده

حرف آخر؟
از اينكه محبت كرديد و اين فرصت را در اختيار من قرار داديد، متشكرم.

و  موفقيت  آرزوي  محترمشان  خانواده  و  عابدي  فريد  براي  امروز:  جوانان 
تندرستي داريم.
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به به، چه چه... آفرين و احسنت... كاراته اي كه نايب 
سقوط  جهان  يكم  و  بيست  ردة  به  بود  جهان  قهرمان 
بود،  سرافرازي  و  مباهات  ماية  كه  كاراته اي  كرد. 
بيست رده سقوط كرد و بيست و يكم شد. خب براي 
مي توان  چه  تشويق  جز  تحسين برانگيز  پيشرفت  اين 

در نظر گرفت؟!
پس از مسابقات، خواجه حسيني به عنوان سرمربي 
تيم همه مسؤوليتها را پذيرفت و بلافاصله استعفا كرد 
ولي آيا فقط يك نفر مقصر است؟! عموزاده، كاپيتان 
سابق تيم ملي كاراته ايران در اين باره حرفهاي جالبي 
زد: «اينك آنهايي كه خود را مغز متفكر كاراته مي دانند 
و از ناظريان انتقاد مي كردند، پاسخگو باشند. اين گروه 
با درخواست  و  نيست  ناظريان خوب  نمي گفتند  مگر 
اختيار تام، قصد دارد تا مجدداً به فدراسيون برگردد، 
تيم ملي و تصميمات خود  نتايج  براي  حال چه پاسخي 
جهاني،  ميادين  در  حضور  همه  اين  از  پس  دارند؟! 
در  گرفتن  قرار  مدال،  كسب  و  تداركاتي  مسابقات 
رده بيست و يكم جهان براي كاراته ايران خجالت آور 
و  كشيده اند  زحمت  خيلي ها  كاراته  اين  براي  است. 
اجبار صحنه مسابقات را ترك  مصدوم شده اند و به 

كرده اند.»
نگاه  قضايا  به  بيرون  از  كه  شماست  با  قضاوت 
ملي  تيم  پيشين  كاپيتان  حرفهاي  بايد  آيا  مي كنيد. 
كاراته را بپذيريم و يا عملكرد برجاي ماندة آقايان را؟! 
از نظر جذب  قبلي، كاراته  بار برخلاف دوره هاي  اين 
منابع مالي بسيار هم خوب عمل كرده بود و كتيرايي با 
اكثر برنامه هاي مربيانش موافقت كرده بود تا كاراته 
در مسابقات جهاني، موفق بشود ولي اين اتفاق نيفتاد 
اتفاقات پس پرده خبر بدهد!  از  تا يكي مثل عموزاده 
اتفاقاتي كه باعث شدند تا يكي مثل حبيب االله ناظريان، 
رئيس اسبق فدراسيون كاراته كه مي خواست با اختيار 
فراري  بپذيرد،  را  ملي  تيم  هدايت  مسؤوليت  تام 

شود.
ن!

شك
ي 

طب
ي ق

خداحافظ آقاي محترما
خداحافظ آقاي قطبي. خداحافظ اي اسطوره شكن.

يك مربي پيش و پس از هر چيز بايد يك جامعه شناس و روانشناس خوب 
باشد. اگر اين مربي نتواند جامعه اي را كه در آن زندگي مي كند، بشناسد و آن 
را از نظر روانشناسي، بكاود خيلي زودتر از زود، عمرش در آن جامعه به سر 
قطبي  افشين  متأسفانه  شد.  خواهد  محيط  آن  ترك  به  مجبور  و  رسيد  خواهد 

جامعة ايراني  را هرگز نشناخت و يا آنگونه شناخت كه خودش مي خواست.
راستش را بخواهيد به او حق مي دهم كه بگويد: «يكسري مي خواستند من 
مي شوند،  يافت  وفور  به  آدمها  اين جور  ما  جامعة  در  بخورم» چون  شكست 
شايد خود ما هم به صورت ناخواسته چنين باشيم چون تربيت يافتة همين جامعه 
به شدت مطرود  اگر در جامعه هاي ديگر چنين رفتاري و طرز فكري  هستيم. 
است و كسي به آنها كمك نمي كند، اينجا آدمها به صورت ناخواسته به يكديگر 
كمك مي كنند تا يكي موفق بشود و يكي نشود، ولي چه شد كه افشين قطبي 
در فصل گذشته، با جود آنكه چنين نيروهاي منفي وجود داشتند، موفق شد ولي 
اين فصل نه؟! واقعيت همان است كه گفتيم، افشين قطبي از محيط پيرامون خود 

و جامعه اي كه در آن زندگي مي كرد، تحليل درستي نداشت.
فصل پيش حبيب كاشاني، يك نفر را كنار قطبي گذاشته بود تا او محيط 
را  قطبي  كه  واقع شد  مؤثر  كار ساده، چندان  همين  و  كند  تعريف  برايش  را 
به شخصيتي جذاب در فوتبال ايران بدل ساخت ولي در اين فصل از آن نفر 
تمامي  در  كه  مي كرد  تحليل  را  محيط  مي بايست،  افشين  خود  و  نبود  خبري 
تحليل هايش دچار اشتباه شد. اين فصل او چندين بار با فدراسيون، تماشاگران، 
فقط  قبل  پيدا كرد كه در فصل  و علي الخصوص خبرنگاران مشكل  بازيكنان 
بخش بازيكنانش را داشت. به ياد داشته باشيد كه اگر از محيط، تحليل مناسبي 
نداشته باشيد، محكوم به شكست هستيد و دير يا زود اين اتفاق خواهد افتاد. 
بله، گروهي بودند كه موفقيت افشين را دوست نداشتند 
دست  گزك  كه  بود  قطبي  خود  بود  مقصر  آنكه  ولي 

آنها مي داد.
رونالدينيو  دي كارمو،  از  كه  نبود  قطبي  اين  آيا 
(دستيارش)  ماركو  از  كه  نبود  قطبي  اين  ساخت؟! 
منچستر  در  فرگوسن  (دستيار  كارلوكوئيروش  يك 
يونايتد) ساخت؟! اين قطبي نبود كه به خبرنگاران 
را   Crazy كه  نبود  قطبي  اين  حيوان؟!  گفت، 
ميلياردي  كه  نبود  قطبي  اين  كرد؟!  معرفي  جنتلمن 
هواداران  خاطر  «به  گفت:  و  گرفت  پول 
جاي  به  كه  نبود  قطبي  اين  برگشتم»؟! 
فصل،  پيش  تمرينات  در  حضور 
اين  دنيا؟!  ينگه  به  رفت  روز   18
قطبي نبود كه اين اواخر از لحن 
هميشگي اش فاصله گرفته بود و 

نااميدكننده به نظر مي رسيد؟!
آنكه افشين قطبي را به ورطة 
نابودي كشاند، خود افشين قطبي 
خراب  مرا  مي خواستند  اينكه  بود. 
است  ساده لوحانه  حرف  يك  كنند، 
نداند  كه  كيست  نيست.  پذيرفتني  كه 
وجود  افكاري  چنين  ايراني  جامعه  در 
دارد ولي تو بايد راه خودت را بروي 

كه قطبي نرفت و رفت.

خجالت خجالت 
كاراته!كاراته!
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با  بازي  گفتيم  دارند كه  ياد  به  باشند حتماً  را خوانده  قبل  هفتة  نقد  كه  آنهايي 
امارات از حساسيت فوق العاده اي برخوردار است و به نوعي يك ديدار تعيين كننده 
و كره  تيم عربستان، كره شمالي   3 به هر  بود كه  تيمي  امارات  محسوب مي شود. 
جنوبي باخته بود و اين كار را براي ما سخت مي كرد چون اگر ما اين تيم را شكست 
نمي داديم كه نداديم از رقباي ديگر عقب مي افتاديم. اكنون ما مجبوريم پس از تساوي 
برابر امارات در ساير بازيهايي كه داريم حتماً پيروز ميدان باشيم، بخصوص پس از 
پيروزي قاطعانه و محكم كره جنوبي در رياض و مقابل عربستان كار براي ما بسيار 

دشوار شد.
به  توجه  با  و  دارد  قرار  گروه  در صدر  تنهايي  به  امتياز   7 با  جنوبي  كره  حالا 
تيم  تيم،  اين  از  پس  است.  گرفته  قرار  صعود  آستانة  در  رويش  پيش  ديدارهاي 
از  پايين تر  امارات،  برابر  ايستاده كه در  امتياز در رديف دوم جدول  با 5  كشورمان 
انتظار ظاهر شد و عربستان پس از نتيجة افتضاحي كه در برابر كره جنوبي گرفت و با 
2 گل شكست خورد، سقوط جانانه اي كرد و رديف سوم را به كره شمالي 4 امتيازي 

تا رديف چهارم سقوط كرد. در قعر جدول  سپرد و خودش 
گروه هم كه امارات جا خوش كرده با يك امتياز كه اين تك 

امتياز را هم از ما گرفته است.
اتفاقات آخر اين گروه، معلوم شد كه كره جنوبي بخت  به  با توجه 

نخست صعود است و تيمهاي ديگر بايد براي بخت دوم صعود مستقيم به جام 
جهاني 2010 آفريقاي جنوبي مبارزه كنند و البته بخت سوم كه صعود مستقيم ندارد 

و تا قاره اقيانوسيه بايد پيش برود و در ديدار پلي آف شركت كند. كره جنوبي ها با 
نفع خويش ساختند.  به  را  بزرگي كردند و شرايط  پيروزي در خاك عربستان، كار 
ايران دارند، باعرستان در  با  چشم بادامي هاي جنوبي حالا دو بازي رفت و برگشت 
خانه خود، با امارات در دبي و با كره شمالي در چين بازي خواهند كرد و اين يعني 
اينكه آنها با كمي خوش شانسي مي توانند به راحتي صعود كنند. اما ما كه بخت دوم 
محسوب مي شويم، كار بسيار سختي داريم. بازي بعدي ما با كره جنوبي است كه در 
تهران خواهد بود و همانطور كه گفتيم چون كره جنوبي، امارات را شكست داده، ما 
براي آنكه از حريف خود عقب نمانيم، مجبوريم كه آنها را شكست دهيم تا اين فاصله 

را جبران كنيم. ولي آيا ممكن است كره جنوبي را شكست دهيم؟!
در دنياي امروز، غيرممكن وجود ندارد. به ياد داشته باشيد كه هر كار سختي، 
شدني است و امكان پذير به شرط آنكه ملزومات آن كار را فراهم كني. اگر تيم ما 
آن تيمي باشد كه رودرروي امارات بود، شك نكنيد كه در تهران به تيم حرفه اي و  
را ديدم و  مقابل عربستان  تيم  اين  بازي  باخت! من  زيرك كره جنوبي حتماً خواهد 
ديدم كه آنها چگونه در رياض و در خانة عربستان و در برابر هواداران اين تيم، چقدر 
آرام، خونسرد و با طمأنينه اهداف تاكتيكي شان را اجرا مي كردند و اتفاقاً از عربستان 
با برنامه تر بودند و تاكتيك بهتري را برگزيده بودند. اگر تيم ايران همان تيم بازي با 
امارات باشد، بدون شك از كره جنوبي شكست خواهد خورد و كارمان به مراتب 

سخت تر خواهد شد.
تيم ما در برابر امارات يك بازي فوق العاده ضعيف را به نمايش گذاشت كه اگر 
مي كرديم.  دريافت  را  فراواني  گلهاي  مي شد،  روبه رو  حريف  دقت  و  هوشياري  با 
شايد اگر آمادگي رحمتي به عنوان گلر، شم بالاي گلزني كريم باقري و يا شجاعت 
خود علي دايي نبود، ما در آن بازي يك بازنده تمام عيار لقب مي گرفتيم ولي بايد از 
سيدمهدي رحمتي تشكر كنيم كه با تلاش منحصر به فردي توانست توپهاي سختي 
نجات  بيشتر  از خوردن گلهاي  ما  تيم  تا  منحرف كند  به داخل دروازه،  از رفتن  را 
يابد و يا كريم باقري در بهترين شرايط به داد تيم مان رسيد. در شرايطي كه مهاجمان 
كم دقت اماراتي چند فرصت گل صددرصد را به دليل آمادگي و درخشش رحمتي از 

دست مي دادند، كريم باقري، مثل هميشه با جاگيري فوق العاده  و شم بالاي 
گلزني اش، تنها موقعيت گل جدي كشورمان تا آن لحظه را به گل 

تبديل كرد تا حريف دچار از هم گسيختگي شود و پس از آن 
از گل  چند موقعيت ديگر را هم در اختيار ما قرار دهد. پيش 

يك امتياز به خاطر شجاعت دايي
مساوي ما از تعويض هاي علي دايي هم نبايد گذشت كه بسيار شجاعانه بودند. بيرون 
كشيدن مهدي مهدوي كيا در دقيقه 55 و يا تعويض چند دقيقه بعدتر وحيد هاشميان 
و به ميدان فرستادن مجيد غلام نژاد و سيدمهدي سيدصالحي به جاي آنها، شجاعتي 
بود كه كمتر مربي ايراني دارد. فقط اي كاش دايي، تعويض خوب مهرزاد معدنچي 
را هم زودتر انجام مي داد چون آمدن مهرزاد خط حمله تيم ملي ايران را به شدت 
فعال كرد. اگرچه آمدن غلام نژاد و سيدصالحي به ميدان بازي تيم ما را روان  تر كرد 
چون مهدوي كيا و هاشميان به دليل يارگيري من تومن از كار افتاده بودند، ولي اين  
دو نفر راحت تر كار كردند و به نظر مي رسد كه دايي بايد در همان دقيقه 55 به جاي 
غلام نژاد، معدنچي را به جاي كيا مي فرستاد تا جناح چپ خودش را فعال كند، ضمن 
اينكه مسعود شجاعي را هم آزاد مي كرد و به ميانة ميدان مي فرستاد ولي با اين همه 
باز هم جاي تقدير دارد كه علي دايي روي نيكمت، فقط به يك تماشاگر بدل نشد 
و تمامي اتفاقات بازي را به خوبي دنبال كرد و در نهايت با تعويض هايي كه كرد به 
داد تيمش رسيد، تيمي كه از نظر ساختار دفاعي بسيار مشكل دارد و اگر وضعيت به 

همين  منوال باشد در بازيهاي سخت تر آينده، مشكلات بيشتري خواهيم داشت.
در بازي با امارات وقتي علي دايي از تعداد لژيونرها كاست و به بازيكنان ليگ 
برتر ايران روي آورد ويا بهتر بگوييم از بازيكناني استفاده كرد كه با تيم بيشتر تمرين 
كرده بودند (مثل معدنچي) موفق شد از شكست فرار كند و اين يعني اينكه تيم ما از 
نظر هماهنگي بازيكنانش به شدت مشكل دارد چون لژيونرها 72 ساعت قبل از هر 
مسابقه مي آيند، فرصت تمرين كردن با تيم را ندارند و اين از هماهنگي تيم مي كاهد، 
از طرفي چون در سال گذشته 7 ماه از وقت تيم ملي مصروف يافتن سرمربي شد و 
عملاً تيم ملي تعطيل بود، تيم ما فرصت آماده سازي خودش را از دست داد. شايد 
يك جاهايي به علي دايي هم نمي توان گير داد چون آنچه مربوط به اوست اگرچه 
دايي  مي شود.  انجام  دارد، خوب  امكان  كه  جايي  تا  ولي  نيست  نقص  و  بي عيب 
بازيكنانش را اگر نگوييم خيلي خوب، حداقل مي توانيم بگوييم كه خوب انتخاب 
مي كند، تاكتيكش براي هر مسابقه بد نيست، مغلوب بزرگي اسامي نمي شود و... ولي 

اين تيم چون با هم تمرين نكرده و كم بازي كرده از نظر هماهنگي بازيكنان دچار ضعف است. 

با بازي گفت كه دارند ياد به حتماً باشند خوانده را ل ق هفتة قد

به 
همين  خاطر 
بود كه وقتي از تعداد 
زمين  در  حاضر  لژيونرهاي 
بالا  تيم  شادابي  هم  شد،  كاسته 
به  شد.  بهتر  تيم  بازي  هم  و  رفت 
خاطر همين بود كه وقتي غلام نژاد، 
سيدصالحي و معدنچي داخل زمين 
ما  تيم  سود  به  بازي  ورق  رفتند، 
برگشت و تا زدن گل و حتي ساختن 
رفتيم.  پيش  خطرناك  موقعيت  چند 
كه  ساخت  روشن  امارات  با  بازي 
مهدي  نداشت  قصد  دايي  علي  اگر 
به  را  هاشميان  وحيد  و  مهدوي كيا 
تيم ملي دعوت كند، علتش چيست 
و او با كسي خصومت ندارد. معلوم 
را  اينها  تا  دارد  حق  او  كه  شد 
دعوت نكند چون به شدت ضعيف 
شده اند... (در اين مورد بعداً مفصل 
هرحال  به  اما  كرد)  خواهيم  بحث 
آنچه مسلم است اينكه كار ما براي 
بسيار سخت  راه صعود  مسير  ادامة 
جنوبي،  كره  از  بايد  حالا  و  شد 
بازيهاي  در  شمالي  كره  و  عربستان 
كه  بگيريم  امتياز  گونه اي  به  آينده 
بتوانيم 2 امتياز از دست رفتة مقابل 

امارات را جبران كنيم وگرنه...

ما ما كه بخت دوم
جنوبي است كه در
را شكست داده، ما
 دهيم تا اين فاصله

كه هر كار سختي،
م كني. اگر تيم ما
 به تيم حرفه اي و

م م

را ديدم و ربستان 
ي ر م ب

ران اين تيم، چقدر
م

و اتفاقا از عربستان
چ م نن

 همان تيم بازي با
 كارمان به مراتب

ش گذاشت كه اگر
مي كرديم. دريافت 
قري و يا شجاعت
م

گرفتيم ولي بايد از
ت توپهاي سختي

بايد از بايد از 
سيدسيد

مهدي مهدي 
رحتمي  رحتمي  

تشكر تشكر 
كنيم!كنيم!

باقري 
بهتر از 

همه 
لژيونرها

نقد ورزشى
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از قديمي ها 
* محمدرضا مدنيچه خبر؟!

امثال او كم نبوده و نيستند. فوتباليست هايي كه در سطح اول اين رشته توپ زدند 
و هرگز به آنجا كه لايقش بودند نرسيدند... و چه جالب كه خضوع و فروتني آنها 
باعث شده تا همواره و به رغم تمام اين مسايل شاكر خداوند باشند و دم برنياورند. 
تا  بازي اش  سبك  از  اشتباه  تشخيص  با  مربيانش  اولين  است  معتقد  او  كه  هرچند 
اساسي  تحولات  و  تغيير  را دستخوش  بازي كردنش  باره شرايط  اين  در  اندازه اي 

كردند. 
* خودتان را بيشتر معرفي كنيد. 

سيد وحيد اميري متولد 4 شهريور سال 1337 در محله عارف تهران هستم. اما 
در محله قيايي بزرگ شدم. 

* فوتبالتان را از كجا شروع كرديد؟
از ابومسلم تهران در سال 1351. سپس به تيم جوانان كه بعدها به «وحدت» تغيير 
نام داد رفتم و از سال 62 تا 65 هم در خدمت استقلال تهران بودم. سپس مجدداً 
به وحدت برگشتم و سال 71 به پاس پيوستم و در همان تيم هم از دنياي فوتبال 

خداحافظي كردم. 
* چه افتخارات باشگاهي كسب كرده ايد؟

سال 1992 همراه پاس 
قهرمان باشگاه هاي آسيا 
شدم. در سال 71 هم با 

پاس قهرمان ايران شديم. 
البته در استقلال هم به 

قهرماني باشگاههاي تهران 
دست يافتم و همراه تيم ملي 

دانشجويان هم قهرمان 
مسابقات كشورهاي اسلامي 

شدم. 
* سابقه پوشيدن 
پيراهن تيم ملي را 

نداريد؟
در سال هاي 59 و 

62 به ترتيب توسط ناصر 
ابراهيمي و آقاي عسگرزاده 

به تيم ملي دعوت شدم 
اما هربار به دليل شرايط 
آن زمان و جنگ تحميلي 
مسابقات تيم ملي لغو شد. 
* چند فرزند داريد؟

سه فرزند دارم. دو پسر 
و يك دختر. سيدرضا اميري 

تيم  در  حضور  سابقه  و  است  بزرگم  پسر  مي كنيم،  صدا  سينا  را  او  خانه  در  كه 
نازنين  هم  آخري  و  اميرحسين  دومي  دارد.  را  ايران  و جوانان  نوجوانان  نونهالان، 

است كه سه ساله است. 
* هنوز هم در محله سابقتان سكونت داريد؟

خير. ساكن منطقه ازگل تهران هستم. 
* شغلتان چيست؟

بازنشسته شهرداري تهران و مسئول تربيت بدني شهرداري منطقه يك هستم. ضمن 
اينكه سرمربيگري تيم نيروي زميني را نيز بر عهده دارم. 

* آرزوي برآورده نشده تان چيست؟
متأسفانه مربيان قديم من در شناخت توانايي هايم دقت كافي را نداشتند. به اين 
ترتيب كه من به واسطه اينكه يك بازيكن قدرتي بودم مي توانستم در پست هافبك 
كنار  در  كه  هم  سرعتي  واسطه  به  اما  باشم  داشته  تيم ملي حضور  در  سالها  وسط 
خصوصيت هاي فردي من وجود داشت من همواره در پست فوروارد كار مي كردم و 
همين امر باعث شد تا به اندازه زيادي نتوانم توانايي هاي واقعي ام را بروز دهم. من 

تازه در سن 30 سالگي به پست هافبك وسط آمدم. 
* چه خواسته اي از مسئولان مملكتي داريد؟

اينكه افرادي را در رأس امور ورزشي به كار گيرند كه از جنس ورزش باشند يا 
لااقل در اين بحث دستي بر آتش داشته باشند.
* خاطره شيرين تان از دوران فوتبال؟

قهرماني با استقلال و پاس در ايران و قهرماني با پاس در آسيا.
* .... و بدترين خاطره تان؟

جدا شدن از استقلال. 
* بزرگترين معلم تان؟

وحدت  تيم  در  او  بودم.  مرتضوي  علي محمد  استاد  شاگرد  كه  مي كنم  افتخار 
سرمربي ام بود و علاوه بر فوتبال، چگونه زيستن را هم به من ياد داد. 

* تاكنون از كسي دلگير شده ايد؟
خداوند اين توفيق را به من داده كه انسان كينه اي نيستم. 

* كدام فوتباليست به حق خود در فوتبال نرسيد؟
عليرضا حكيم زاده.

* بهترين بازيكن و مربي ايران از نظر شما؟
بازيكن سيد مهدي ابطحي و مربي علي دايي.

* در خارج از ايران چطور؟
بازيكن كرايف و مربي كاپلو.

* تفاوت فوتبال ديروز و امروز؟
فوتبال ديروز متكي به فرد بود اما امروزه فوتبال متكي به تاكتيك تيمي است. 

* حرف آخر؟
از شما و همكارانتان متشكرم كه اين فرصت را در اختيار من قرار داديد. 

جوانان امروز: براي سيد وحيد اميري و خانواده محترمش آرزوي موفقيت و 
سلامتي از درگاه خداوند داريم. 

سيد وحيد اميري: كاش از اول 
هافبك وسط بازي مي كردم

استقلال تهران: ايستاده از راست: سعيد مراغه چيان، اصغر حاجيلو، پرويز مظلومي، وحيد اميري، ناصر حجازي، رضا رجبي
نشسته از راست: حميد فرزام نيا، جعفر مختاري فر، رضا احدي، حميد فردعلي نيا و رضا نعلچگر
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نامه هاي رسيدهنامه هاي رسيده
توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف نامه مي فرستند، لطف كرده 

نام و نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً بنويسند.
مفهوم  بدون  نام هاي  نوشتن  از  لطفاً  عزيز،  دوستان  يادآوري: 

خودداري كنيد تا از ثبت نام هاي شما معذور نباشيم.
رامهرمز،   – اهواز، سيما كيوان   – اميري  تهرانسر،   – زهره كندي  سردبيري - 

صالح قياسي – نهاوند، تنهاي تنها – گلستان.
همگام با خبرنگاران- اميرمهدي نورآقايي – قائم شهر، زهره كندي – تهرانسر، 
گل نساء كياني – فارس، محمدجواد مريمي – استان فارس، پگاه كريمي – چابكسر، 

زهرا. م. فراشبند فارس.
اردبيل، دختر مهربون، صومعه سرا  همدان، نگيسا –  معلوم- نقاش دوره گرد – 
– سونيا – تهران، مونا – ميانه، تكتم حيدري – مشهد، زهره كندي – تهرانسر، تنهاي 
 – حسيني  خانم  كرج،   – سولي  فارس،   – احمدي  نازنين  گلستان(2نامه)،   – تنها 
مشهد، دهن لق – چوار، سوگل ايران زاده – صومعه سرا(2نامه)، الهه دريا – مازندران، 

جعفري – بيرجند، پري دريا – گلستان، صالح قياسي – نهاوند، گل رز – كاشمر.
ايستگاه سلامتي - محمدعلي هاشم پور – مرند، سوگل  ايران زاده – صومعه سرا، 

ف.س.ج.نائين، ي.چ.نائين – سيدكرامت اله افسريان – بهبهان.
ياسر  خوزستان،   – عليزاده  منصور  تهران،   – عبداللهي  عظيم   - انس  خلوت 
فرازي مقدم – آستارا، فرهاد كريمي – كرمانشاه، اميد قادري صفت – اصفهان، سعيد 
رحمانيان – ساوه، اصغر رضائي گماري – خوزستان – فرزاد برماده – ايلام، ستاره 

سياحي – اراك، ساهره. ح – مازندران.
تهران،   – تهران، سونيا   – كرمان،  عظيم عبداللهي   – مسعود رضايي  جدول - 
محمدعلي هاشم پور – مرند – حميد سلامت – تهران، سميرا ترابي – رامسر، بهمن 

ترابي – رامسر، فاطمه كيخسروي – تهران – حسن يزدان پناهي – فسا(2نامه).
فال و تماشا - سعيد حاج رضايي – گلپايگان.

خنده جام - بهمن ترابي – رامسر، اميرمهدي نورآقايي – قائم شهر.
 – شباويز  تهرانسر،   – كندي  زهره  خزر،  درياي  از  دريا  پري   - سنگ صبور 

مازندران.
دلشوخي - فاطيما – كاشان، اصغر رضائي گماري – خوزستان.

پاتوق - سونيا – تهران.
مجهول - هامون از پشت كوه، دختري كه زير نور آبي ماه قدم مي زد – مشهد، 
محسن، حميد، مجيد- نوكنده – پري دريا از درياي خزر (2نامه)، سوگل ايران زاده – 

صومعه سرا، الهه دريا – تنكابن، سماء سعادتي – فارس، موديلياني – بوشهر.
در وادي داستان - سعيد مقدم – آبادان، سيدكرامت اله افسريان – بهبهان.

پرستو  لرستان،   – ميرزاباقي  آسي پوليكا،  از  تابه تا  مهسا  آزمون خودشناسي- 
مازندران،  بوشهر، فاطمه طاهري –  شيدا –  دختري از شهر اقتباس –  تنها، ميانه – 

حسين از شهر خاموش.
روزنه - نمايندگي اطلاعات گچساران (4 نامه) – صالح قياسي – نهاوند.

زهره  (2نامه)،  سراوان   – پژوهش  دخترانه  دبيرستان   - كاريكاتور  و  انديشه 
كندي – تهرانسر، نرگس لشگري – تهران.

روابط عمومي - حسين بخشي – اصفهان، نعمت زاده – لرستان، گل نساء كياني  
فارس.

نقد خوانندگان - مهدي موسوي – مشهد.
با ترانه - مصطفي سبحاني – خراسان شمالي، آرزو جهان پيما – جويم لارستان، 

الهه دريا – تنكابن.
مشاور پزشكي - رياحي – گلستان، شب تاب - ؟، مصطفوي – سبزوار، سوگل 

ايران زاده – صومعه سرا.
نگاهي و نظري - جواهر مطيعي پور – خوزستان، صالح قياسي – نهاوند، فاطمه 

كيخسروي – تهران، فرهاد شيراني بيدآبادي – اصفهان.
مسابقه هنري - صبا يوسفي – تنكابن، فاطمه كيخسروي – تهران.

سبكبالان - صالح قياسي – نهاوند.
چهارستون - مليكا – مازندران.

صومعه سرا، ع.م.  همدان، فهيمه حبيب زاده –  بدون عنوان - جليل لطيفيان – 
اصفهان، سارا ارغياني – سبزوار، يانگوم و خانواده – نائين.

چه خبر؟ - سلمان كامياب – سراوان.
نشريات رسيده به دفتر مجله جوانان امروز

نيكي (84)  نگاه (364)  ميراث جاويدان (62)  هفته نامه حرم ويژه نامه (1281) 
نويد تربت (91)

خرم آباد ـ مهدي حسنوند ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
بيش از 2 ميليارد ريال كمك مردمي

لرستان  در  مردمي  كمك هاي  ريال  ميليارد   2 از  بيش  جاري  سال  اول  نيمه 
جمع آوري شده است.

معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) با اعلام اين خبر افزود: 
اين مبلغ طي 6 ماه نخست سال 87 در طرح هاي اكرام كمك هاي روز قدس، اكرام 

زكات و صدقات، فطريه و جشن عاطفه ها جمع آوري شده است.
تقويت انجمن خيران مدرسه ساز دلفان

و  تقويت  گفت:  دلفان  پرورش  و  آموزش  در جلسه شوراي  وليپوري  مرتضي 
در  اساسي  گام هاي  از  يكي  مدرسه ساز  خيران  انجمن  در  پويايي  و  تحرك  ايجاد 

راستاي رفع مشكلات آموزشي اين استان است.
وي افزود: تقويت و ايجاد انگيزه معلمان و دانش آموزان نخبه ضروري است و 
ايجاد رقابت علمي و تربيتي در ميان دانش آموزان منطقه اساسي ترين شيوه پويايي 

و شكوفايي آنان است.
كوهبنان ـ علي اصغر نامجو كوهبناني ـ خبرنگار مجله جوانان امروز

افتتاح انجمن حمايت از معلولين كوهبنان
اولين مؤسسه حمايت از معلولين كوهبنان آغاز به كار كرد. عصمت حسيني ـ 
كارشناس امور معلولين بهزيستي گفت: بهزيستي متولي اصلي معلولين است و هدف 
از تشكيل اين انجمن تلاش جهت پيشگيري از معلوليت ها، توانمندسازي  معلولين، 
تغيير نگرش مثبت در نگاه جامعه نسبت به پديده معلوليت، شناسايي معلولين و ارائه 

خدمات CBR به معلولين اين شهرستان است.
نورآباد لرستان ـ سيدحسينعلي حسيني ـ خبرنگار مجله جوانان امروز

كسر سهميه نانوايي هاي متخلف در نورآباد
فرماندار نورآباد در جلسه شوراي آرد و نان اين شهرستان ضمن انتقاد از توزيع 
آرد نامناسب بين نانوايي هاي اين منطقه از مسئولين شركت غله شهرستان و استان 

خواستار پيگيري اين امر شد.
داد  از فروشندگان خبر  از كشف و ضبط 207 كيسه آرد دولتي  وي همچنين 
و افزود: 15 نانوايي متخلف به كسر سهميه محكوم و 20 نانوايي فعال هم تشويق 

شدند.
سراوان ـ سلمان كامياب ـ خبرنگار افتخاري مجله جوانان امروز

برگزاري اردوي سياحتي و زيارتي دانشجويان سراوان
آزاد  دانشگاه  دانشجويان 
اسلامي واحد سراوان در اين اردو 
تاريخي  و  تفريحي  مكان هاي  از 

شهرستان بازديد نمودند.
گفت:  نصرتزهي  مهندس 
و  شهرستان  بالقوه  پتانسيل  وجود 
مواردي  از  گردشگري  جاذبه هاي 
پرداختن  با  دانشگاهيان  كه  است 
راهكار  ارائه  جهت  در  آن ها  به 
مناسب براي رفع مشكلات موجود 

اقدام نمايند.



مجيد باقرزادگان
عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ما
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ارمغان شريعت

ايليا احمدي نظاموحيد آزادي ايرج اصغريلو

اهالي كاريكاتور

متولد 1358 ـ دانش آموخته رشته گرافيك مطبوعاتي از مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها (1381) ـ شروع فعاليت در زمينه كاريكاتور و گرافيك 
در سال 1373 ـ چاپ اولين كاريكاتور در مطبوعات، سال 1373 در روزنامه ابرار ـ 13 نمايشگاه انفرادي ـ 54 نمايشگاه گروهي كاريكاتور در داخل 
و خارج كشور ـ عضو فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران (آي ـ اف ـ جي) برندة جوايز متعدد از مسابقات كاريكاتور داخلي ـ همكاري با نشريات 
گل آقا و عضو هيأت مؤسس و هيات امناي انجمن كاريكاتور حوزه هنري گيلان (1376تا 1378)، انجمن هنرهاي تجسمي حوزه هنري گيلان (1376 
تا 1377)، مؤسس و مسئول گروه كاريكاتور اسپندانه (رشت، 1375 تا 1377) ـ مؤسس و مسئول گروه كاريكاتور فردا (كرج، 1380)، عضو هيأت 

مؤسس و عضو شوراي برنامه ريزي گروه كاريكاتور ماه از 1379 تاكنون.

«سيدامير سقراطي»

ك ا ا ط ك ا گ آ ا ل

كاريكاتور 
موضوعى

چهره هفته
محمود افرازى



57

 20
53

ره 
شما

 13
87

ذر
4 آ

به
شن

دو

مرزبندي
ببين چه قتلگاهي ساخته اند از دنياي... ببين چقدر بايد روز و شب چندشمان 
بشود از اين كه نشسته ايم اين جا مي نويسيم، مي نويسيم، مي نويسيم و به هيچ جامان 

بر نمي خورد وقتي يكي يكي بچه ها را كمي آن طرف تر از ما قطعه قطعه مي كنند...
ببين چقدر قشنگ مرزبنديمان كرده اند. پايمان را آن طرف تر نمي گذاريم... مگر 
از جان عزيزمان سير شده ايم؟... من هم لنگه شما... شما هم لنگه من... چه فرقي 

مي كنيم؟... اين وسط هيچي!
اصلاً دلم نمي خواهد از شوري زندگي بگويم، وقتي جست وجوكنندة چشم هاي 

اين بچه ها آتشم مي زند...
جز رديف اين واژه ها ظاهراً از هيكل ترسوي ما چيزي برنمي آيد...

بگذار ميان گردباد زندگي هاي شلوغ و رنگي مان بچسبيم به ته ماندة جاني كه 
با  نيستم، همه اش  تو  با  را  اصلاً پس مي گيرم... هيچش  نگرفتندش...  ازمان   هنوز 

-خودمم... حوصله استدلال ندارم... همه اش منم... بهتر شد اين طور!
ميلاد ـ آمل

خاطره
ـ من و آيلار و... هفت سنگ و ريحان

گل بيهوده دل خوش كرده بود. 
پرنده  را  تمساح ها  و  وزيد  طوفان 
كرد كه مي گفتي: نشان به آن نشان 
كه خدا بيشه زار را سبز نقاشي كرد. 
و  ماهي ها  خواب  شكل  را  رودها 
كوچه باغ پشت حياط خانة ننه جان 
نسترن هاي  نبض  در  تاتو  بنفش  را 
منثور  شعر  آخرين  و  بنشيني  باغ 
را  قرن  عاشقانه هاي  منظومة  از 
شد  الهام  من  قلب  به  كه  بخواني 
تو ميان تماشاي داس و ريواس و 
آخرش  هم  رنگ  هفت  فصل هاي 
سرانگشتان مرا به تنهايي ابدي ماه 

پيوند خواهي زد.
نه اين عاشقانه ها را مي شناسم نه حتي نشان به آن نشان چشم هايت را... سادگي 
به آب  را  نقاشي شاعر  تنهايي  همان روزهايي است كه شعر  تعارف  ماندة  ته  من 
مي گفتم و پرنده خواب مرا به دورها مي برد كه تو در متن كلمه  هاي من مي نشستي 
و حافظه ام را به بازي مي گرفتي تا دوباره بگويم دنيا را باغ و ريحان هم كه بكاريم 
آخرش يك روز تمام مي شود و تو از مصائب جاده مي گفتي، از مرد آفتابي كه در 

دقيقه هاي صد دلتنگي ات راه مي رفت.
رويا زاهدنيا ـ  لوندويل

روياي با تو بودن
ـ تقديم مي كنم به كسي كه خالصانه دوستش دارم، براي هميشه:

پلك هايم سنگين مي شود!
نمي خواهم كه خوابم كنند

مقاومت مي كنم كه وارد دنياي روياهايم نشوم
تا دلم دوباره بهانه با تو بودن را نكند

تلاش بي فايده است و حريف بسي غدر!
روياي با تو بودن هميشه مرا مغلوب كرده است

سبك شدم... و از خويش تهي مي شوم
تصويرت با آن نگاه ويران كننده در برابر من است

و تو خوب مي داني كه من چه مشتاق آن نگاه آشوبگرم
و تو همان ساده و بي آلايش من هستي!

با همان احساسات پاك و ساده
با تو بودن مرا چه زيبا كرده!

حق دارم كه در روياهايم آزاد بينديشم
همان طوري كه من و تو، دوست داريم باشيم... حق داريم.

زندگي چه زيباست!
لبخندش را حتي من و تو مي بينيم!

من و تو هميشه با هميم... چيزي كه از عدمش در دنياي ماده مي ترسيم!
نه غمي و نه اشكي و نه هجري

چيزي كه كم نيست در دنياي من و تو!
از تاريكي هاي راه نمي ترسيم!

با قايقي شكسته تا فاصله هاي دور، روي آب شناوريم
از ديده شدن نمي ترسيم...

از غرق شدن نيز!
من و تو با هميم...!
من و تو با هميم...!

چه جمله غريبي!
تكرار مي كنم... باز هم، باز هم و همچنان....

من و تو با هميم؟
.......
.......

و سعي مي كنم كه احساست كنم
آري تو هستي... فاصله مان يك نفس است...

فاصله را بشكنيم؟
دنياي قشنگيست... دنياي روياها

حق داريم كه در روياهايمان نامحدود بينديشيم!
من و تو باهميم...

شنل قرمزي ـ گرگان

هواي خاطره
ـ تقديم به محمد خاكباز، دوست عزيزم در كاشان

در اين خزان شكست در انتظار بهارم
شكست شيشه قلبم، اميد تازه ندارم

تو ماه روشن شب ها، در آسمان غروبي
از آن زمان كه تو رفتي از آسمان گله دارم

بيا دوباره كنارم كه در هواي بهاري
براي شهر نگاهت دوباره جان بسپارم

بمان كه گر تو نباشي، به روي آينه هر شب
به رنگ خاك زمينم، به رنگ گردوغبارم
تو عاشقانه گذشتي، چه لحظه هاي غريبي

گرفت از اين منِ خسته، تمام تاب و قرارم
ميان كوچه يادم هواي خاطره پر شد

دوباره بغض گرفته گلوي اين شب تارم
بيا دوباره سفر كن به شهر كوچك قلبم

بخوان سرود رسيدن، بمان دوباره كنارم.
ابوالفضل حبيبي ـ گلپايگان



گيربازار

adamemajhool@yahoo.com
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* وحيده فروغي از نهبندان:* وحيده فروغي از نهبندان: «اون كيه كه از گل 
از فرشته  باارزشتره،  دنيا  از  از حوري قشنگتره،  بهتره، 

پاكتر؟... واقعا كه! هنوز من رو نشناختي؟»
ـ چرا بابا، مي دونم تو همون گل و حوري و دنيا و 
فرشته اي... داشتم فكر مي كردم كي اين اطلاعات رو 

از من به تو داده؟!
ضد مجهول از مجهولترين جاي دنيا:ضد مجهول از مجهولترين جاي دنيا: صورت زيباي * * 

ظاهر هيچ نيست، اي برادر سيرت زيبا بيار.
اميدوارم براساس ظاهر طرف، قضاوت اشتباه نكرده و اون رو از دست نداده 

باشي.
از  رو  داري من  اگه خيلي دوست  «مجهول  * قلب طلايي از طلافروشي:* قلب طلايي از طلافروشي: 

خودت بروني، كافيه از چشمات بيفتم و از قلبت بيرونم كني.»
ـ آخه مي ترسم اگه از چشمام بيفتي، بيفتي تو قلبم!

* نعمت رحيمي از كنگاور:* نعمت رحيمي از كنگاور: مطمئن باش خدا براي تو هم روزهاي شاد و 
خاطره انگيز كنار گذاشته.

* مريم عسل از نورآباد ممسني:* مريم عسل از نورآباد ممسني: «ماشين بابام تصادف كرده بود قرار بود 
كسي به يكي از خاله هام كه خيلي حساسه، خونه شون هم بندرعباسه، چيزي نگه. 

تصادفه خيلي شديد بود و مي گفتن خاله تنهايي تو غربت ناراحت مي شه.
بعد از چند روز خاله تماس مي گيره مي پرسه خبري نيست اونجا؟ همه خوبن؟ 
خاله كوچك با IQ ما هم مي گه: نه، خبري نيست، خودت مي آي مي فهمي!! (كلي 

هم به خودش افتخار مي كنه كه چيزي نگفته!)»
ـ اون خاله ات بندرعباسه، خيلي حساسه، اين خاله ات نورآباده، از IQ آزاده!

* باران لاهيجي:* باران لاهيجي: «سلام مجهول، من به بخش معلوم چند تا نامه دادم ولي 
اولين باره به تو نامه مي دم. اين دفعه از معلوم خواهش كردم اين نامه رو به تو بده. 
سال دوم رشته انساني ام كه حكايت اين انتخاب رشته رو براي معلوم تعريف كردم. 

به محل كارم كه آمدم يادداشتي روي ميزم چسبانده بودند. ظاهراً يكي از 
بروبچز صفحه از سلمانشهر تماس گرفته و خبر داده كه «پاپيروس» تصادف 
خواننده هاي صفحه  از  كه  بودند  گذاشته  پيغام  برايم  كماست.  در  و  كرده 
موضوع  اين  روي  همه مان  بياييد  بچه ها  كنند.  دعا  برايش  بخواهم  مجهول 
تمركز كنيم و از ته قلب به خدا بگوييم يك بار ديگر يكي از آن توجهات 

ويژه اش را با شفادادن اين دوست خوبمان، به ما نشان بدهد.
در اين روزهاي پاييزي، به وقت اذان، زير باران و هر وقت دلتان آسماني 
ما در  نكنيد. كسي چه مي داند؟ شايد جمع شدن  بيماران را فراموش  شد، 

صفحه مجهول و دعاي دسته جمعي مان، حكمتي داشته باشد.

(!) در  «احمقانه»  به قول طرف  و  از يك تصادف جالب  اينترنت، عكسي  در 
پاسداران تهران پيدا كردم. 

احتمالاً رانندة ماشين وسطي فكر مي كرده از بين دو ماشين ديگر رد مي شود، 
اما نشده!

آن  به  كاميون  چطور  مي گويند  موتورسواري  به  كه  افتادم  لطيفه اي  آن  ياد 
بزرگي را نديدي و با آن تصادف كردي؟ يارو مي گويد خيال كردم دو تا موتورند، 

مي خواستم از بينشان رد بشوم!

عكس هفته

ببخشيد كه اين قدر قلم خوردگي تو نامه ام هست، دليلش رو از معلوم بپرسيد.»
ـ اي بابا، تو هم برو جواب نامه ات رو از معلوم بگير!

را  اول  حرف  حدودي  تا  مدرسه مان  در  «من  تهران:  از  تهران:  از   zigzagzigzag شيرين  شيرين *   *
مي زنم.»

ـ ولي مهم اينه كه كي حرف آخر رو مي زنه!
رسوندن  متأسفانه  مثبت):  (بچه  سحر  مثبت):*  (بچه  سحر   *
نامه به هنرمند موردنظرت براي ما مقدور نيست 
ولي نقاشي رو كه ازش كشيدي چاپ مي كنيم. 

براي خودت يه پا نقاش هستي ها!
گفته  «كي  نهبندان:  از  نهبندان:* وحيده فروغي  از  * وحيده فروغي 

تو زشتي ميمون؟!»
رو  خودش  جان،  ميمون  مي گه  راست  ـ 

نديدي!
يه  با  آدم  ممكنه  تهران:  از  فانتزي  ندا  تهران:*  از  فانتزي  ندا   *
اكيپي از دوستان براي خريد رفته باشه و نخواد 
البته  بده،  دقيقي  اكيپ توضيحات  اون  در مورد 

گفتم «ممكنه»!
«اولين  كتاب  زرين شهر:  از  معصومه  زرين شهر:*  از  معصومه   *
تپش هاي عاشقانه قلبم» به دست صاحبش رسيد.

براش جواب جور  ذهنم  تو  نمي تونم  كه  دارم  سوال  «يه  تنكابن:  از  تنكابن: * سحر  از  * سحر 
كنم. تو سريال حضرت يوسف، تو صحنه اي كه حضرت يوسف (ع) رو توي چاه 
مي اندازن، يه فرشته اي مي آد و مي گه من 1400 ساله اينجا منتظرت هستم. خداوند 
به من فرموده بود كه يه روزي من شما رو توي اين چاه مي بينم... سوال من اينه كه 
اگر خداوند مي دونست حضرت يوسف يه روزي به دست برادراش تو چاه مي افته و 
تقدير اينه، چرا برادران اون رو عذاب مي ده؟ از معلمم هم پرسيدم اما چيزهايي گفت 

كه قانع نشدم. تو جواب اين سوال رو مي دوني؟»
ـ البته من كارشناس نيستم كه بتونم بگم داستان اون فرشته درسته يا نه، ولي 
به عقل ناقصم اين جور مي رسه كه ارادة ما آدمها با اراده خدا ارتباط همراستايي با 
هم دارن (تو كتاب درسي معارف زمان ما در مورد تأثير عرضي و طولي چيزهايي 
وجود داشت) يعني اين ارادة ما آدمهاست كه در طول تاريخ، باعث به وجود اومدن 
اما خدا به عنوان يك داناي كامل، از قبل، از تمام اين  اتفاقات مي شه  حوادث و 
حوادث اطلاع داره و حتي مي دونه كجا، عوض شدن ما آدمها ممكنه تقدير از پيش 

تعيين شده مون رو تغيير بده. يعني توقع داشتي خدا ندونه؟!
* دانيل استيل از چالوس:* دانيل استيل از چالوس: «از تمام نوشته هاي قشنگت تشكر مي كنم. اگر همة 
دنيا هم بگويند كه صفحه معلوم و مجهول بايد از مجله حذف بشود من هميشه و در 

همه حال مي گويم بايد باشد چون اميد به زندگي در سطرهايش جاري است.»
ـ تموم دنيا يك طرف، تو يك طرف عزيزم... عزيزم!

* سپيده برگ بيده از مراغه (مريخ باستاني):* سپيده برگ بيده از مراغه (مريخ باستاني): «ازت صفا خواستم، داشتي. 
دوستي خواستم، داشتي.

صميميت خواستم، داشتي...
.
.
.

قورقوري جون گل كاشتي، هر چي كه خواستم داشتي!»
ـ بايد ديد تو توي چه جور قحطي گرفتار بودي كه صفا و صميميت و دوستي 

رو از يه «قورقوري جون» خواستي!؟

يادداشت هاي
 يك آدم مجهول

دن 
ست 
يم. 

فته 

رو 

يه   
واد 
لبته 

لين 
يد.

اين  با  بازار را شروع مي كنيم،  سري جديد سوال 
پاسخ  داريد  فرصت  آذرماه  آخر  تا  اولاً  كه  توضيح 
نباشند،  مفيد  و  مختصر  كه  پاسخ هايي  ثانياً  بدهيد، 
به  مفيد»  و  مختصر  «پاسخ  شد.  نخواهند  چاپ  جداً 
پاسخي گفته مي شود كه بار معنايي آن بيش از تعداد 

جمله هايش باشد. قرار نيست سخنراني كنيد كه!
11 ـ فري پاتر از ويلاسيتي: ـ فري پاتر از ويلاسيتي: اين جمله را كامل كنيد: بي خيالِ هر چي...

چه  مي شويد  عصباني  وحشتناك  وقتي  تهران:  از  تهران:  از   zigzagzigzag شيرين  ـ  شيرين   ـ   22
مي كنيد؟ اين سوال را مي پرسم، شايد به اين طريق، بچه ها كمي به رفتار خودشان 

فكر كنند.
33 ـ موش كش  ـ موش كش newnew از موجستان: از موجستان: اگر بفهميد معلوم و مجهول يكي هستند 

چه كار مي كنيد و چه مي گوييد؟

از  

سوال بازار و 



آنچه امروز به نام ابيانه خوانده مي شود، روستايي است بكر و دست نخورده با 
چهره اي گشاده كه معماري آن با خشت و گل، آجر و تير چوبي مي باشد و آنچه 
دارد، طبيعت در اختيارش قرار داده است. اين روستاي شگفت انگيز با مناظر بسيار 
زيبا و ديدني، جلوه اي فاخر از روزگاران دور بر دامنه سربي رنگ كوه هاي كركس 

مأوا گزيده است.
موقعيت جغرافياييموقعيت جغرافيايي

روستاي ابيانه از روستاهاي شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان در 36 درجه 
و 51 دقيقه طول جغرافيايي و در 35 درجه و 33 دقيقه عرض جغرافيايي و در بلندي 
كيلومتري   40 در  و  دريا  سطح  از  متري   2220

شمال غرب شهرستان نطنز مي باشد.
آب و هواآب و هوا

كوهستاني  معتدل  ناحيه  اين  هواي  و  آب 
و  ملايم  تابستانهاي  و  سرد  نسبتاً  زمستانهاي  با 

مطبوع است.
وجه تسميه و پيشينة تاريخيوجه تسميه و پيشينة تاريخي

ابيانه از واژه ويونا (Viuna) به معناي  نام 
بيدستان گرفته شده كه بعدها به تدريج تبديل به 
ابيانه شده است. بناي ابيانه با آن معماري خاص 
خود سابقه اي كهن دارد به طوري كه مي گويند 
اوج رونقش در دورة صفويه بوده و از جمله آثار 

بجا مانده بيانگر اين سابقه است.
بافت روستاي ابيانه بافتي فشرده با كوچه هايي 
باريك و شيب دار مي باشد كه از خانه هاي بدون 
حياط و سقف هاي كم وسعت تشكيل شده، خانه ها به صورت پلكاني در شيب كوه 
قرار دارند. خانه هاي مسكوني از نقاط بالاتر شيب دامنه كوه آغاز مي شود و پس از 

آن به ترتيب باغها و مزارع در ارتفاع كمتر قرار دارند.
پوشش مردمپوشش مردم

لباس  به  لباس مردان شبيه  به زمان صفويه و  لباس محلي زيباي زنان مربوط 
سنتي بختياري هاست. 
آثار تاريخيآثار تاريخي

به  سلجوقيان  روزگار  از  كه  است  ابيانه  تاريخي  بناي  مهمترين  جامع  مسجد 
جا مانده و بارها بازسازي و دوباره سازي گرديد. محراب بزرگ مسجد از چوب 
گردوي قهوه اي رنگ و منبت كاري شده است و تاريخ ساخت آن 776 هجري قمري 

مي باشد. منبر چوبي منبت كاري مسجد نيز تاريخ 466 هجري قمري دارد.
مسجد پرزله كه تاريخ 701 و بناي فوقاني آن تاريخ 1061 هجري قمري دارد.

مسجد حاجتگاه، مسجد نچونگاه، آتشكده هرپاك، دوخانقاه از روزگار صفويه، 
امامزاده يحيي و عيسي(ع) و آثار قلعه اي نيز در ابيانه وجود دارد.

با تشكر از آقاي بهمن توكّلي فرد

با 
چه 
ر 
س 

جه 
ي 
ي 

تش ك ا قف اط

اابيانهبيانه
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 محمد حسن استادى مقدم  سبكبالان

 فلسفه ى تشكيل بسيج، آمادگى هميشگى و حضور 
از  صيانت  و  انقلاب  مختلف  صحنه هاى  در  موقع  به 
و  بوده  اسلامى  جمهورى  نظام  ارزشمند  و  مهم  دستاوردهاى 
متعالى  اهداف  بيش تر  به  است  توانسته  تاكنون  بسيج  هست. 
خويش نايل آيد و كارآمدى خود را به منصه ى ظهور برساند و 

افتخارات بزرگى براى ملت شريف ايران به ارمغان بياورد.
 بسيج در هشت سال دفاع مقدس، تا آخرين لحظه با دشمن 
جنگيد و او را از دست يازيدن به آب و خاك، و مال و ناموس 
اين مملكت مأيوس كرد؛ بلكه آن ها را به شكست و دريوزگى 
واداشت، و توانست اقتدار ملى و شكست ناپذيرى ملتش را در 

منظر جهانيان متجلى سازد.
 بسيج، جوشيده از متن مردم است و تا مردم هستند، بسيج 
هم هست. بسيج نيامده است كه زود برود، بلكه آمده است تا 

بماند.
 بسيج، آب حيات از چشمه ى زلال ولايت نوشيده و تا زنده 

است، با جانفشانى از حريم ولايت دفاع خواهد كرد.
گم  دشمن  شبهه افكنى هاى  در  و  بصيرتند  اهل  بسجيان   
نمى شوند و چشم به منبع نور دوخته اند. عده اى تصور نكنند كه 
مى توانند اين شجره ى طيبه و يادگار امام راحل(ره) را مأيوس 
و سرخورده نمايند، بلكه بدانند كه بسيجى عاشق اسلام و مطيع 

امر ولايت است و حاضر نيست صحنه را ترك كند.
 بسيجى ديده ى بيدار عشق است
 بسيجى پير ميدان دار عشق است

 اگرچه كوچك و كم سن و سال است
 وليكن در عمل سردار عشق است

 تو شنيده اى حكايت شمع و پروانه را؛ پروانگانى بال و پر 
سوخته كه گاه در چهره ى نوجوانى بى سر نمود مى يابند؛ گاه در 
جوانى جلوه مى كنند بر صندلى چرخدار نشسته؛ و گاه در يك 
پلاك و چند استخوان. در ره عشق بايد از هر چه تعلق است، 

دست شست؛ حتى اين تن خاكى.
 راز ماندگارى انقلاب را جز در نگاه پرفروغ بسيج نمى توان 
يافت. حضورى غرور آفرين كه تاريخ اين سرزمين را به سوى 

افتخار سوق داده است.
 بسيجى را چگونه مى توان شناخت؟ كار مشكلى نيست.

شماره  به  انقلاب،  فرزند  و  است  آذر»  «پنجم  متولد  او   
خيابان  ساكن  خورشيد»،  «ولايت  از  صادره   ،110 شناسنامه ى 
«آزادگى»، كوچه ى «اميد» و در خانه اى رشد يافته كه درخت 

بيد «مجنون»، سايه اش را هيچ گاه از او دريغ نكرده است. لاب
ر انق

اپذي
ان ن

ى پاي
يره 

 ذخ
يج؛

بس
روزهاى بى قرارى

 ديده ام بوى بسيجى مى دهد
 بوى شب هاى «دوعيجى» مى دهد

 روزهاى بى قرارى با من است
 هق هق شب زنده دارى با من است
 داغ گل ها، روى دوشم مانده است

 در گلوى شب، خروشم مانده است
***
 ماجرا جويان دشت نينوا

 عاشقان بى قرار كربلا
 راويان معبر ميدان مين

 فاتحان قصه ى «فتح المبين»
 دل، تفنگ خويش را آورده است

 در خشابش «يا على» پر كرده است
***

 خواب ديدم خواب سبز نور را
 خواب شب هاى قشنگ دور را

 خواب ياران بهار آهنگ من
 نغمه پردازان شعر جنگ من

 

 ظاهرى آراسته به «اخلاص» دارد، با پيراهنى از جنس «سادگى» و شلوارى به رنگ 
«خاك».

او در مدرسه ى «عشق» درس خوانده و در طول زمان تحصيلش، هرگز «غيبت» نداشته 
است. هر گاه كه استادان خود را مى بيند، جز با اشك نتوانسته التهاب درونى اش را نشان 
دهد؛ گر چه در خلوت تنهايى، وقتى به ياد پير و مرادش «معمار انقلاب» مى افتد، هق هق 

گلو امانش نمى دهد.
اما مستأجر «صميميت» است و  نرسيده،  به ثبت  گر چه هنوز خانه اى در مالكيتش 

همسايه ى «غيرت».
او درخت تناورى است كه دست «جنگ» بر پوست روشنش فواره اى از «زخم» به 

يادگار حك كرده است.
مهمانى  به  را  «حماسه»  رهگذران  كه  يافت  خواهى  آشنايى  ديار  در  را  او  نشانى   

«نور» مى خواند.
 بسيج شخص نيست، «شخصيت» است. انبوهى از ارزش هاى غير خاكى كه «اصالت» 
را در كوله بار خويش نهان دارد، و نيمه شب ها بر در خانه ى گمنامان مى كوبد و «ايثار» 
مى بخشد. او مقلد على(ع) است؛ همان مولايى كه از خردسالى به عشقش خو گرفته و 

براى مظلوميتش گريسته و در شب هاى عمليات به نام او به درياى  خصم زده است.
 بسيج، يك جريان است؛ جريانى كه جاى جاى صحنه هاى انقلاب را درك كرده و 

همه ى فرمان هاى تاريخى رهبرش، در دل و جان او نقش بسته است.
 مباد كه او را در «پلاك» و «پيشانى بند» و «چفيه» و «تفنگ» خلاصه كنى، كه اين ها 
تنها نشانه اى از رد پاى اوست. او محدوديت ندارد و دريايى است از ناگفتنى ها؛ وسعتى 
عظيم از دلدادگى، شوريدگى و وارستگى؛ ترجمانى از سپيده در كهكشان آرزوهايى سبز؛ 

آتشفشانى از فرياد، اما بى صدا!
 شناختن بسيج و بسيجى كار مشكلى نيست؛ فقط بايد عاشق باشى، و يافتنش هم 
نيازى به پرس و جو و تحقيق ندارد. او هميشه در كنار توست و در هر جايى كه پاى 
بگذارى، او را خواهى ديد؛ فقط بايد در زمين چشم هايت نگاهى ديگر بكارى و پنجره ى 

تماشايت را به سمت طلوع بگشايى، آن گاه او را مى بينى.
 بدون بسيج، شناسنامه ى عشق باطل است.

 بدون بسيج، عقد محبت نابستنى است.
 بدون بسيج، نمى توان به جنگ جاهليت رفت.

 بدون ثبت نام در دسته ى مجاهدان، نمى توان به شكار نفس پرداخت.
 بدون بسيج، نمى توان هيچ ويرانستانى را آباد كرد.

 بايد بسيجى شد و بسيجى ماند و بسيجى انديشيد. بسيجى بودن، كارى است بس 
يك  نه  است،  مكتب  يك  و  سخن؛  يك  نه  است،  انديشه  يك  بسيج  كه  چون  دشوار، 

لباس.
 بسيج، مكتب عاشقان صادق است؛ مكتب بندگان صالح و مدافعان حريم ولايت. 
بسيج، مكتب جانبازانى است كه در قبال مقتدايشان سراپا گوش بودند و لبيك آنان از 

جنس خون بود.
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زينب خيرخواه

در فصل هاي سرد در كشور ايتاليا، كوكويي پخته مي شود كه
 در واقع مخلوطي از سبزيجات مختلف فصل شامل تره فرنگي،

 اسفناج و فلفل دلمه اي قرمز و تخم مرغ است.
براي پخت اين كوكو، زمان زيادي لازم نيست.

مواد لازم براي مواد لازم براي 33 تا  تا 44 نفر نفر
روغن زيتون: 2 قاشق سوپخوري

فلفل دلمه اي قرمز بزرگ (نگيني خرد شده): 1 عدد
زيره سبز: يك قاشق چاي خوري

تره فرنگي (خلالي خرد شده): 3 عدد (450 گرم)
برگ اسفناج: 150 گرم
تخم مرغ بزرگ: 5 عدد

ريحان تازه خرد شده: يك قاشق سوپ خوري
جعفري تازه خرد شده: يك قاشق سوپ خوري

نمك و فلفل: به ميزان كافي
پنير پارمسان: دوسوم پيمانه (در صورت دلخواه)

طرز تهيه:طرز تهيه:
تابه متوسطي آماده كرده و روغن زيتون را در آن بريزيد، سپس تابه را روي شعله اجاق گاز قرار دهيد و 
فلفل دلمه اي را در روغن ريخته و روي دماي متوسط اجاق گاز تفت دهيد. (6 تا 8 دقيقه زمان نياز است.) 
در طول اين مدت مرتب فلفل هاي خرد شده را هم بزنيد. نصف قاشق چايخوري از زيره را نيز در مواد 
بريزيد و يك تا دو دقيقه حرارت دهيد. حالا تره فرنگي خرد شده را به مخلوط فلفل و زيره اضافه كنيد و 
در ظرف را بگذاريد و 4 تا 5 دقيقه صبر كنيد تا تره فرنگي نرم شده بپزد. سپس كمي نمك و فلفل سياه 
اضافه كنيد تا مواد مزه دار شوند. برگ هاي اسفناج را شسته و همراه آب آن به مواد اضافه كنيد و در ظرف 

را بگذاريد. مدت 5 دقيقه ديگر حرارت بدهيد تا اسفناج در همان آب حاصل از شستن بپزد.
*  نكته: در صورتي كه برگ هاي اسفناج درشت است؛ آنها را خرد كنيد.

تخم مرغ ها را در كاسه ديگري شكسته و با نمك، فلفل، ريحان و جعفري و باقيمانده زيره مزه دار كنيد. 
سپس آن را روي سبزيجات پخته داخل تابه ريخته و شعله اجاق گاز را زيادتر كنيد تا تخم مرغ به اصطلاح 
خودش را بگيرد و تغيير رنگ پيدا كند؛ البته براي اين منظور بايد در تابه را بگذاريد، پس از اين كه سطح 
زيرين كوكو سرخ شد، شعله بالاي فر را روشن كرده و تابه را داخل فر قرار دهيد تا روي آن نيز سرخ شود، 
ولي مراقب باشيد قهوه اي رنگ نشود. در پايان، پنير پارمسان را روي سطح كوكو رنده كرده و سرو كنيد.

نداريد،  فر  اگر شما  ولي  است؛  فر  داخل  ايتاليا  در  كوكو  اين  پخت  پاياني  مرحله  اگرچه  *  نكته: 
مي توانيد پس ازسرخ شدن قسمت زيرين كوكو، آن را به چند قسمت بريده و پس از برگرداندن تكه ها، 

سطح روي كوكو را نيز سرخ كنيد.

ظرف هاي آلومينيومي
آنها  در  كه  ظرف هايي  ساير  يا  آلومينيومي  ماهيتابه هاي  از  زير  مواد  پخت  براي  است  بهتر 

آلومينيوم به كار رفته است، استفاده نكنيد. اين قبيل مواد عبارتند از:
گوجه فرنگي، ريواس، كلم، بسياري از ميوه هاي نرم

اين به آن دليل است كه آلومينيوم مي تواند طعم اين موادغذايي را تغيير دهد.
تحقيقات گوياي اين مطلب هستند كه در حدود 20٪ از آلومينيومي كه در رژيم غذايي افراد 
نيز در  تحقيقات ديگري  اما  آلومينيومي مي باشد.  از ظرف هاي  استفاده  دليل  به  ديده مي شود 
اين زمينه انجام شده است كه مخالف اين مطلب بوده و اظهار مي دارند كه استفاده از ظروف 

آلومينيومي هيچ تأثيري در روند افزايش آلومينيوم در رژيم غذايي ندارد.

ني
ستا

 زم
اي

ي ه
سبز

ي 
وكو

ك

ابه را روي شعله اجاق گاز قرار دهيد و
( ا ا ن ان ق ق 8 ا 6)

دانستني × خانه

عكس  برگردان هاي مزاحم
اگر برچسب يا عكس برگرداني به شيشه يا در اتاق چسبيده است و به هيچ 

طريقي نتوانسته ايد آن را پاك كنيد، ما دو راه حل براي آن داريم:
راه حل اول: مي توانيد پارچه اي را به روغن بچه يا روغن زيتون آغشته كنيد و 

چندين بار روي آن بكشيد تا برچسب روغن را به خود بگيرد و جدا شود.
راه حل دوم: از يك اسفنج خيس كمك بگيريد و چندين بار روي برچسب را 

مرطوب كنيد، سپس پارچه خشكي را روي آن بكشيد.
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لدج طراح: بهنام بلوچزهي ـ نيك شهرو

كتابي 
از جلال 
آل احمد

سوغات 
نايين

شهري در ديار 
زاينده رود

نام اسبق 
گرگان

بانگ جانور 
درنده

مردهنعش حيوان 

برندگي

جديد و تازه

تكنيك كار
از الفباي 

يوناني

از آثار 
سعيد 
نفيسي

كتابي از 
ابوشكور 

بلخي

اثري از 
نجم الدين 

كبري

زبان دكتر 
زامنهوف

گل خوشبو

صد متر مربع

شاه مختصر

ستاد 
زن بابابي آغاز

شفا يافتن

آرايشگر
از اناجيل 
چهارگانه

گياه علف 
گربه

از اسماء 
دخترانه

شهر 
تاج محل

سفره چرمي

نگهبان 
چماق به 

دست

حرف 
انتخاب گرفتني از جد رستم

هوا
صفت بچه 
بازيگوش
دودمان

خودداري

سوغات
بين بند

از آلات 
قديمي نجوم

ديوار قلعهبشارت
هوشيار

پايان هفته

علامت ماضي 
استمراري

جمع نجيب
نيم سال 
تحصيلي

از فراورده هاي 
لبنياني

دعاكننده
علامت كسر 

در رياضي
سوگ و عزا

سرباز 
داوطلب 

رزم
مترجم 
قديمي

آب 
روستايي

گوشه 
فوتبالي

شريك

سالن بزرگ

يارايي

قبيح

بوي خوش

سايه گاه

بازگشتن

غيرحرفه اي
پرده نيمدايره 

سينما
شباهت

مهريه ملاطفت
عروس خانم

گل سرسبد 
آفرينش

شهري در 
فارس

عذر با 
دليل

برج كج 
داستاني
فراهم

امر شدني

تلخ عرب

جرم و گناه

ردياب 
هوايي

ستاره اي در 
دب اكبر

جمع مكرمه

عروس زمين

اميدوار
علامت 

جمع
قد كشيدن 

برنج

آيين 
ممنوعيتي 

اروپا
نت سوم

تبعيدگاه 
رضاخان 

پهلوي

كتابي 
از شارل 
دومنتسكيو
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1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

افقي:
موتور  در  آب  مخزن  ـ  اميني  علامه  از  كتابي  1ـ 

ماشين ها
2ـ گردي سياه رنگ كه از گوگرد درست كنند ـ قوم 

مغول ـ لوله اصلي تنفسي
و  فتنه  ـ  سينمايي  معروف  جايزه  ـ  مهربان  بسيار  3ـ 

غوغا
و  جداكننده حق  ـ  تازي  ـ خرس  رسا  و  فصيح  4ـ 

باطل
5 ـ نوعي كاغذ ـ حاشيه كتاب ـ خنده آور ـ جنس 

مذكر 
بزرگ  تور  ـ  پرچم  و  بيرق  ـ  اعراب  از  قبيله اي  ـ   6

كاهكشي 
7ـ كوكب ـ مخترع سينما ـ سرحد

8 ـ الي آخر ـ كوتاه و ناقص ـ ابريشم پست 
9 ـ كشور آفريقايي ـ بخت آزمايي ـ ظلم و جور
10ـ قاضي ورزشي ـ خبر خوش ـ محلي در مكه

11ـ آش ـ يقين ـ خويشاوند ـ دانه خوشبو 
12ـ محل نگهداري كالا ـ سفيد آذري ـ افسرده حال

13ـ پيشاني بر زمين گذاشتن براي عبادت ـ سنگ هاي 
گرانبها ـ نقاش

14ـ دوست ـ حصير ـ شهري در استان فارس 
15ـ پايتخت هلند ـ كنايه از نمك نشناس

عمودي:
1ـ مشهورترين شاعر زبان عربي در دوران عباسي ـ 

خاور دور
2ـ پرنيان ـ كشوري در قاره آسيا ـ پايان و آخر

3ـ افول ـ خوراك گياهي ـ بازار سهام
4ـ متردد ـ چهره ـ سرسبز

5 ـ هنوز انگليسي ـ دستبند زنانه ـ رودي در فرانسه 
ـ ميوه

6 ـ بيهوش شدن ـ حيله و نيرنگ ـ عطا و بخشش
7ـ سيلي و تپانچه ـ شركت ماهيگيري ـ جوجه تيغي 

8 ـ آرام و ثابت ـ سرزمين افراسياب ـ ايستاده 
9ـ پدربزرگ ـ مال دزديده شده ـ علامت جمع

جنوبي  آمريكاي  در  كهن  قومي  ـ  قالي  درخت  10ـ 
ـ چشمداشت

ـ  جانشين  ـ  موتور  در  تنظيم  نوعي  ـ  مساوي  11ـ 
تصديق روسي

12ـ سپاسگزار ـ گام يك پا ـ برف و باران شديد
ايراني  از جزاير  ـ  پي  نانوايي ـ پي در  آتشدان  13ـ 

خليج فارس
14ـ برعكس ـ وسيله اطلاع رساني ـ باج و خراج

15ـ فيلمي ساخته «كوراساوا» ـ رياضيدان و فيلسوف 
فرانسوي

برندگان جدول 724

1-اصغر اكبرى - همدان
2- سهيلا پور رضا - تهران

برندگان جدول 725

1-اعظم زمانپور- تهران
2-مريم حسن زاده - اصفهان

پاسخ جدول 725پاسخ جدول 724

هدايايى به رسم يادبود به آدرس شما ارسال مى گردد

طراح :كاظم كاظم پور - سوسنگردجدول شماره جدول شماره 741741
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ايستگاه 
سلامتي

طيبه هاشم زاده

نوشيدن آب از ابتلا به زكام و آنفلوآنزا 
جلوگيري مي كند

و  زكام  به  كه  مي شود  سبب  آب  نوشيدن 
كه  مي گويند  پژوهشگران  نشويد.  مبتلا  آنفلوآنزا 
مي شود  سبب  روز  در  آب  ليوان  هشت  نوشيدن 
كه به زكام و آنفلوآنزا مبتلا نشويد. نوشيدن هشت 
ليوان آب از التهاب و آبريزش بيني نيز جلوگيري 
كمتر آب  يا  ليوان  دو  روز  در  كه  مي كند. كساني 
مي نوشند پنج برابر بيشتر از كساني كه هشت ليوان 
مي شوند.  مبتلا  آنفلوآنزا  و  زكام  به  مي نوشند  آب 
وقتي كه آب مي نوشيد غبار و گرد و خاك كمتر 
وارد ريه مي شود. كساني كه بويژه در فصل سرما آب كم مي نوشند بيش از ديگران 

در معرض سرماخوردگي و زكام قرار دارند.

رابطه عفونت هاي دستگاه تنفسي و 
D كمبود ويتامين

اگر مدام به عفونت هاي ريه دچار مي شويد حتماً با پزشك خود مشورت كنيد 
و ببينيد كه ويتامين D خون شما درچه حدي است، زيرا پژوهشگران فنلاندي ثابت 
كرده اند كه بين كمبود ويتامين D در بدن و بروز بيماري هاي عفوني ريه رابطه ايست 
مستقيم. در يك بررسي علمي بر روي 800 نفر از مردان در فنلاند، آنها را به چند دسته 
تقسيم كرده و به هر دسته مقداري معين ويتامين 
D داده شد و تاثير آن براي مدتي پيگيري شد. 
در نتيجه معلوم شد كه كمبود ويتامين D زمينه 
را براي بروز عفونت هاي دستگاه تنفسي آماده 
مي سازد و آن دسته اي كه به وسيله رژيم غذايي 
و يا از طريق تابش نور آفتاب ويتامين D كافي 
به  ندرت  به  و  كمتر  خيلي  مي دارند  دريافت 
عفونت هاي ريه دچار مي شوند كه سينه پهلو و 

پنوموني يكي از آنها است.

سلامت زنان كفش هاي
پاشنه بلندرا تهديد مي كند

پژوهشگران پس از بررسي نتايج تحقيقات جديدي هشدار دادند كه پوشيدن كفش هاي پاشنه بلند، سالانه 20 هزار زن را راهي بيمارستان 
مي كند. متخصصان مي گويند: اگرچه كفش هاي پاشنه بلند ممكن است چند سانتي  به قد شما اضافه كند، اما مانند ساير روش هاي غيرطبيعي به 
قيمت تهديد كردن سلامتي شما تمام مي شود. اين تحقيقات نشان مي دهد كه پوشيدن كفش هايي با پاشنه هايي به ارتفاع چند سانت نه تنها به 
پاهاي شما آسيب مي رساند بلكه حتي ممكن است منجر به بروز حوادث خطرسازي  شود. براساس نتايج اين مطالعات، بيش از يك سوم 
زنان وقتي اين كفشها را مي پوشند حين راه رفتن به زمين مي خورند و دچار آسيب ديدگي مي شوند. متاسفانه با توجه به تبليغات اخير، 

جمعيت زناني كه تمايل به استفاده از اين كفش ها دارند، افزايش يافته است.
اين بررسي ها نشان مي دهد كه نوجوانان دختر بيشترين آسيب را از اين جهت مي بينند. به طوري كه طبق آمار، دختران زير 18 
سال 50 بار بيشتر از مادرانشان در معرض ابتلا به مشكلات استخوان لگن ناشي از پوشيدن اين كفش ها قرار دارند. همچنين 
ميزان بروز كمردرد در بين دختران نوجوان كه كفش هاي پاشنه بلند مي پوشند 10 برابر افزايش پيدا مي كند. 
مطالعه  استفاده مي كردند تحت  اين كفش ها  از  نوجوان كه  از 1000 دختر  بيش  پژوهش  اين  در 
قرار گرفتند، برخي از فيزيولوژيست ها هشدار دادند كه مشكلات ناشي از پوشيدن اين كفش ها 
ممكن است تا حدي پيشروي كرده و شدت پيدا كند كه فرد ناچار به جراحي و پيوند 

استخوان لگن شود.

مصرف سبزيجات و ماهي از بروز 
عارضه آسم در كودكان جلوگيري مي كند

معلوم گرديد كه رژيم  اسپانيا،  بر روي 460 كودك در  بررسي علمي  در يك 
غذايي حاوي مقداري ماهي و سبزي از جمله گوجه فرنگي و كدو و بادنجان در سنين 

قبل از 6 سالگي، مي تواند امكان بروز عارضه آسم را تا 64 درصد كاهش دهد.
در اين پروژه همچنين معلوم شد كه مصرف ميوه در اين دسته از كودكان هيچ 
نقشي در پيشگيري آسم نداشته و فقط مصرف بعضي از سبزيجات و ماهي از اين 
نظر مهم است. شايد انواع مختلف آنتي اكسيدان ها مانند آلفا و بتا كاروتن، ويتامين 
C وليكوپن موجود در بعضي از سبزيجات در جلوگيري از بروز عارضه آسم موثر 

هستند. كه پژوهش هاي جديد مي توانند چند و چون عملكرد آنها را بهتر معلوم سازند.

مصرف ماهي چرب احتمال ابتلا به 
بيماري هاي چشمي را كاهش مي دهد
يك بازبيني پژوهشي نشان داده است كه مصرف ماهي چرب خطر ابتلا به 

بيماري هاي چشمي را كاهش مي دهد. مصرف مواد غذايي غني از اسيدهاي چرب 
امگا 3 مانند ماهي روغني و چرب مي تواند در پيشگيري از بروز شايع ترين عوامل 
نابينايي و از دست دادن ديد موثر باشد، بازبين تحقيق بينايي سنجي سالانه حاكي 
از آن است كه امگا 3 مي تواند خطر ابتلا به عارضه تحليل چشمي ناشي از افزايش 

سن را تا يك سوم كاهش دهد.

از افزودن شير به چاي پرهيز كنيد
مواد  شده،  انجام  تحقيقات  طبق 
با  كه  زماني  شير،  در  موجود  پروتئينه 
تركيبات  غلظت  شود،  مخلوط  چاي 
از  مختلف چاي را كه سبب جلوگيري 
انقباض سرخرگ هاست كاهش مي دهد. 
به  عادت  كه  افرادي  از  دسته  آن  براي 
نوشيدن چاي ساده ندارند شايد افزودن 
چند قطره ليموترش به چاي، جايگزين 

مناسبي براي شير در آن باشد.

ا آن آنفل ا تلا ا ا آ ش ن

پژوهشگران پس از بررسي نتايج تحقيقات جديدي ه
مي كند. متخصصان مي گويند: اگرچه كفش هاي پاشنه بلن
قيمت تهديد كردن سلامتي شما تمام مي شود. اين تح
پاهاي شما آسيب مي رساند بلكه حتي ممكن است

م

زنان وقتي اين كفشها را مي پوشند حين راه رفتن
جمعيت زناني كه تمايل به استفاده از اين كفش

اين بررسي ها نشان مي دهد كه نوجوانا
سال 50 بار بيشتر از مادرانشان در معر
ميزان بروز كمردرد
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  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

Lawyer – Nazari@yahoo.com  د. نظري؛ وكيل دعاوي

مشاور 
حقوقي

مشاور 
دكتر سهيلا دلبخش ـ دكتر موسي شباكپزشكي 

لكه هاى قهوه اى
سوالي از دكتر محترم دارم و آن اين است كه آيا مي توانم براي از بين بردن 
 Ketrel لكه هاي قهوه اي روي پايم كه در اثر زخم شدن ايجاد شده از كرم لايه بردار

5٪ استفاده كنم؟
چند سال قبل در اثر نيش پشه پايم زخم شد و من هم زخم را كندم و جاي 
آن به صورت لكه هايي روي ساق پايم ماند و نماي بدي دارد به طوري كه به 
هيچ عنوان دامن يا شلوارك نمي پوشم. حال سؤالم از شما اين است كه از چه 

دارويي براي محو كردن آن استفاده كنم؟ اكسيد دوزنگ مؤثر است؟
آبان س ـ استان مركزي 22 ساله

البته  خانم آبان دختر خوب و عزيزم؛ استفاده از كرم لايه بردار اشكالي ندارد. 
اين نوع لكها روي پوست گاهي به طور طولاني ممكن است بمانند ولي در طول 
زمان بدون هيچ درماني كمتر و كمتر خواهند شد و كاملاً محو خواهند گرديد ولي 
داروهاي رنگبر مثل هيدروكينون بخصوص 4٪ آن براي پاهاي تو مفيد مي باشند و 
اگر در صورت باشند 2٪ مصرف كن، ضمناً پماد زينك اكسايد هم مي تواند مؤثر 

باشد (روزي 3 تا 4 بار)

تمام تنم يخ مي شود
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت پزشكان محترم مجله جوانان امروز.

دختري 17 ساله هستم. چند وقتي است كه هر 2 روز يك بار احساس عجيبي 

دارم. يعني يك دفعه همه ي تنم يخ مي شود طوري كه دست و پاهايم عرق 
توي  آب  و  بيني  حتي  مي كنم  پيدا  و ضعف  مي زنم  يخ  بعد  و  مي كند  سردي 
ناگهاني بدنم يخ مي كند و دماي بدنم  انگار به طور  دهانم هم سرد مي شود؛ 
كاهش مي  يابد. من براي كنكور آماده مي شوم و بعضي ها مي گويند از استرس 
است، ولي من هيچ اضطراب و استرسي را در خودم حس نمي كنم. در ضمن هر 
وقت درس مي خوانم بايد دراز بكشم چون اگر به طور نشسته درس بخوانم پس 
از چند دقيقه پشتم يعني استخوان هاي تخت پشتم شروع به سوزش مي كند 
و وقتي دراز مي كشم لحظه اول استخوان هاي پشتم صدا مي دهد و درد خفيفي 
پيدا مي كند و اين درد تقريباً تمام طول روز با من هست. مخصوصاً روزهايي 
كه آزمون  آزمايشي دارم بعد از مدتي پس از آزمون صد در صد پشت و گردنم 
اين كه خيلي مي خوابم شبها 7  مي سوزد و درد آزارم مي دهد. مشكل ديگرم 

ساعت و روزها 2 الي 3 ساعت مي خوابم. چطور خواب ظهر را حذف كنم؟
ن ـ ج از ق خراسان

دختر عزيزم علائمي كه ذكر كرده اي مي تواند ناشي از افسردگي خفيف باشد كه 
اصلاً اهميتي نداشته، ولي در اين شرايط بهتر است از دارويي كه مي گويم استفاده 
كني. هر شب قبل از خواب يك عدد قرص ايمي پرامين 25 و يك عدد قرص تري 

فلئوپرازين 1 ميلي گرمي مصرف كني.
البته تا تأثيرگذاري مؤثر اين داروها ممكن است سه هفته طول بكشد بعد از آن 

همة مشكلاتي كه ذكر كرده اي مطمئن هستم حتماً برطرف خواهند شد.

مزاحمت ها ى عمليات ساختماني
در نزديكي ما مجتمعي در دست ساخت است و سر و صداي لودر، تخليه ي 
مصالح ساختماني و كار كردن كارگران در روزهاي تعطيل و ساعات استراحت، 
زندگي را به كام ما تلخ كرده است. به كجا بايد شكايت كرد؟ قانوني براي ايجاد 

نظم و آرامش در اين خصوص وجود ندراد؟
احمد خاني – تهران

براي عمليات ساختماني، مقررات و آيين نامه هاي خاصي وجود دارد و چنانچه 
متصديان اين عمليات از حدود مقررات تجاوز نمايند، از ادامه كار آنان جلوگيري 
مي شود، ليكن تشخيص اين موضوع با شوراهاي حل اختلاف است كه مي توانيد به 

شوراي نزديك محل اين مجتمع مراجعه و شكايت كنيد.

چك، بدون تاريخ
بنده به شخصي چك دادم كه تاريخ آن سال 87 بوده و سال را فراموش 

كرده ام آيا چك بنده بدون تاريخ محسوب مي شود؟
الف – م – يزد

اگر چك به همان صورت (يعني بدون درج سال) به بانك ارائه شود، طبعاً به 
صدور گواهي عدم پرداخت هم منجر نخواهد شد، امّا در اين قبيل موارد، دارنده 
چك مي تواند با دستخط خود يا فرد ديگري، سال 87 را به تاريخ چك اضافه كند 
و در اين صورت چك شما بدون تاريخ محسوب نخواهد شد، مگر آنكه براساس 
مداركي غير از اصل چك، بتوانيد ثابت كنيد كه تاريخ صدور چك، فاقد سال بوده 
است، كه در آن صورت، بدون تاريخ محسوب خواهد شد، زيرا تاريخ، يعني: روز و 
ماه و سال و هر يك از اين عناصر كه در متن چك (يا هر سند ديگري) درج نشده 

باشد، آن چك يا آن سند، فاقد تاريخ محسوب خواهد شد.

فرجام خواهي 
بنده مشكلي داشتم و دادگاه برايم حكم صادر كرد. بايد بگويم حكم صادر 

و قطعي شده است، آيا مي توانم تقاضاي فرجام بكنم؟ چطور و چگونه و 
تحت چه شرايطي؟

م- ع – گرگان

در  زيرا  نمي شود،  دادنامه ها  همه  شامل  و  دارد  خاصي  شرايط  فرجام خواهي 
اين مرحله  بلكه در  فرجام خواهي، پرونده ها مورد رسيدگي ماهيتي قرار نمي گيرد، 
يا خير، مورد  انطباق دارد  قانوني  با موازين شرعي و  اينكه  از حيث  حكم صادره 
رسيدگي قرار مي گيرد و حق فرجام خواهي و اعاده دادرسي در پرونده هاي حقوقي 
يا كيفري، به دادنامه هاي خاصي تعلق مي گيرد و شما هم بايد مشخص كنيد كه جرم 
يا به اصطلاح خودتان «مشكل» شما چه بوده و چه حكمي صادر و قطعي شده است، 

تا بتوان در خصوص فرجام خواهي آن اظهارنظر نمود.

تقاضاي انحصار وراثت 
سؤالي از حضرتعالي دارم و آن اين است كه چند ماه قبل شوهرم در محل 
دائمي زندگي مان فوت كرد وليكن املاك او در شهرستان هاي مختلف پراكنده  
است. براي رسيدگي به درخواست انحصار وراثت به كدام دادگاه بايد مراجعه 

كنم؛ شهرستان يا دادگاه شهر محل زندگي ام؟
ص – ر- آباده

به دادگاهي تقديم شود كه متوفي در حوزه آن  بايد  انحصار وراثت،  تقاضاي 
دادگاه فوت نموده است. ممكن است متوفي در شهرهاي مختلف، داراي اموال و 
انحصار  به تقاضاي  تعيين دادگاهي كه  تأثيري در  اين موضوع  ليكن  باشد،  املاك 

وراثت رسيدگي مي نمايد نخواهد داشت.
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از وقتي كه سمت راست و چپم رو  بنده  افتخارات  از كوچكترين  يكي 
شناختم يا شايد هم تازه داشتم مي شناختم، اين بود كه پشت فرمون ماشين آقام 
نشستم، اون موقع آقاجون من جزو معدود نفراتي بود توي دنيا كه موفق به اخذ 
مدرك رانندگي شده بود، اما آخرشم نگفت كه بالاخره كي تشخيص داده بود كه 

آقاجون ما مي تونه راننده شه!
همچين كه مي نشست پشت فرمون و مي رفت تو قالب رانندگي ديگه نه كسي اونو 
مي شناخت و نه اون كسي رو! خلاصه كلام اينكه رانندگي و ژست و اصولش از بچگي توي 
خون ما بود و از آقام به ما ارث رسيد و ما هم همچين كه قدمون به طاقچه رسيد، نشستيم پشت 
فرمون، از شما چه پنهون كه روزاي اول، 7، 8 تا عكس دونفره هم با ماشين انداختيم و كسب 

اجازه كرديم و پا گذاشتيم جاپاي بزرگان يعني درست روي پدال گاز!
رانندگي من توي كل فاميل درجه ي يك بود و به به و چه چه ننه كلثوم و اسفندش واسه 
ما هر روز به ابهت راننده بودن ما كمك مي كرد و ما هم كه قند توي دلمون آب مي شد 
با چنان كلاسي در ژيان آقاجون رو وامي كرديم و مي رفتيم مي نشستيم كه انگار چهل 

سال راننده ي بيابونيم!
از اونجايي كه من كاملاً آدم خوش استعدادي هستم، آقام تموم فوت و فناي رانندگي 
رو توي چند جلسه تفهيم كرد و به همين راحتي منم شدم يه راننده ي درست فرمون، 

البته از نظر خاندان پدري!
آقام مي گفت اگه مي خواي توي شهر تهران رانندگي كني بايد اصولش رو رعايت 
كني و فرمولاش رو بدوني، ماشين آدم مثل اولاد آدمه و احتياج به رسيدگي داره و 
باهاش اخت شدي مي توني در كنارش زندگي مسالمت آميزت رو شروع  همچين كه 
اينكه اگه مي خواي راننده ي موفقي  اولاً  به شرايطش ملتفت شي  بايد خوب  اما  كني، 
باشي بايد با همه ي راننده هايي كه كنارت رانندگي مي كنن قهر باشي و به هيچ كسي 
نيگا نكني و فقط و فقط جلوي راهت رو ببيني! ثانياً اينكه بايد ادبيات و زبون رانندگي 
رو يادبگيري و كم نياري، زبونت بايد تيز و برنده باشه، وقتي خواستي جايي تلافي كني 
حرفت رو سريع مي زني و مثل برق گاز مي دي، اينجا بايد سرعت زياد داشته باشي، همه ي 

اينا مي شه فرمول زير:
زبان تند و تيز + سبقت فوق العاده × سرعت زياد = موفقيت در رانندگي

سرعت زيادت بايد جوري باشه كه راننده اي كه حرف شنيده به گرد پات نرسه اما حالا 
دو مسأله پيش مي آد، راننده اي كه حرفت رو شنيده يا با خودش كنار مي آد و بيِ خيالت مي شه و اين 
يعني اينكه آقاش راه و چاهو يادش نداده يا اينكه دنبالت مي آد تا حسابت رو بذاره كف دستت، اون وقت 
تو هركاري داري بايد بذاري كنار و طرف رو دنبال خودت بكشوني تا يه اتوبان شلوغ و پر از راننده تا بتوني به 
همه ثابت كني فوت و فن كارت رو واردي، اين جا يه نكته ي مهم هست كه هميشه بايد رعايتش كني، اونم اينه كه 
هميشه توي داشبوردت يه سلاح سردي داشته باشي كه وقتي درش آوردي همه از زور بازوت به وجد بيان، اصلاً هم 
به بوقايي كه پشت سرت مي زنن توجه نكن و به كارت برس، مردم كار دارن كه كار دارن، بپيچن، برن از يه جاي ديگه 

رد شن، تو نشون بده كه دست پرورده ي آقاتي!
خلاصه آقام اونقدر تشويق و تمجيدم كرد كه من تونستم بزنم به دل جاده! مثل ماري از لاي ماشينا رد مي شدم و تك چرخ مي زدم، يه سري 
اصول هم بود كه آقام يادش رفته بود يادم بده، من زبان بوق رو ياد گرفتم بوق يكسره ي بي وقفه يعني «... كي به تو گواهينامه داده» بوق پشت سر 
هم با وقفه ي چند ثانيه اي يعني «حالت رو جا مي آرم» و ...! يا اينكه ياد گرفتم چطور از دست چپم به عنوان زبونم استفاده كنم و از پنجره بيرون نگهش 

دارم، همه جا پز مي دادم كه من با اين همه مهارت نه گواهينامه دارم و نه خيال دارم كه بگيرم!
اما از اونجايي كه خوشي هاي آدميزاد هميشه بي دوومه! چشمتون روز بد نبينه، اون روز رفته بودم تو حس و حال رانندگي و تك دست روي فرمون و چشمام 
بسته و دهن باز و پار روي گاز مي رفتم كه نفهميدم چطوري رفتم توي دل درخت، آخه وسط جاده درخت چرا سبز شده، بماند! اما خوردن ما به درخت و كوبيدن 

سه تا ماشين به ماشين ما و درگير شدن و كبود شدن چشم چپ و راست ما (ياد گرفتن جهت ها به درد همين روزا مي خوره) تازه شروع ماجرا بود!
آقاي افسر وقتي رسيد داد زد گواهينامه ها بالا و همه گواهينامه شون رو بردن بالا و من موندم شرمنده! از جناب افسر اصرار و از من انكار و آخر سر گفتم اصلاً 
گواهينامه داديد كه مي خواين بگيرين؟ من و آقام تا حالا با هم شريكي استفاده اش مي كرديم خلاصه كه ما رو شطرنجي شده تحويل آقاجونمون دادن و آقام هم 

يه فرمول جديدي يادم داد:
سر به هوايي در حين رانندگي = محروم شدن از روزهاي خوش زندگي!

اين بود كه آقام بعد از يه هفته سكوت در مقابل عمل بنده، دل كوچيكش طاقت نياورد و يه روز لب وا كرد و گفت: پسرجان يا مي ري مثل بچه ي آدم گواهينامه 
مي گيري يا ديگه اسم ماشينمو نمي آري!

آقام راست مي گه خب! كارت چيه، پاشو برو گواهينامه تو بگير، بيا بشين دوباره سرجات! يعني چه من از بچگي پشت فرمون مي نشستم؟ بگم افسر بياد؟ اما 
خودمونيم من كه فكر مي كنم آقام هيچ وقت گواهينامه نگرفته بود كه انقدر واسه گرفتن گواهينامه ي من بي تابي مي كرد و دلشوره داشت بالاخره با تشويقها و 

جايزه هايي كه برام گرفت، موفق شدم كه بعد از 15بار امتحان دادن بالاخره يكبار دكتراي رانندگيم رو بگيرم! فعلاً تا بعد!

معصومه پاكروان



ياديارياديار
مي دانيد كه عكسهاي 

يادگاري دوران مدرسه 
و دانشگاه زيباترين و 

خاطره انگيزترين عكسهاي 
زندگي همه ماست. اگرشما 

هم با ما هم عقيده هستيد، مي توانيد عكس هاي دسته جمعي كلاس، مدرسه يا 
دوستان دوران دانشگاهي (در حال تحصيل) خود را با ذكر مشخصات كامل 

در پشت عكس يا صفحه اي جداگانه و نوشتن شماره تلفن تماس، جهت 
ارتباط و اطلاع از چاپ عكس، به نشاني مجله ارسال كنيد تا در صفحه روزنه 

چاپ شود. حتماً روي پاكت بنويسيد(مربوط به صفحه روزنه- ياديار)

روزنهروزنه

وحيد آزادي – اصفهان

سعيد شاهي(جنگل سي سنگان) – تهران

شاهين سرلك- اصفهان

 محمدجواد تولايي- اصفهانمهردادشهبازي- اصفهان

عظيم ميراوليايي و دخترشان معظمه مير اوليايي- بم

سعيد راد و محمود 
رجبى - اصفهان

رضا و كوثر و نرگس حسينى - بابلسر

عبدالخالق صالحي- آبادانپگاه كريمي- چابكسر  احمد مجيدي- كوهبنان

سميرغريبي- گچساران
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